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--- 

 طنز /بار دیگر با شوخی جدی
 )مقدمه(

 

تجربهه ی  ام بود، در کنار  هدر چاپ اول این کتاب که نخستین اثر منتشر
 گرفتار آمدم. برخاسته از اشتباهات تایپی،های ، در دشواری مهم نشر

از گزند قرار   که در افغانستان انتشار می یابند، یناممكن است کتاب های
 گریخته باشند. ف در کنار هم،ورگرفتن بی جای ح

 نشهر کتهاب هها و  انحصهار دوآتهی آن،      پایین رقمکاستی در کار چاپ، 
رکیفیهت،  از مهارت های لازم و ابتكاری نشهر پ  سال ها باعث شده بودند 

  به دور بمانیم. 
کمكهی کهرده     بازار آزاد و تجارتی کنونی که فقط دنبال پول است نیهز 

طههاب  شههر بههدون اشههتباه، بسههیار موفهه  باشههیم. منتوانسههت تهها در قسههمت ن
د کلمهه ی انللیسهی   که غیر از چن کخصوصی هم با داشتن چند مامور

د و ماننهد  مپیوتری، بویی از فرهنه  خودشهان نمهی برنه    و برنامه های ک
کمكهی نمهی کننهد. از    ، دارنهد ، تنها اآف در جیلر انبوه جوانان امروز ما

فكهری، بهه    تحویل محصهولات له به خاطر خودنمایی و ، عجسوی دیلر
به امور نشهر درسهت را از   اندازه ای نمایان است که حوصله ی پرداختن 

 می گیرد. ستانافغان نویسنده گان
و نویسهنده گهان   شهاعران  انجمن »اول این کتاب با ضعف بودجه ی نشر 

، ، چیزی در حد یك نیمه مجله شد. کاغذ اخباری و ارزان آن«افغانستان
نهدان، بهرای   مه ود هنلام تقدیم کتاب به دوستان و علاقکرده ب مجبور ما
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، چنهد را  کنهد، در عهوي یهك جلهد     را آمه   چیهز  شهان آن که دستان 
 .کنیمتقدیم 
سال از چاپ اول این کتاب می گذرد، در حاآی کهه مهی    پنج هاکنون ک

آن را خوانهده  خواستم آن را فراموش کنم، اآتفات دوستان و کسانی که 
کهه در کتهاب    گفتنهد سهخن   یمد و بها تعجها از مزایهای   سراغم آ بودند
 را خوانده بودند.  « طنز نو افغانی»، «نشینان صحبت های مغاره»طنزی 

و انتقاد، صهورت و   چه با دو عنصر خنده گرچه هجو، مطایبه، هزل و آن
د، نه گذشته ی طهولانی دار در ادب دری افغانی، می سازند، نف  طنز را 

همانند سوژه های گذشته نیستند  تماعی، سوژه هااما با تغییر بستر های اج
کهه تها مهرز     یبرای مداحی، گدایی و یها رقابهت ههای   فقط طنزنویسان  تا

/ فارسی پارسی -خراسانی ضعف اخلاقی، بخشی از ادبیات پورنوگرافی
، طنز را که بسیار در قاآا نظم ساخته می شهد، در  را به وجود آورده اند

 دازند. رگه های کار فرهنلی، همچنان به جریان ان
رونه  مهی    ،با کار ههای جاودانهه ی علامهه طهرزی    طنز معاصر افغانستان 
و  ندوارد افغانستان می شد ،دری ایرانی ادبکه از  یگیرد و با نمونه های

ترجمه ی آثار نویسنده گان غربهی، مشهغله ی دیلهری بهرای فرهنلیهان      
کهه گیهر مهی آوردنهد،      یافغان به وجود می آورد تا آنان در فرصت های

 تعهوی  کننهد و زیهر پوشهد خنهده،      بان تند انتقاد را با ریشهخند طنهز  ز
معنی، در حاآی که تا گوش جان رفتهه   حرفی گفته باشند که پ  از فهم

 است، از گزند ظاهر، حفظ می کند.  
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     ه ویههه طنهز ظریهف و    به  تواناسهت،  یقلهم هها   تخلیه   گرچه طنهز قهوی،  
مهی کنهد، امهها    را در جهو اسههتبداد، راحهت تهر احسهها     نكتهه دار، خهود  

صورت تفریحی و کمیك این گونه ی ادبی، بسیاری را تشوی  می کند 
، تمسهخر  وجهود ندارنهد  نشهر افكهار    وانه  و مکننهد  زمانی که انتقاد مهی  

   .تر باشد خوید را نیز ضمیمه کنند تا میزان ضعف طرف، نمایان
مانهدگاری مهی یابهد و جهزو      -در واق  بها کمیهك شهدن موضهوق، نقهد     

 می شود.   فرهن  عامه، مستعمل
کهه بها نشهانه     در ایهن اسهت  « صحبت های مغاره نشینان»اب ویهه گی کت

بسهیار  یا در طنزنویسی مها  نادیده گرفته شده اند اکثراً رفتن بر اقلامی که 
 سابقه نداشتند، مسئله را مساآه ساخته است. 

طنز معاصر افغانستان، همواره دنبال شارواآی، رشوه خوار، نظافت شههر،  
ده و در این میان، تر و خشك را سهوزان  .آت بوده استوکیل و مامور دو
زده اسهت. همچنهان   میان مافوق و مهادون سهر بهاز     ها از پذیرش تفاوت 
چاره گهی سهت    تفكیك کند رشوه ی مادون، علت بی هبسیار قادر نبود

ونهه ای درگیهر کلیشهه و    ایهن، بهه گ   بهر  بنا رشوه ی مافوق، دآیل فساد.و 
 .نی شخصیت، تنوق می یابدط با جانشید که فقوتكرار می ش

« صهحبت ههای مغهاره نشهینان    »که بهرای کتهاب    یاز دیلر ویهه گی های
یفهانی بهود کهه شهماری جهزو      این کتاب با حر رقابتیكی هم د، شمردن
ت سیاسی، تحصیلی و تابویی مختلف بیرونی، فقط کاربرد ادبیا مقولات
 ند.داشت
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دراز نروند، قیدی بهود   بهدر این کتاب نوشته هایم انلیزه داد مرا آن چه 
بسهیار   وارد کردن سمبوآیسم، نه فقط خهود را از زحمهت   که کوشیدم با

نویسی بی غم سازم، بل سمبول ها و نماد ها با چاشنی در محتوا، شهكلی  
مهی  زمانی که جا بیافتند، سمبوآیك یافتند که بدون شك طرف انتقاد را 

 سازند. 
شهوخی جهدی،    پریشان کرد. روان های خیلی سخت را انمی تو ،با طنز

 یعنی همین!
 

 مصطفی عمرزی
 شمسی11/11/1333

 افغانستان -کابل ،کارته ی آریانا
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 چاپ اول مقدمه ی
 

ا نشر نوشته بجا دستان، از آن ه ب قلم از مسیری که اکثر یدمبار کوش چند
، بهه کهار نوشهتن بپهردازم، وآهی      شهروق مهی کننهد    های شان در نشریه ها

تند و مجموعهه نیسه   دو نوشهته ای کهه در ایهن    -ر با یكیبه ی این کاتجر
در نشهر و  »نشهریه هها شهدند، زیهرا:      دچار ب رش ها و حهذف شهدن ههای   

، متنفهرم سهاخت و از ادامهه ی ایهن     «!دست بهاز دارنهد  تصحیح نوشته ها 
 روند، صرف نظر کردم.  

بهرای  کنهار آن کهه    من زمانی به نشریه ها رو خواهم آورد کهه آنهان در  
  هها  آن مهد  آ خود، ح  تصحیح نوشته ها را می دهند، در مسهووآیت پهی  

 شریك شوند. زنیبا نویسنده 
نوشته هایم را در یهك مجموعهه   بعضی بالا، ناچار شدم  روی ملاحظات

ه های این کتاب، انلیزه های امید دارم داشتکنم. یا کتاب حاضر، آماده 
نهوق   دست نیز کاسهتی ههای آن را در  ه ب ایجاد کنند و عزیزان قلم مثبت

 شمرده و از رهنمایی دریغ نورزند. هایم اوآین کار
 شمسهی 1331کهه از سهال    «انجمن شاعران و نویسنده گان افغانسهتان »از 

در راسهتای خهدمت بهه فرهنلیهان و      فهرود بهی شهمار    تاکنون، با فهراز و 
، کتههاب ایههننیههز بههه خههاطر نشههر  کههرده اسههتفرهنهه  کشههور فعاآیههت 

  کنم.  می پاسلزاری س
 مصطفی عمرزی

 شمسی14/5/1333
 افغانستان -کابل ،کارته ی آریانا
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 بازسازی تاپه یی 
 

روند بازسازی کشور که به کمك جامعه ی جههانی بهه پهید مهی رود،     
اگر چه بسیار دآخوش نیست، وآی از هیچ کهرده بهتهر اسهت. جامعهه ی     

خره رو به سوی ما کرد، نمهی دانهم چهرا    جهانی که از روی ناچاری، بالا
باوجود کم کاری، علاقهه منهد اسهت همیشهه مها را منهت گهذار کهرده،         
کمك های ناچیزش را به رخ مها بكشهد. اگهر قبهول نداریهد کهه چنهین        

 نیست، به  نمونه هایی که خدمت تان ارائه می شوند، توجه کنید.  
اآمنفعهه را بها    عامدیده اید که از کوچك ترین تا بزرگ ترین کار های 

دهند. این به جای خود کهه نهه تنهها بهه      رسانه یی بازتاب میچه غوغای 
آن قان  نیستند، بل توق  دارند که باید کمك های ناچیز شان تا ابد جزو 

 تاریخ افغانستان شوند.
با ختم هر پروژه، چه عمرانی چه آموزشهی، در گوشهه ای چشهم مها بهه      

 م هری می خورد که روی آن، نوشته شده است:آوحه یا در واق  تاپه/ 
این بیت اآخلاء به کمك مادی فلان کشور سهاخته شهده اسهت. یها ایهن      
جویچه به همكاری و دوستی کشهور فلانهی پرداختهه شهده و بهه افغانهان       
تقدیم می شود. همهین گونهه در ههر جهایی کهه دسهتی از کمهك ههای         

   از یههك سههو      خههارجی خههورده باشههد، م هههری را تماشهها مههی کنیههد کههه  
پیمانه ی خودنمائی های خهارجی را نشهان مهی دههد و از سهوی دیلهر،       
نمایانلر آن است که بلی، با چنین کمهك ههای نهاچیز، بایهد ایهن هها را       
جزو تاریخ خوید بسازیم؛ زیرا بسیاری از این تاپه ها با چنان ظرافهت و  

ژه هها نیهز   استحكام ساخته شده اند که به نسبت مواد به کار رفته در پهرو 
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محكم تر اند. آن ها امكان دارد خیلی و تا سال های زیاد نسبت به عمهر  
کوتاه عمرانات خارجی، دوام آورنهد. بعهداً ههر زمهانی کهه از خهورد و       
بزرگ این کشور با آن ها مواجه شوند، به یاد می آورنهد کهه  در چنهین    
بها  تاریخی، خارجی ها به ما کمك کرده بودنهد. اولاده ی خهارجی هها    
سفر به افغانسهتان بهه آن هها فخهر خواهنهد کهرد. شهاید باعهث گسهترش          

 توریسم نیز شوند.  
دوستان بین اآمللی! اگر می خواهید کمك کنید، این مسخره بازی های 
چیستند؟ آطفاً با درج تاپه های تان، کشهور مها را  هماننهد اسهناد دوآتهی،      

 داغان نسازید.  
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 آیساف یا جاده صاف؟
 

هرا  از حمله های تروریستی و دهشت افلن، نه تنها سبا شهده مهردم   
ما در تشوید باشند، بل باعث می شوند نیروهای مجهز خارجی نیز دائم 
در عذاب آن ها قرار داشته باشند. چنین وضعیتی شههر ههای کشهور، بهه     
ویهه کابل را به یك محل پ ر هرا  مبدل کرده است. در همهه جها بایهد    

 واظا بود تا زیان نزد و زیان ندید.  مراقا و م
یكی از مزاحمت هایی که با خطهر بهه همهراه مهی باشهد، عبهور و مهرور        
وسایط نظامی خارجی است. اگر به اشهارات آنهان کمهی دیرتهر متوجهه      
شوید، جزو شهدا قلمداد می شوید؛ زیرا سربازان خهارجی واقعهاً ههرا     

ول، بهانهه ی شهان، دفه     دارند و با جرات فیر خواهند کرد. در قسم معمه 
 حمله ی اآقاعده و طاآبان عنوان می شود.    

وسایط نظامی خارجی، نه تنها مانند اجل معل  شهریان کابهل شهده انهد،    
بل با مراعات نكهردن قهوانین ترافیكهی، باعهث مهی شهوند ههرج و مهرج         
شهری زیاد شوند. مثلاً بار ها دیده شده که آنان خلاف قوانین ترافیهك،  

های برعك  عبور می کنند. یعنی هر چهه پهید آیهد و خهوش     از مسیر 
آید. در این میهان چیهزی کهه مهرا بیشهتر متوجهه کهرده، ایهن اسهت کهه           
نیروهای خارجی با علایم و قانون شكنی های ترافیكی، اکثراً جاده های 
تن  و مسدود کابل را باز نیز می کنند؛ زیرا مردم از تر ، ههر طهوری   

شان از انداخت قوای خارجی، جا خهاآی مهی    که شود، برای نجات جان
کنند. این موضوق سبا می شود انهدکی در جهاده ههای مها فضهای بهاز        
ایجاد شود؛ هرچنهد مشهتاقان شههادت نیهز کهم نیسهتند. یعنهی بعضهی از         
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هموطنان که از ناداری، دست از جان شسته باشند، ترجیح مهی دهنهد بها    
د و ههم از ایهن طریه  بهه     فیر خارجیان، هم به مقهام رفیه  شههادت برسهن    

بهشت نزول کنند. معلوم است که بهشت، چنانی کهه ملایهان وعهده مهی     
دهند و ترسیم می کنند، جای بسیار عاآی می باشد. بنا بهر ایهن از دسهت    
اندرکاران حكومت خهواهد مهی کنهیم از آن نیهرو ههای کشهور ههای        
ر خارجی که حاضر نیستند به میادین جنه  برونهد، بخواهنهد حهداقل د    

 گشودن راه ها و موان  شهری به ما کمك کنند. 
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 مود و فیشن
 

مههود، فیشههن و آرایههد از زمههان نخسههتین بشههر تههاکنون در روی کههره ی 
خاکی در کنار  عوامل دیلر با انسان ها رشد کرده اند. آراید بهه جها و   
       برازنههده بههرای حیثیههت انسههان، نههه تنههها بههد نیههههست، بههل بههر زیبههائی و    

رازنده گی نعمات خداوندی می افزاید، وآی آن چه بی در نظهر داشهت   ب
 اخلاقیات صورت می گیرد، زننده است. 

امروز در جهان، مود و فیشن و آراید به صورت سرسهام آور، شهماری   
را به خود مشغول کرده اند و از تجارت های مههم بهه شهمار مهی رونهد،      

ه استثنای ساآون های فید وآی در این میان بعضی مود ها و آراید ها، ب
شو و استدیو های تلویزیونی، حتهی در کشهور ههای خیلهی آزاد، مجهال      
حضههور در میههان مههردم و جامعههه را نمههی یابنههد. یعنههی صههرف جنبههه ی  
تفریحی و تبلیغاتی دارند. مانند نمونه هایی که بسهیار سهك  هسهتند یها     

 ازند. نمی توانند نیاز های پوشاک در سرما و گرما را برآورده س
از آن جایی که تكناآوژی سبا شهده کشهور عقها نلهه داشهته شهده و       
ویرانه ی ما نیز از تمام دست آورد ههای درسهت و نادرسهت، بهه زودی     
باخبر و از آن ها متاثر شود، مهود و فیشهن جههانی را حتهی مهی تهوان در       
کوچه های خرابات، در گولایی حصه ی اول خیرخانه، بازار مریم، طره 

جاده ی انصاری و مكروریان های پ ر از خسك و کیك نیز بهه   باز خان،
 وضاحت مشاهده کرد.  

بعضی از پسرک ها و دخترک های نیمه بی سواد ما با دیهدن فلههم هها و    
نماید های تصویری، نماینده ی غیر مستقیم مود و فیشهن جههانی شهده    
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اند؛ اما آن چه به تناق  آن می افزایهد، ناهمهنهنلی صهورت و سهیرت     
 ست. ا

تجزیه و تحلیل روحیات اهل مود و فیشن، به خصهو  افراطهی، محهرز    
می کند کهه چهون مشهاغل مههم فرهنلهی، فكهری، کهاری و اجتمهاعی         
مسوولانه ندارند و عموماً در اجتماق با خلوت های زنده گی خصوصهی  
خودشان زنده می کنند، از فرط خصوصیات درونی، بیشتر به آن چه می 

 ادت کرده اند.پردازند که به آن ع
شاید ماه یك بهار اصهلام مهو، بهرای یهك جهوان متعههد، اههل کتهاب،          
مسوول و با سواد، کافی باشد، اما یك افراطی مود و فهید، هفتهه ی دو   

 یا سه بار به سلمانی می رود و وقت هزینه/ ضای  می کند.  
بدتر از همه، طیف بی سواد یا روسهتایی مهود و فیشهن اسهت. انها  ایهن       

مواد آراید، مانند مواد رنلماآی استفاده می کنند. آنهان عمومهاً   طبقه از 
با سرخی و سفیدی زیاد چهره، شناخته می شهوند. مهردان شهان بها عطهر      
های زننده که به نام عطر های م رده معروف اند، و عموماً در کنهار جهاد   

 ها فروخته می شوند، فضا را آآوده می کنند. 
و سبك که با ظواهر ارتباط می گیرند، بسیاری از رفتار جلف، سرسری 

 .ناشی از فقر فرهنلی، سواد و کار اند
 

 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 12/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 شاهراه ها و راه های مرزی
 

در داخل کشور ما همانند صد ها مورد دیلر، بعضی از شاهراه هها و راه  
ها، از جمله مرزی وجود دارند که تا اندازه ای در ساخت آن هها دسهت   

 وسط طبیعت به وجود آمده اند.آدمی دخیل بوده، اما متباقی ت
تعهدادی  آن جاده های ما که دست آدمی بهه آن هها رسهیده، عبهارت از     

که از زمان ساکن شدن انسان ها در افغانستان باستانی موجود و تا  ندسته
 هنوز مورد استفاده اند؛ یعنی همهان راه ههایی کهه تقریبهاً بعهد از کمهون       

هایی اند که انسان های ما  اوآیه ی کمونیستی احدا  شده اند. دیلر راه
پ  از رسیدن به تمدن، آن ها را احدا  کرده اند. از این راه هها نسهبت   

هایی هستند که  به راه های گذشته، استفاده ی بیشتر می شود. بقیه، جاده
اسطوره یی ساخته شده اند. شاید فولاد زره، قهرمانان و توسط مهندسان 

ون کیكههاوو ، رسههتم  و اسهه   بازنههده گههان شههاهنامه ی فردوسههی چهه 
وی)رخد ( از آن ها استفاده کرده باشند؛ هرچند ایهن راه هها از آحها     
موقعیت معلوم نیستند، وآهی بهر اسها  دواویهن جدیهداً سهروده شهده ی        
شعری و تاریخ های خیاآی، گفته می شهود کهه همچنهان مهورد اسهتفاده      

 قرار دارند. 
ن معاصهر را در بهر مهی    جاده هایی هم داریهم کهه قهرون وسهطی و دورا    

گیرند و همه قابل استفاده مهی باشهند، امها جهاده ههای اسهفاآت شهده ی        
 امروزی، طرفدار بیشتر داشته و بهتر کار می دهند. 

جههای افسههو  و غصههه اسههت کههه بههه اثههر افكههار تقویههت شههده از         
دال)پاکستانی( و قورمه سبزی)ایرانی(، راه های عصهری مها تقریبهاً نیمهه     
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اگر مداخلات پاکستانی و ایرانی ادامه یابند، جاده های مها  کار شده اند. 
در قدم اول، شكل کندنكاری را به خود می گیرند. در گهام دوم، شهاید   
به صورت راه های اسطوره یی در آیند؛ زیرا از قهرائن ایهن طهور معلهوم     
می شود که دشمنان ما با دوستان شهان، حوصهله ی آبهادی اکثهر داشهته      

. این نیت آنان سبا شهده تها راه و شهاهراه ههای مها بهه       های ما را ندارند
ویهه از عهده ی رساآت خود مبنی بر فراهم کردن سهوآت های تجهاری  
 -و رفت و آمد های مردمی برآمده نتوانند. مهثلاً امهروزه شهاهرای کابهل    
 قندهار، بیشتر به یك رهنما می ماند تا یك شاهرای مواصلتی مهم.  

داریم که به اثر نا آرامی ها سبا شده اند عبور بعضی راه های مرزی نیز 
کننده گان، آهسته آهسته به طرف کهوه هها برونهد و راه ههای زمینهی و      

 هموار، همه کوهی شوند.
با توجه به فقر و کمبود غذا، تلفات بیشتری به ما وارد خواهند شد؛ زیهرا  
بهه  انجام مسافرت از بالای کوه ها، انرژی زیادی مهی خواههد کهه فعهلاً     
استثنای خارجی هها و معهدودی از توریسهتان، اکثریهت مهردم مها، تهوان        

قابهل تشهوید مهی     کافی آن را ندارند. آن چه بیشهتر  -تدارکات غذایی
که از ایهن ناحیهه بهه وجهود آمهده اسهت. اگهر ایهن         وضعیتی ست  باشد،

      وضههعیت ادامههه یابههد، تههر  وجههود دارد کههه شههاید همههه ی مهها، دوبههاره 
این عصر ترقی و تكناآوژی، دوباره به عصر باسهتانی  کوه نشین شده، در 

و شاید هم عتیقه یی بر گردیم؛ هرچند رویداد ههای سیاسهی افغانسهتان،    
نوید ظهور نسل های دوم و سوم مقاومت را می دهنهد کهه مهی خواهنهد     

 با کوهنوردی، مدنیت های کوهی به وجود آورند. 
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اه های همهوار، بهالاخره   به هر حال، روند ماین گذاری و نا امن ساختن ر
 ما را نیز به کوه ها خواهند کشاند.   
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 فرهنگ وطنی
 

در گرما گرم فعاآیت های رسانه یی، شاهد موجی از تبلیغاتی اسهتیم کهه   
جهت ارائه ی واقعیت های کشور یا مسایل وطنی، منتشر می شود، وآهی  

ه، نه فقط چیز زیادی از چیزی که هویداست این است که مواد ارائه شد
فرهن  های متنوق کشور ما ندارند، بل واقعیت ها را یك جانبهه تعمهیم   
می دهند. به طور نمونه، به شماری از تلویزیون ها اشاره مهی کهنم. مهثلاً    
گوینده ی یكی از تلویزیهون هها در حهاآی کهه زبهان دری اش، متهاثر از       

اصهاآت ههای فرهنلهی آن     آهجه ی فارسی ایران بود، داد از افغانستان و
 می زد.

دیلری با تجهارت بهر زبهان، فرهنه  و دیهن، و نشهر سهریال ههای کهم          
   محتوای ایرانهی و غیهره، خهود را متعله  بهه همهه ی افغانهان مهی دانهد و          

 رسانه اش را نمونه ای از فعاآیت های موف  معرفی می کند.
ز خلاصههه، شههمار دیلههر در آفافههه هههای دینههی، پكههوآی و نكتههایی، دم ا  
فرهن  و رسوم این مرز وبوم می زنند. این تعداد را فقهط مهی تهوان بهر     
اسا  افغان بودن شان تردید نكرد، وآی از ادبیات تا نما ها، در همه چیز 

 غیر عادی اند.  
آن چه طی چند سهال، بهه ویههه از طریه  رسهانه ههای تصهویری جههت         
هها،   نماید فرهن  های ما ارائه شده است، بیشهتر در چوکهات آهنه    

آن هم از نوق ابتذال پرده ی اول و رونمهایی از مهردم فقیهر، سهرگردان،     
مهاجر، دور از تحصیل و غوطه ور در محیط پر از زباآه بهوده اسهت کهه    
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گویا از زمان پیداید حیات در روی کره ی زمهین، بها آن هها یهك جها      
 بوده اند.

سهتند،  با تلویحی که آوردم، دشواری هایی که از چنهد دههه دامنلیهر ه    
وآی بدین معنی نیستند که با نماید آن ها، تصهویر حقیقهی افغانسهتان و    
مردم آن، شكل می یابد. بها نمهاید یهك دهقهان، حلبهی سهاز، مهوچی،        
چرملر و مردم فقیر، تنها می شود به محیط و حهاآی کهه آنهان را احاطهه     

 کرده، آگاهی حاصل کرد.  
گهزارش واقعیهت   عمد فرهن  سازی های ضد افغانی به قدری ست که 

های افغانستان، همواره یك جانبه ارائهه مهی شهود. یكهی از شهیفته گهان       
فرهن  فارسكی ایران، با وجود این کهه خهود را فارسهی زبهان و شهیعه      
وانمود کرده بود، در ایران با پرسد یك ایرانی که در افغانستان ماشین/ 
انهی،  موتر یافت می شود؟ خیلهی سهرافلنده شهده بهود. شهاید سهوال ایر      

مغرضانه نبوده باشد، اما نشان می دهد که آن چهه از افغانسهتان گهزارش    
 می دهند، چه قدر یك طرفه است. 

اعتراي و آشهكار کهرده بهودم، کهه     « این سوی حقیقت»من در مقاآه ی 
در مثال دختران افغان، آنان یهك سهره قربانیهان خشهونت، متلهدی، بهی       

تمهام مشهكلات، زنهان و دختهران      سواد، روستایی یا خانه مانده نیستند. با
افغان، نقد های ستودنی از سكتور امنیتی تا تمام عرصه های فرهنلهی،  

 اقتصادی، ورزشی و فكری دارند. 
چند میلیون دختر افغان، به مكتا می روند و هزاران تن دیلر، هنرپیشه، 
هنرمند، ممثل، آوازخهوان، ورزشهكار، شهاعر، نویسهنده، نظهامی، افسهر،       
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رباز، داکتر، انجنیر، مهند ، وزیر، وکیل، ریی ، مدیر و آمر پوآی ، س
 اند. 

حالا حد  بزنید که چرا با ارائه ی گزارش های یك طرفه کهه گهاه بهه    
نام فرهن  وطنی  نیز تعمیم می یابند، می خواهنهد مها را معرفهی کننهد؟     
نشان دادن دایم مشكلات ما با نماید مردمان فقیر که قابل ملاحظه انهد،  

ا اکثریت نیستند، یك عمل سنجیده شده به خاطر تضهعیف روحیهه ی   ام
ملی و هویت سیاسی نیز می تواند باشد. یعنی با کُل یك صد سال دست 
   آورد هههای عظههیم عمرانههی، رفههاهی، اقتصههادی، انكشههافی، آموزشههی،    
رسانه یی، نشراتی و دوآت سازی که متاسفانه بخشی را در جنه  ههای   

اریخ دارد، می خواهند بلویند در این جا ههیچ  داخلی آسیا زدند، اما ت
چیز مطلوب وجود ندارد. این، ایجاد ذهنیهت گریهز از مرکهز اسهت کهه      
 هرچند به نام فرهن  وطنی نیز ارائهه مهی شهود، امها مهردم را از خهود و       

 خانه ی شان متنفر می سازد. 
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 کابل و کابل آبی
 آید خبر:

شان می دهند که کابل، زمانی زیهر  پهوهد های زمین شناسی کشور ما ن
آب قرار داشته و پ  از مدتی، نیمه آب شده و بالاخره با تنها یهاد گهار   
خود یا دریای کابل، عصر آبی را وداق گفته است؛ آن ههم چهه وداعهی    
که تنها یادگارش نیز بسیار با آب سر سازگاری نداشته و در بیشتر سهال،  

 به جویچه شبیه است تا دریا.
وخ طب  ما که برای فراموشی از مهرارت ههای خهوید، فرهنه      مردم ش

پ رغنای عامیانه ساخته اند، گاهی که از کم آبی و کثافات دریای کابهل،  
چیست آن چیسهت در بهین دو   »به تكلیف می شدند، چیستان می گفتند: 

کوه، سه ماه اش آب و نه ماه اش گُه؟ بعد با تمسهخر پاسهخ مهی دادنهد:     
 دریای کابل!
 بر:متن خ

تخریا ها و ویرانی ها، به ویهه در قسمت جاده ها، توام بها بهارش هها و    
سیلاب هایی که از همه ی درز ها و سوراخ های کشور، نفوذ پیدا کرده 
اند، با خرابی جاده ها و دنهدآب ههای آن سهبا شهده انهد پهوهشهلران       
زمین شنا  بر پهوهد های قبلی خود تجدید نظر کهرده، بهدین عقیهده    

ه اگر جاده ها و خرابی های کابل، ادامه یابند، شهاید ایهن شههر،    شوند ک
 دوباره به عصر نیمه آبی برگردد.

از آن جایی که وضعیت جوی کشور به اثر نبرد ها و استعمال سهلام هها   
به صورت طبیعی، بارش ها را کم ساخته است و در کنار صدها مشكل، 
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ود، آحاظها از عصهر   خشكساآی ها یا بد خلقی طبیعت نیز نصیا ما می ش
تمام آبی، چیزی گفته نشده است؛ اما کارشناسان مهی گوینهد، بهه جهای     
این همه جاده های خراب و هوای آآوده ی ناشی از خاک ههای آن هها   
که کابل را به یك خاکدانی مبدل ساخته اند، بهتر است جهاده هها پ هر از    

یك طهرف از  آب شده و با  قای  رانی، سهوآت ترافیكی به میان آید. از 
شر هوای آآوده خلا  می شویم و از سوی دیلر با پهارو زدن، ورزش  
خواهیم کرد، اما این کارشناسان اعتقاد دارند که  به اثر بازار آزاد، خهدا  
ناخواسته، قای  های تیلی و ذغاآی وارد نشوند که دو پهانزده  یهك سهی    

 می شوند.
 پ  منظر:

امنلیر ما شده و خشكسهاآی  چنان چه در سی سال گذشته، قهر طبیعت د
های متواتر همیشهه کوشهد کهرده انهد امیهد ههای نهاچیز مها را خشهك          
بسازند، هرا  وجود دارد که شاید جاده های آبی مها، دچهار کهم آبهی     
شوند. بنا بر این بر دوآت افغانستان است تا با حفر کانهال هها، اگهر  نمهی     

حهداقل آب ههای    توانند سهم افغانان از دریای آمو را به دسهت آورنهد،  
دریای پنجشیر یا دریای کنر را که بی فایده به کشور عمهران خهان هها و    
مولانا فضل رحمن ها سرازیر مهی شهوند، انتقهال داده، از خشهك شهدن      

 احتماآی محیط آبی پایتخت، جلوگیری کنند.  
نمی دانیم که آیا حكومتداران مها، انجهام چنهان مسهووآیتی را بهر عههده       

ه؟ اما تجربیات نشان داده انهد کهه ایهن مهورد نیهز بهر       خواهند گرفت یا ن
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آسمان حواآه خواهد شد. بار دیلر با گرمی بازار استسقا، مهردم مها تنهها    
 می مانند.    

 
 با احترام
 امیر ارسلان
 تلویزیون بوران
 جاده ی علاءاآدین
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 کمیسیون اصلاحات اداری
 یا هفت خوان رستم؟! 

 

ه پ  از سقوط طاآبهان در کشهور، داد از کهار روایهی     یكی از اداراتی ک
می زند، کمیسیون اصلاحات اداری است. اگر کمهی غهور شهود، ماننهد     
بسیاری از ادارات دوآتی، سوراخ های چلوصهافی ایهن اداره، بهه خهوبی     

 هویدا می شوند.  
این کمیسیون، نه تنها کار مهمی جهت اصلاحات اداری نمی کنهد، بهل   

ماموران تاریخ گذشته با سپری کردن امتحانات آن،  سبا شده بعضی از
دوباره ادارات دوآتی را آآوده کنند. مثلاً ماموری که به اثر کهم سهوادی   
و غیر حرفه یی بودن، اخراج می شود، از طری  ایهن اداره کهه بهه جهای     
معیار ها، روابهط را تهرجیح مهی دههد، بهه بهانهه ی جنهدین سهال کهار و          

اریخ گذشته ی امتحانات دوآتهی، اسهتخدام مهی    آگاهی از پروسه های ت
شود و دوباره روند مزخهرف کهاری و کنهدکاری  را در ادارات دوآتهی     
رون  می دهد و سرعت می بخشد. بعضی با تبدیلی و جابه جائی از یك 
اداره بههه اداره ی دیلههر، بههه منظههور اسههتفاده هههای بیشههتر، از طریهه  ایههن  

ند. ایهن در جهای خهود، زمهانی را     کمیسیون، استفاده های سرشار کرده ا
که برای تفوی  شغل می گیرد، افزون بر پروسه ی امتحانات آن، چنان 
طویل است که در مقابل می شود ده بار از هفت خوان رستم و جهان پ ر 

 از دیو، پری، تخیل و مخدرات شاهنامه ی فردوسی  گذشت. 
لات در مرحلههه ی اول گههذار از هفههت خههوان رسههتم کمیسههیون اصههلاح

اداری، پ  از انتخاب پ ست مورد نظر، باید از مامورک پهذیرش، فهورم   
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بلیرید که اکثراً با ادا ها و اطوارهای مامورمنبانهه ی ایهن مهامورک، بهه     
 ست. ه اهمرا

در مرحله ی دوم، پ  از خانه پ ری فورم، باید آن را دوباره به مامورک 
ود که در صورت پذیرش بسپارید. در مرحله ی سوم، باید منتظر تما  ب

پذیرش، دو یا سه ماه را در بر خواهد گرفهت؛ زیهرا کمیسهیون، کارمنهد     
 کافی برای پهوهد اسناد متقاضی ندارد. 

سه تن از اعضای کمیسیون و اداره ای که مهی   -در مرحله ی چهارم، دو
خواهید در آن جا مقرر شوید، شما را به اصطلام بررسی می کنند. اگهر  

ه ی پنجم هفهت خهوان رسهتم ایهن اداره، رهنمهایی      قبول شدید، به مرحل
 خواهند کرد.  

در مرحله ی پهنجم کهه همچنهان مهدت زیهادی را در بهر مهی گیهرد، بها          
 مامورک های اداره ای که انتخاب کرده اید، مواجه می شوید.  

در مرحله ی ششم، امتحان تحریری است؛ شبیه امتحاناتی که در مكتا، 
 دارد. می گرفتند. ممیز و ناظر نیز

در مرحله ی هفتم یا آخرین خوان، شهارت آسهت مهی شهوید کهه پایهان       
 ماجرا را اعلان می کند.  

زمهان زیههادی در طههی طریهه  خهوان هههای کمیسههیون اصههلاحات اداری،   
سپری می شود. اگر مدت پنج ماه را برای تمام آن ها قبهول کنهیم، په     

گر موفه  شهده   این اداره در هر سال، فقط تعداد معدودی را که آن هم ا
بتوانند، پ  از سپری شهدن پهنچ مهاه، نویهد اسهتخدام مهی دهنهد. بهدین         



 صحبت های مغاره نشینان:

 23/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

صورت تا سال های سهال نخهواهیم توانسهت بها چنهین پروسهه ای، کهار        
 مهمی  جهت اصلاحات اداری، انجام دهیم.

تا جایی که تجربه نشان داده است، شان  بیشتر در چنین پروسه هایی را 
دارند. آنان از رموز امتحانات آن به خهوبی  همان ماموران تاریخ گذشته 

آگاه اند. طرف شان نیز اکثراً از هم مسهلكان خهود شهان اسهت. در ایهن      
جریان، جوانان تازه فارغ شده از آموزش، باید اسم خود را در فورم جها  
 های دیلر نوشته و پروسه ی آن را در مكان های دیلر، تعقیا کنند.

یل شدن تفهاوت جنسهیتی سهت کهه از     موضوق دیلری که یادم نرود، قا
سوی این کمیسیون ارائه شده و آن، عبهارت از دادن امتیهاز بهه طبقهه ی     

 انا  است.
تقریباً مدت زیادی در جاهایی که اعلانات کاریابی وزارت خانهه هها را   
نصا می کردند، پ  از توضیح شرایط کهاردهی، در اخیهر اضهافه مهی     

 ن  بیشتر دارد.شد که اگر از طبقه ی انا  باشد، شا
خوب فكر کنید! در کشور مردسالار مها، هنهوز کهه تقریبهاً نهود سهال از       
آغاز اشتراک زنان در فعاآیت های اجتمهاعی مهی گهذرد، انها  افغهان،      
قادر نیستند به جز از مرکز چند شهر بزرگ و خارج از کشور، از حقوق 
بههره   اصلی خود مبنی بر انتخاب همسر، آموزش و خود اختیاری انسانی

ببرند، تا چه رسد به مسایل دیلری که امروزه با حضور شماری از زنهان  
و دختران افغان در پ ست های دوآتی و کهار ههای کوچهك اجتمهاعی و     
رسانه یی، بیشترینه  جنبه ی نمادین دارند تا واقعی؛ زیرا جامعه ی اکثهراً  
هد و زراعت پیشه، سنت زده، مردسالار  و متعصا ما هنوز اجازه نمی د
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زمینه ی وسی  ندارد تا از نیروی موثر، قوی و اما راکد انها  کهه خیلهی    
 به آن نیاز است، درست مستفید شویم.

امتیازاتی را که قبلاً مبنی بر تشوی  زنهان، ضهمیمه ی اعلانهات کاریهابی     
وزارت خانه ها می کردند، حالا درج نمی کنند، وآی گفته می شود کهه  

ر ادارات کمیسهیون اصهلاحات اداری، بهه    پ  از حضور طبقه ی انا  د
آنان تذکر و شامل حال آنان می شهوند. در نلهاه اول، تبصهره روی ایهن     
موضوق، شاید زن ستیزانه باشد، اما منط  ایجاب می کند خود را فریها  

 ندهیم. 
در این که سفارشهات زنانهه سهاختن اجتمهاق، کهاری جهزو اجنهدا ههای         

. کسهانی کهه آگهاه انهد نیهز      موسسات خارجی ست، شكی وجود نهدارد 
منكر حضور و توان قشر انا  نیستند، امها اگهر زمینهه هها وجهود نداشهته       
باشند و جامعه ی افغانستان، فقط ظرفیت پذیرش معهدودی را دارد، ایهن   
درست نیست با نمایشات زنانه، در کشوری کهه هنهوز زنهان و دختهران،     

ی نادرسهتی از  جزو مبادلات کالایی استند و نلرش سهنتی، تعریهف هها   
آنان می دهند، با هر تبارز غیر عادی که بها زور آوردن افهزاید حضهور    
اجتماعی، به همراه است، قشر انا  افغان، همانند     مقولاتی شهوند کهه   
جامعه ی مردسالار و عقا مانده ی ما، به خصو  در چهل سال اخیهر،  

یجهه اش  حضور اجتماعی غیر عادی آنان را در حد نهاروا بنلرنهد کهه نت   
 هویداست.  

در گذشته ها، پ  از فراغت از پوهنتون و موسسات تحصهیلات عهاآی،   
زمینه ی کار برای تازه فارغان را خیلی سری  آماده می سهاخت.   -دوآت
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این پروسه، طوری بود که محصهل تهازه فهارغ شهده په  از آن کهه در       
رشته ی آموزشی اش از سوی پوهنتون به دوآت معرفی می شد، دوآهت  

ا ایجاد شغل یا خاآی کردن بست ها از یك شخص مهیهای سهن تقاعهد    ب
یا ایجابات دیلر، زمینه ی کار را فراهم می سهاخت؛ وآهی حهالا چنهانی     
که محصلان ما برای شموآیت و کسا دانهد در پوهنتهون هها و مراکهز     
آموزشی، مشكل دارند، پ  از فراغت از آموزش، غم کاریابی نیز آنان 

. آن چه بیشتر تعجها برانلیهز اسهت، بها مراجعهه بهه       را پریشان می سازد
ادارات دوآتی یا کمیسیون اصلاحات اداری، به آنان گفته می شهود کهه   
باید تجربه ی کهاری بهه دسهت آورنهد. در صهورتی کهه ایهن مهامول در         
گذشته از سوی دوآت ها میسر می شد و زمینه ی غیر دوآتی نیز آن قهدر  

بدتر از همه در آن همچنان با پرسد  فراخ نیست تا تجربه کسا کنند و
مواجه می شوند، بنا بر این، چه گونه    تجربه ی کهاری  « تجربه داری؟!»

به دست آورند؟ در ضمن، ادارات دوآتی که آنهان را یكسهره رئهی  یها     
 وزیر نمی سازند که باید حتماً تجربه داشته باشند.

ود، واقعهاً  ضعف موسسات آموزش های عاآی ما که با نصاب کهنه ی خ
توانائی های کمتری به محصلان می دهند، با فرمایشهات ادارات دوآتهی   
به خاطر تجربه ی کاری، هیچ گونه همسویی ندارد. موسسات آموزشهی  
دوآتههی و خصوصههی، کههم سههواد فههارغ مههی دهنههد و ادارات دوآتههی و    

 خصوصی، کارمند با تجربه و با سواد کار دارند؟! 
نهوین اداری و نصهاب جدیهد آموزشهی و      بهتر است با تطبی  روش های

همچنان توسعه ی آن ها، در کنار بهبود و بلند بردن ظرفیت های کهاری  
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ادارات دوآتی، بهتهرین سهرمایه ی کشهور یها جوانهان را بهه خهاطر چنهد         
مامورک تاریخ گذشته، نا امید نسازیم؛ مامورانی کهه حاضهر نیسهتند تها     

آن ها دست بكشند. این انحصار آخر عمر از ادارات دوآتی و استفاده از 
آنان به همراه سیستم کهنه ی دوآتی که سبا شده یهك تهن بهرای چنهد     
دهه در یك پ ست کار کند و بدین صورت، هر پ ست دوآتی پ  از سی 
یا چهل سال، با وفات کارمند آن، به جوانان ما که تها آن زمهان پیهر مهی     

حضهور نیهروی    شوند، واگذار می شود، در چنین صورتی، هرگز مجهال 
واقعی و جوان را در ادارات دوآتی، نخواهیم یافت. چنان چه این جریان 
هم اکنون نود در صهد ادامهه دارد و ده در صهد فقهط شهامل آن افهراد و       
جوانانی می شود که به اثر واسطه، شناخت و پهول اسهتخدام شهده انهد و     

ند یها از  کار یافتهه باشه  « خدایی»یكی و دو تن شاید هم به اصطلام عوام 
چشمان ضعیف ماموران تهاریخ گذشهته ی کمیسهیون اصهلاحات اداری     

 که ناشی از پیری مفرط می باشد، افتیده اند. 
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 گاله گپی نیس، سر ارزن جنگ اس!
 

مردم ولایت کاپیسها و در مجمهوق در سهاحه ی شهماآی، ضهرب اآمثهل       
وضوق بی مشهوری دارند که آن را هنلامی به زبان می آورند که یك م

اهمیت، جنجال برانلیز شده باشد. این ضرب اآمثل مشهور، چنین است: 
گهال، دانهه ای سهت خیلهی کهم      « گاآه گپی نی ، سر ارزن جنه  ا ! »

ارزشتر از ارزن. استفاده از این ضرب اآمثل به این مفهوم است که گویها  
به توهم چیزی دعوا کنند که اصهلاً ارزش نهاچیز دارد. حهالا بهه تشهریح      

دف خود می پردازم که گزیند این ضرب اآمثل زیبای مردم شهماآی  ه
 ما برای این نوشته، به خاطر چیست؟

شنیده و دیده اید که مردم ما، سهازمان ههای اجتمهاعی، احهزاب و سهایر      
تشكل ها، هنلام انتقاد از حكومت به خاطر کم کاری ها می گویند کهه  

ههیچ بهه حهال کشهور و     مثلاً چند میلیارد داآر کمك خارجی آمد، وآهی  
 ملت تاثیری نداشت و همه ی تقصیر را به دوش حكومت، بار می کنند. 
نمی خواهم از حكومت، دفاق کرده باشم، وآی اگر خوب دقهت کنهیم،   
خواهیم دید که این انتقادات، همان ضرب اآمثل مشههور خهود مها را بهه     

ارجی، بهترین وجه مطرم می کند. وطنداران! این چنهد میلیهارد داآهر خه    
آن طور که ما و شما فكر می کنیم، تماماًًٌ در اختیهار حكومهت مها، قهرار     
داده نشده اند! هفتهاد و پهنچ  درصهد آن از سهوی موسسهات خهارجی و       
خود خارجی ها ، پ  از اختلا  و ب رش های زیاد، به صورت نادرست 

 و غیر واق  بینانه مصرف شده اند.
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ه، هنهوز در اختیهار مها، قهرار داده     اصلاً چند میلیارد داآر وعهده داده شهد  
نشده است. اگرچه از نلاه جامعه ی جهانی، آن ها را به افغانستان تزری  
کرده اند، وآی این که چه قدر آن ها به رگه های حیاتی افغان ها رسیده 

 اند، معلوم نیست. 
برای آن که موث  گفته بتوانیم، به گزارش ههای اداره ی تفتهید نظهامی    

نیهز توجهه کنیهد کهه بها گذشهت ههر روز، بهر حجهم          « سهیلار »امریكا یا 
سیاهكاری ها و چپاول هایی که از سوی خهود خارجیهان در افغانسهتان،    

 صورت گرفته است، می افزاید.
 611ماجرای طیارات ترانسهپورتی وزارت دفهاق را بهه یهاد داریهد کهه بها       
ی ههوایی  میلیون داآر، چند فروند طیاره ی مستعمل ایتاآیایی را برای قهوا 

ما خریداری کردند، وآی هنوز از جریان استفاده ی این طیارات، خبهری  
نیست که خبر می شویم، فقط با سی هزار داآر امریكایی پرزه شده و بهه  

 فروش رسیده اند.
دوستان خارجی ما با هبوط در افغانستان، زمینه های زیهادی سهاخته انهد    

ز مهمتهرین کهار هها، ایجهاد     تا برنامه های خود را رون  دهند، اما یكهی ا 
بستر برای تاراج و چپهاول اسهت تها دور از جوامه  قهانون منهد شهان، بهه         
راحتی سوء استفاده کنند. خیلی جاآا نیست!؟ این مردمان آمهده انهد و   
به قهول خودشهان مهی خواهنهد دیموکراسهی، مبهارزه بها فسهاد و تعمهیم          

و بهه   -ر آنهان  به تعبی -فرهن  حقوق بشر را در کشور های عقا مانده 
 تعبیر ما عقا نله داشته شده، جامه ی عمل بپوشانند.

 



 صحبت های مغاره نشینان:

 23/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 31/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 منابع طبیعی افغانستان
 

از سال هاست که فرزندان این سرزمین برای وطن، جان می بازند، وآهی  
کجاست که در این وطن، نفسهی بهه راحهت بكشهند یها از منهاب  آن، بهه        

 درستی بهره ببرند.
های طبیعی کشور یا همان مناب  طبیعی که می تواننهد از جملهه ی   داشته 

سرمایه های مهم ما باشند، با توجه به روایات دینی که به قیامت نزدیهك  
شده ایم، فكر کنم دیلر مجاآی برای اسهتفاده و بههره بهرداری نخواهنهد     
یافت. تا کنون هرگز موف  نشهده ایهم از آن هها بهه صهورت همهه جانبهه        

نهیم. گرچهه عوامهل مختلهف و از جملهه مهداخلات بیرونهی و        استفاده ک
تشدید بحران، مهمترین سد هایند، اما اراده ی داخلهی قهوی نیهز وجهود     
نداشته است. در این میان، شماری استند که با هرا  از طرم آن ها کهه  
اگر سرمایه گذاران خارجی استخراج کنند، درست نیست و مفاد کمتهر  

ه ای هم مهان  شهده انهد داشهته ههای طبیعهی مها        به دست می آید، به گون
 همچنان کشف نشده و دست نخورده، باقی بمانند.

با ضعف های اقتصادی و آموزشی ای که داریم، فكر نكنم که خهود بهه   
تنهایی قادر به استفاده از منهاب  طبیعهی مها باشهیم. اگهر زمهانی ههم قهادر         

امید ههای مها را   شویم، فكر می کنم نزدیكی های قیامت خواهد بود که 
به یا  تبدیل خواههد کهرد. په  بایهد بها شهرایطی بها سهرمایه گهذاران          
خارجی، کنار آمد تا حداقل راه دست یابی به ایهن منهاب  دسهت نیهافتنی     

 که در شمار ارکان برپایی و اقتصاد کشور اند، میسر شود.  
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 31/  نوشته ی مصطفی عمرزی
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ای مناب  طبیعی ما، امروزه تنها برای تخیل، تماشا و استفاده ی همسایه هه 
ما، به کار می روند. مثلاً آب های کشور را ببینید که مهی تواننهد انهرژی    
وافر برقی را شكل داده و آب کافی را برای زراعت مهیا کننهد، وآهی از   
جلو چشمان ما عبور کرده، در بند های آبی و برقی پاکستان و ایران، بهه  

ها، بهرق  خیر رسانی مشغول اند. حكومت های ما، به جای استفاده از آن 
 خارجی، وارد می کنند.

کشور پشتیبان آن می خواهیم حداقل بر روی یكهی از    42از حكومت و 
رودخانه ها و دریای های کشور ما، نیروگاه برق یا بند آبی ایجهاد کننهد   

 تا حداقل چشم افغانان به وجود یكی از آن ها، واقعاً روشن شود.
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 32/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 ملی بس
 

ام گشت و گذار در شهر، با وسیط تكه و پاره ای از سال هاست که هنل
که از همه سوید، انسان می ریزد، با نام ملهی به ، آشهنا اسهتیم؛ مهوتر      
هایی که فقط مدت کوتاهی پ  از داخل شدن به افغانستان، خیلهی زود  

 از  اصاآت های توآیدی، دور می شوند.  
تر ههای  از کودکی تا کهن ساآی و زمانی که قوت آویهزان شهدن از مهو   

ملی ب  وجود دارد، یك نماید متحهرک وضهعیت پریشهان مها شهكل      
 یافته است که می تواند معانی بسیار داشته باشد.

استفاده ی اقشار مختلف مردم، نشان می دهد که بلی، این موتر ها/ ملهی  
ب ، افتخار ملی گرایی را دارند. آویخهتن از همهه قسهمت ههای آن هها      

نهده گهان آن هها مردمهانی از تمهام اقهوام       نشان می دههد کهه اسهتفاده کن   
 افغانستان استند.

موتر های ملی ب ، حكایت دیلر نیز دارند کهه ارزش وقهت و زمهان را    
در افغانستان معرفی می کند. بها جها بهاز کهردن در میهان مهوتر، اسهتفاده        
کننده گان، ساعات طولانی را برای پیمودن مسافه ی کوتاه در این موتر 

 می کنند.  ها، وقت گذرانی
این ملی گرایی نیز عجیا مقوآه ای ست؟ در افغانستان ما به ههر آن چهه   
که بتوانند شامل همه کنند)سهرپوش( ملهی مهی گوینهد. حهالا ایهن مههم        
نیست که نف  مسئله، خیر دارد یا شهر؟ فقهط کهافی سهت همهه شهمول       

در شههر  « ریاست ملی ب  افغانستان»باشد. بی جهت نیست که در دیوار 
 «ملی ب ، جزو هویت ملی ماست!»، نوشته اند: کابل
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 شرم تصویر:
 -سلفی بقایای موتر های ملی ب  افغانستان در حكومت مشترک مسعود

 ربانی.
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 34/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 رفاقت تار
 

مهی   دوسهت  هم با بقه، یك و موش یك در زمانه های قدیم،  می گویند
 حتهی  مهی تواننهد  ن کهه  مهی رسهد   جایی به جانور، دو این دوستی. شوند
 مهی کنهد   پیشهنهاد  بقه، به موش روزی. باشند جدا یكدیلر، از ای آحظه
 یك طهرف  که تاری را بهتر است  یكدیلر، حال از زودآگاهی برای که
 بهه  و باشد، به همهدیلر ببندنهد   من وصل پای دیلرش به و تو پای به آن
. ی شهود مه  انجام کار این. برسند هم به زود به زود آن، کشیدن ی وسیله
 .می شوند وصل به هم ی تار رشته یك توسط بقه و موش
 ایهن  بهه  قضا است، معروف جنلل قانون به که جانوران وحد محیط در

 هنلهام  در عقاب. می کند شكار و یافته را بقه عقابی، روزی که می رود
 فرو پایین سوی به بقه بدن تاری از که می شود متوجه فضا در بقه، حمل
 مهوش  از تعجها  با عقاب. می زند پا و دست موشی آن، انپای در و رفته

 پاسهخ  گهی  درمانهده  بها  بی چاره موش قصه است؟ چه این که می پرسد
 ام! مانده گیر رفاقت تار در که نلرد قصه پشت: می دهد
 دوآتهی  انهدرکاران  بعضی دست خصوصی و فردی روابط اواخر، این در
 در کهه  شهده  ههایی  اقهت در رف مشهكل  باعث ایجاد مجرمان، از بعضی با

دارد؛  قههرار دیلههر، مسههوول دوآتههی سههوی در و قاچههاقبر آن یههك سههوی
درد  وآی نیستند، مفاد از خاآی دوآتی، طرف برای ها دوستی این هرچند
تهوام مهی    خهارجی  ههای  نهاد و ها رسانه سروصدای با همیشه که آن سر
 دوآتی شده است. دوستان دامنلیر شود،



 صحبت های مغاره نشینان:
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--- 

بسهیاری   آمده اند، های رفاقت به وجود از تار هک هایی امروزه اکثر گره
 معل  کرده اند. هوا دوآتی را در از دوستان
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 36/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 جانوران باغ وحش کابل
 

در غرب کابل در جوار منطقه ی تاریخی دهمزن ، محوطهه ای وجهود   
 نوشته اند. « باغ وحد»دارد که در بالای دروازه ی آن 

ه، شرم حیات زنهده جهان ههایی سهت کهه حیهوان       منظور ما در این نوشت
نامیده می شوند و تفاوت آن ها بها انسهان هها، در سهاختار انهدام و عهدم       

 مهارت به کلام و سخن است. 
از چهل یا پنجاه ساآی کهه حیوانهاتی را از سهایر کشهور ههای جههان بهه        
افغانستان منتقل کرده اند، چنهد نسهل ایهن حیوانهات در کنهار آن کهه از       

گی و حیات آرام جنلل ها و کشور های خود محهروم شهده انهد،     زنده
خود به نظاره ی مردمی آغاز کرده اند که تلاش های سیاسی چهل سال 
اخیر شان، به حیوانی ساختن جامعه، منجر شده اند. حیوانات باقی مانهده  
از جن  های داخلی، به وضاحت شاهد انهد کهه چهه گونهه تماشهاچیان      

خیلی ددمنشانه تر از وحشی ترین حیوانات شهدند و  سال های قبل آنان، 
 تا سرحد میخ کوبی به سر یكدیلر، جلو رفتند. 

ند حیوان دود به چکُل موجودی باغ وحد کابل از گذشته تا کنون، مح
دو نهوق آبهزی و    -پرنده گان، چهارپایان وحشهی و اهلهی، یكهی   از نسل 

محوطه های خیلهی تنه ،    خزنده می شد و می شود. این بی زبان ها در
از سر وکون یكدیلر بالا و پایین می روند و به تماشای تماشهاگران بهی   
تفاوت، رذیل، مزاحم و جانور آزاری مشغول می شوند که از مشاهده و 
تعصا گرفته تا سن  اندازی و پرتاب غذا های ته مانده ی شهان، آنهان   

 را مفتخر می سازند. 
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از زمهان ایجهاد بهاغ وحهد کابهل،      کمی جها و محهیط خفقهان آور کهه     
دامنلیر حیوانات بوده، از دغدغه های بزرگ خاطر حیوانات باغ وحد 
کابل شمرده می شوند. به طور نمونه، اگهر بهه سهراغ خهر  برویهد، آن      
موجود پشماآوی بزرگ جثه، در قفسی که عموماً در خانه ها برای س  

دراز کشهیده  ها و مرغان درست می شوند، درکنار یك تنهه ی درخهت   
  است. زمانی برای رهایی از کساآت و کاسهتن چربهی ههای بهدن، بها آن      
 تنه ی درخت به کشتی گیری و شاید عشقبازی مصروف می شود.  

میمون های بی چاره که سال هاست از درختان و جنلل های پ ر شهاخ و  
برگ محروم شده اند، دریك قف  تن  و یها ههم در یهك محوطهه ی     

شاخ و یا درخت بید روسهی کهه از حهویلی ههای مها تها       نیمه باز، از چند 
جویچه های کنار جاده ها، در همه جها، نماینهده ی سرسهبزی و شهادابی     
بهه   اند، بالا و پایین رفتهه و از غصهه و فهرط بهی کهاری و بهی مضهمونی،        
کاوش در میان پشم ها و موی ها سهر یكهدیلر، بهرای کسها روزی، از     

 شپد ها، تغذی می کنند.  
عنوان حیوان درنده و بی رحم، از گذشته ها معروف است. در  گرگ به

باغ وحد کابل در یكی از مرغانچه های آن، چند گرگی وجود دارنهد  
که پ  از گذشتاندن سال های دشواری و تماشای انسهان ههای گهرگ    

با دم های چسهپیده بهه پشهت ههای      نما، به س  های وآلرد ماننده شده، 
 گرگدانی در رفت و آمد اند.   شان، از این سو به آن سوی

روز هفته، بی کاران، معتادان  6بیشتر تماشاچیان باغ و حد کابل را  در 
و پسرک های وآلرد و رذیلهی تشهكیل مهی دهنهد کهه زیهاده تهر بهرای         
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عذاب و اذیت حیوانات می آیند. در روز جمعه، فامیل ها بهرای رههایی   
حیوانات بهی چهاره را   روزه به باغ وحد کابل سر می کشند و   6از غم 

 با حضور خود، دچار غم و اندوه بیشتر می سازند. 
پ  از سقوط طاآبان که کابوسی در بیداری مهردم و حیوانهات بهود، در    
نوسازی ها و بازسازی های پ ر از دغلبازی و اشتباهات، باغ وحد کابهل  
تا اندازه ای بهرای تهرمیم، آمهاده مهی شهود. حیوانهات زجرکشهیده و بهه         

رسته از جن  ها، مشمول عمران و اقتصاد نوین می شوند. چنهد   سلامت
کشور دآسوز با مشاهده ی تنهایی و بی کسی حیوانات باغ وحد کابل، 
می کوشند شماری از جانوران زیادی و مهزاحم خهود را بهه بهاغ وحهد      
کابل، تحویل دهند. از آن جمله، چند حیوان اهلهی و وحشهی اسهتند. بها     

ی مادری، حكومت های آنهان  ات در سرزمین هاوجود کثرت این حیوان
کردار بی عاطفه و تهدید به فقهر و بهی سهرپناهی در کشهور مها،      از تر  

حاضر نمی شوند تعداد بیشتر حیوانات خود را به بندیخانه ی باغ وحهد  
 کابل، تحفه دهند. 

حضور جانوران تازه وارد، جانوران باغ وحد کابهل را خوشهحال نمهی    
ف غصه ی حیوان شریكی باعث می شود جانوران بهاغ  سازد. از یك طر

وحد کابل از سرنوشت و بلایی که بر جانوران تازه وارد خواهد رفت، 
بیمناک شوند. از سوی دیلهر، حضهور جهانوران تهازه وارد، قلهت مهواد       
خوراکههه را کههه از گذشههته ههها تههاکنون بهها حیههف و میههل و ضههد و بنههد   

 ت، به همراه می آورد. تعریف چندان نداش کارمندان باغ وحد، 
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بی مضمونی و نبود اماکن مناسا تفریحی، سطح تماشاچیان باغ وحهد  
کابل را بلند برده اند. در این روزها، جانوران باغ وحد کابل با حیهرت  
مشاهده می کنند که چه گونه تعهداد بهی شهماری حتهی از ولایهات دور      

دانی آنهان،  دست برای تماشای تیره روزی و زنده گی اسارت بهار و زنه  
 تشریف فرما می شوند.  

     نمههی دانههم برداشههت کتلههه هههای مختلههف مههردم از تماشههای ایههن همههه    
آفریده گان آفریده گار بی همتا چیست؟ وآی می دانم کهه آنهان بهدون    

 کمترین ح  ترحم، با حیوانات برخورد می کنند.
جانوران با احسا  اند و هرگونه حرکات بهی جها، باعهث اذیهت و آزار     

ی شوند. برخورد بی عاطفه با حیوانات، بها اخهلاق و آمهوزه ههای     آنان م
 دینی و انسانی نیز در منافات و تضاد قرار دارند.

از جمله ی حیوانات ستم کشیده و مطرود باغ و حهد کابهل، یكهی ههم     
خوک بی چاره است. خهوک در فرهنه  مها بهه عنهوان حیهوان شهریر،        

ردن دارد. ایهن آفریهده ی   موذی و ناپاک، مانند ابلی ، طوق آعنت بر گ
آفریده گار پ  از آن که گوشتد برای بلعیدن، حرام شهده، وجهودش   

 نیز طرد شده است. 
خوک، چه پهاک یها ناپهاک، آفریهده ی آفریهده گهار اسهت. حهالا کهه          

 از اذیت او دست بردارید!  گوشتد را نمی خورید،
ا اشمئزاز از وجود خوک، به اندازه ای ست کهه اگهر بخهواهیم کسهی ر    
دشنام دهیم، استفاده از اسم و صفت خوک، کارایی و موثریهت اهانهت   

 ، غیر قابل تحمل می شود.    «اولاد خوک!»را بیشتر می سازد. مثلاً دشنام 
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خوک بی چاره ی بهاغ وحهد کابهلد، در حهاآی کهه مطهرود فرهنه         
ماست و در حاآی که با حرکات و وجود فزیكی اش تفریح و سهرگرمی  

 عنهت بهه دور نمهی مانهد. تماشهاچیان ایهن حیهوان بها         ساز مهی شهود، از آ  
 مشاهده ی رفتار و روش او، خاطر نشان می سازند:

 سیل کن سیل کن!
 خوک خوک!

 این حرامزاده چی قسم می خوره!
 خوک کثیف!

بسیاری از این دشنام ها شاید به قصد اهانت نباشهند. مقهداری از آن هها،    
ها ناخودآگاه نیهز صهادر مهی     برخاسته از عادات ماست که با تلقین باور

 شوند.  
من یقین دارم اگر حیوانات مهی توانسهتند در بهین خهود سهخن بلوینهد،       
بدون شك، جانوران تازه رسیده و نو آمده را برای رهایی از زندان بهاغ  

 وحد کابل، تحریك به مظاهره، قیام و انقلاب می کردند.
ات در گذشهته مهی   از روایات و افسانه های قدیمی بر می آید که حیوانه 

توانسههتند صههحبت کننههد. ایههن روایههات در شههرم زنههده گههی حضههرت   
سلیمان)ق( بسیار آمده اند. یك پرنده ی کوچك به نام ه ده د، حضرت 
سیلمان را از وجود زنی زیبا و دانا بهاخبر مهی سهازد.   حضهرت سهلیمان      
پ  از این تشریك خبر، به وصل ملكه ی سبا می رسد. از این روایت و 

اآد بر می آید که حیوانات در گذشته و در تاریخ خود، تنها حیهوان  امث
نبوده اند تا شكار شوند؛ خورده شوند یا برای تماشا در محلاتی شبیه باغ 
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وحد ها زندانی شوند. حیوانات هنلام احاطه به زبان، پا بهه پهای انسهان    
 ها در امور رف  دشواری های حیاتی، موثریت داشته اند. 

علم و تكناآوژی، این امیهد وجهود دارد کهه روزی دوبهاره از     با پیشرفت 
رمز صدا ها و زوزه های حیوانات که باید همهان زبهان آنهان باشهد، سهر      
درآورده شود. من این رمزگشایی را مانند بزرگترین انقلابهات دنیها مهی    
دانههم؛ ماننههد انقههلاب کبیههر فرانسههه، ظهههور اسههلام و ایجههاد امریكههای     

از مشكل فهم زبان حیوانات گشوده شود، با دنیایی  مردمسالار. اگر گره
از نادانستنی هایی مواجه خواهیم شهد کهه شهاید دسهت تمهام مورخهان،       

 استخبارات و همانند آنان را از پ  و پید ببندد. 
بینیید مقداری در این زمینه به تفصیل سخن بلوییم. اگر روزی به زبهان  

کهه یهك پرنهده، ضهمن      حیوانات آگاهی  یهافتیم، جاآها نخواههد بهود    
از   تعریف از کارکرد های اجدادش)پرنهده گفتهار هها، پرنهده شهعر هها(      

 چشم دید هاید چه خواهد گفت؟
پرنده گان با آزادی و به نام جانور، به هر جای ممنوعه، سفر مهی کننهد.   
آنان در کنهار آن کهه از صهد هها مهاجرای عشهقی، اسهتخباراتی و غیهره         

واهند سهاخت کهه در کهدام کشهور و در     تعریف خواهند کرد، واض  خ
کدام نقطه ی مشكوک، چه در حال شكل گیهری اسهت. اگهر بهه زبهان      
   پرنده گان واقهف مهی شهدیم، حهالا گهره از مشهكل مسهئله ی نیروگهاه         
هسته یی بوشهر ایران، خوب تر حل می شد. پرنده گان بها سهفر بهه ایهن     

اما مهی   ست، مكان که فكر کنم برای حكومتداران ایران و غرب واض  ا
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توانستند بقیهه ی مهردم ایهران و جههان را از مكهان سهاخت سهلام ههای         
 هسته یی، آگاه کنند.  -ملایی

برای بیشترین آگاهی از مخفی ترین مسهایل، خزنهده گهان و حشهره هها      
غوغا برپا می کردند. آنان با دخول حتی در حفره های بدن انسانان، مهی  

قرار داد های پنهانی  ،  عشقبازی ها، توانستند از رفت و آمد ها، معاملات
خلاف تعهدات اخلاقی و انسانی، ماجرا هایی را شرم دهند که نلهو. بها   
دست یابی به زبان جانوران مكروبی، این توانایی میسر می شد تها بهدانیم   

 آیا مري ایبولا، واقعاً افریقایی بوده است؟  
طور می کنهد! آیها   با تماشای جانوران باغ وحد کابل، چه به فكر تان خ

روزی خواهد آمد که این بی چهاره گهان، انقهلاب نهوین جههانی را راه      
 بیاندازند؟

به خاطر توجه هرچه بیشتر خلافكاران، خاینان و ستمكاران بر حیوانات، 
رسانیده می شود که با خواند این سطور، فراری نشوند! زیرا هنهوز پهی   

گهر ههم فهرا رسهد، شهما بهه       ب ردن به مقوآه ی زبان جانوران، زود است. ا
تاریخ پیوسته اید؛ اما تذکر این نكتهه لازمهی سهت کهه په  از آگهاهی       
انسان به رمز زبان حیوانات، کثافتكهاری کثافتكهاران بیشهتر بهرملا شهده،      
سیاهی آن، روی آنهان را در ایهن دنیها سهیاه مهی سهازد و تیهره گهی آن،         

های مسهوولان  آخرت شان را تضمین خواهد کرد. در این میان، خیانت 
باغ وحد کابل، تماشایی خواهند بود. جاآها نخواههد بهود بهدانیم کهه      
مسوولان باغ وحد کابل از پول خوراک خهوک حرامهزاده، چهه قهدر     

 دزیده باشند؟     
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 د:

هنلام نوشتن این طنز، یلانه خوک بهاغ وحهد کابهل، زنهده بهود. ایهن       
د کهه اگهر   حیوان زبان بسته از معدود حیوانات باغ وحد شمرده می شه 

قادر به فهم زبان حیوانات می بودیم، می توانست جهت تكمیهل دوسهیه   
های جنایی تنظیمیانی که در غرب کابل، جنایت کرده اند، شاهد باشهد؛  
زیرا جن  های تنظیمی، او را تلف نكرده بودنهد. اکنهون کهه ایهن طنهز       
 منتشر می شود، یلانه خوک باغ وحد کابل، به رفته گان پیوسته است.
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 از روزگار مداحی
 آید:

در میدان نبرد، بید از   سرور دانا و پادشاه مشكل گشا،  مطاب  فرمایشات
روانهه ی جههنم پ هر از     خهوار و واژگهون،    صد هزار آشكر دشمن زبهون،  

فرعههون و ملعههون شههدند. پادشههاه اآمهها  شهههاب بهها دبدبههه و عربههده ی   
اکیزه و انباشته از محرمات جهانفزا  پیروزی، واپ  به اندرون حرم های پ

 داخل شده و به مرحمت فی  پیروزی به فیوي محرمات، نایل آمدند.   
 متن:

به اثر تحریهر کلهك معجهزه آسها و آیینهه نمهای کاتها و سهوانح نلهار          
مخصو  سهلطان والانشهان، در یهك روز سهیاه تهار و در میهدان پ هر از        

شهمار، جههت جنه  بها     گردو غبار، سلطان فلك نشان با آشهكریان بهی   
راهی میدان حرب شد. پ  از       آمهاده گهی    عدوی زبون و بی مقدار، 

در  دلاوران سلطان م ههر بها صهلابت و اسهتحكام صهوری و جسهمی،        ها، 
انبوهی از فولاد و در اوج شكوه سهلطانی، بهر دشهمنان زبهون رانهده و از      

و سهراب را بها   افسانه های خیاآی رستم کشته های آنان، پشته ها ساخته، 
فردوسی خجاآت داده و نام خوید را در آیین ها و قصه ههای دلاوری،  

 جاودان کردند.    تاپایان عمر کره ی اري، 
والامقام و عزت نهان در حاآی کهه در سهراپرده ای از    سلطان عاآی شان، 

بها   ابریشم و در میان حوران زمینی، محرکهه ی عهزا را تماشها مهی کهرد،      
ان شهنشاهی، سوگند یاد کردند تا به خاطر فتح و خوشی پیروزی آشكری
دامان هزار دوشهیزه ی بهاکره را از نهور سهلطانی چراغهانی       این پیروزی، 
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کرده و دهان هزاران شاعر، نویسنده و مورخ چاکراستان را با زیورات و 
شكست خورده، تا حلقهوم انباشهته و بهر بهرگ ههای       اموال بازمانده گان 
 نامه های فتوحات سلطانی بیافزایند.  رنلین تاریخ کار

در این نبرد عظیم که باعث فوز عظیم سپاهی شهنشاهی شهد، صهد آهك    
فوج دشمن زبون بر خاک و خون شده و زخمیان و مجروحهان آنهان بها    
فرمان سلطانی، افتخار بند از بند جدا شدن را به دست آوردند. قوم زبون 

ی سلطان بزرگ نشهان را  شرف غلام و شكست یافته از خورد و بزرگ، 
یافته، دختران، زنان و حتی پیره زالان آنان، افتخار همبستری سهپاهیان و  

آسمانی حهدود شهنشهاهی، بهه     -شاهی را با م هر بلند کنیز -فوج آسمانی
 دست آوردند. 
 پ  منظر:

هجری قمری در حاآی رخ داد  421این نبرد عظمت نشان در شوال سال 
که سهال پیهرار، سهپاهیان عهاآی مقهام و جهرار       و مانند خورشید درخشید 

سلطانی با دبدبه، کوکبه و غُرغُره ی آسمانی، ملهت و شهاه بهی مقهدار و     
 زبون همسایه را شرف شكست، غلامی و بنده گی، بخشیده بودند.  

 
 

 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 46/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 47/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 کار از زبان یک ناراضی وندباز و بی
 

در  ،موقههت و اآههی حههال ی د ادارهطاآبههان، ایجهها ی بعههد از سههقوط اداره
بهار   کار وخل   و جریان پروسه های مختلف خل  سلام، خل  دار و ندار

از جملهه مهمتهرین اسهباب     غیهره، آر، دایاگ و  .دی .دی نام هایتحت 
 كوف، مكروف، استنلر، بما دستی، سهكر یچون کلاشن ،کسا روزی

ل کشی و موارد روبوسی، بغ یا در مقابل چند صد داآر، تعدادرهاوان  و
چند صد داآر پهول را نیهز فهدای چنهدبار      م.از دست داد ،بالای یاد شده 

شرایط به  .خلاصه دیلر بی نصیا و بدبخت شدم کردم.چر  کشیدن 
ههیچ کهاری از ام سهاخته     .دسهت خهاآی ام   کهرده انهد.  طور عجیبی فرق 

 بها در دسهت  . خواهند مرا استخدام کننهد  نیروهای امنیتی نیز نمی .نیست
توانسهتم بهه راحتهی بهه آرزوی ههای       داشتن وسایل و امكانات قبلی مهی 

 . ندهمه از دست رفت !وآی حیف ،خود برسم
که روز مبارک  تا این .بود ساختمای که با هر سختی قبل طی چند سال 
روز با غوغا و تظهاهر   در آن !بلی .فرا رسید ش1335سال  یهشتم جوزا
سوء اسهتفاده   ،مدهآدست ه ن و موق  باز احساسات دیلرا یم.به راه افتید
کابل ستی سنتر، کابل  کردیم.بالاخره به سرمنازل مقصود تصادم کرده، 

بانك، دکان های آبا  فروشی، زرگری و چه جها ههای دیلهر. اگرچهه     
ماننهد  هوآهی   ،یهز دیلهر نبهود   چ ،روز مبارک در دستم جز چوبی نآدر 

استنلر  ،جی .پی .از آرکمتر  و سابقه کارساز بودی وسایل دست داشته 
رده شدند و دروازه های ازمیان ب  ،و غیره نبود. خلاصه شیشه  ها شكستند
 غنیمهت  جنلهی، بهه چهور و    یا ما باشد  با اشتیاق تمام گویا که ار  پدر
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ن وقهت  آباور کنید کیفی داشتیم که در  کردیم.چپاول مال مردم شروق 
از  .نهد سهاآه برآمهد   کوفهت چ  کنیم.ن عوي آحاضر نبودیم بهشت را با 

طرفی چون در چند سال اخیر نتوانسته بودم دسهت بهه تخریبهات و خانهه     
اخیر با  انجام دادم. در ،دستم ساخته شد درآن روز هرچه از ،خرابی بزنم

خهانواده   ی صبح روز بعد در جملهه م، اما مدآاستفاده از فرصت به خانه 
ا کهه بهه اثهر    دسهتم ر  و مهای شهید و مجروم به چشهم سهفیدی پهرداخت   

شكستاندن شیشه ی یك دکان زرگری، مجروم شده بود، سهند سهاخته   
 .شدممشمول کمك ها  و

 ،امیدواریم نیروهای امنیتهی کشهور   .خ دادعیدی ر  برای ما ها بعد از سال
ما در روغن و نان ما همیشهه روغنهی   تا هر روز  باشندخواب  همچنان در

بنها بهر ایهن، از انهواق      ه می شود.باشد. در افغانستان، به روغن ترجیح داد
 روغنیات استقبال می کنند. 
تحصهیل و دانهد مها گرفتهه     ی ها که زمینه  چون طی جن  و نابسامانی

نهه   ،سهت  نهه کهاری   ،با تفن  و جن  خو گرفته ایم، نه کار داریم ،شد
دهند و نه کسی در فكر ماست، بهتر اسهت هشهتم ههای     برای ما کار می

 بپیوندند. وقوقه بیشتر ب ،جوزا
 یادآوری:

تار نیرو ههای  سوء رفش، شماری به بهانه ی 1335در هشتم جوزای سال 
منطقه ی سهرای شهماآی تها دارالامهان کابهل، شههر را چهور        خارجی، از 

کردند. این حادثهه بها هویهت افهراد و گذشهته ی شهان، حكومهت ههای         
 سقوی اول و دوم را تداعی می کرد.  
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  انجو هاعضی ب
 ؟شوند طور ایجاد میه چ

 

چههار نفهر افهراد مصهاب بهه       اآكسهاندر، و  نیكهولای ، میخائیل، ولادیمیر
زنهده گهی   روسهیه،  های  در یكی از شهرآنان  .بودند مري مهلك ایدز

بی  ،ها وآلردی، عیاشی کردند. آنان دوستانی بودند که پ  از سال می
به مري ایهدز مبهتلا و بهه افهراد     ، فسادهای  باری و همكاری با باند و بند

 ساختن برای طولانی . آنان شده بودندمبدل شان  ی فقیر و محتاج جامعه
ند؛ دست نمی آمده داشتند که به قیمت نازل ب نیاز یبه دوا های ،عمرشان
   .کرد آنان را بیشتر تهدید می، بیماری ایدزها، آن  نبود در اما

هها در   بردنهد. روزی از روز  مهی  رخیلی در نلرانی به سدوستان ایدزی، 
بهه   ،شهان دچهاره جهویی درمهان در    ه خاطرب مده وآکنج پارکی گردهم 
 با هوش بهه شهمار مهی    یپسر آنان،میان  که درمیخائیل صحبت نشستند. 

صحبت کرد که همه را خوشهحال   ای با  دوستان خود از مفكوره ،رفت
ه اد کرد برای بوآی این مفكوره چه بود؟ وی به دوستاند پیشنه ساخت،

 سههوی  در یكههی از کشههور هههای جنهه  زده کههه از ،دسههت آوردن پههول
 کنند.درست د، انجو شو کمك می ،بین اآمللیی جامعه 

خیلهی   ی میخائیهل، وردن مفكهوره  آبا به اجرا در روسی دوستان مطرود 
کردنهد. دوسهتان   کمائی هم شهرت خوب پوآدار شدند، بل نه تنها  ،زود

 . رفته بودند نافغانا به کشورو ان را انتخاب افغانست ایدز گرفته،
 ددد
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نهان  آسهتند.  اشود که دوستان ایهدزی در افغانسهتان    اینك یك هفته می
مبارزه با مري ایهدز و  ی اداره »خود را تحت نام  انجوی که  نآپ  از 

په  از   ،بها اسهتفاده از پهول ههای کمكهی     کردند، ثبت  «خدمات صحی
حسهابات بهانكی در   کهردن   بهاز  ،بسهیار  خرید موتر ههای  ،خانهی کرایه 
بدن که  یمقدار زیاد ادویه هایی مریكایی و تهیه اهای اروپائی و  کشور

بهه رفه  ملاآهت     ند،سهاخت  مقهاوم مهی   ،مقابل مري ایدز را درهای شان 
 بهرای  ،شدن به ایدز و مطردود شهدن  که پ  از مبتلاکردن شروق  یهای
 .ندوجود آمده بوده شان ب
ی و بههدون مشههارکت ئه کههار دوسههتان ایههدزی بههه تنههها ی کههیجهها نآاز 

دختهران و پسهران   بعضی پ   ،باشد توانست موثر نمی ،کارمندان افغانی
از  ،برنامه ههای کمپیهوتری   یکم داند را که جز زبان انللیسی و مقدار

فرهن ، زبان و تاریخ خودشان هیچ اطلاعی ندارند و محیط زنهده گهی   
چنین افهرادی  و در واق   یست،مساعد ننیز ا این زمینه ه نان درآفامیلی  و

گهاه از  آر فرهن  ستیز، بی دین، وطهن فهروش و نها    اقشا ،اند که بعد ها
 یتعهداد اً ضهمن کرده، دهند را جذب  وض  مردم و کشور را تشكیل می

در تمهام   هماننهد معیهاری کهه امهروز    هدختران خهوش قیافهه و زیبها را    از 
 می کنند.   تخدام، اسادارات خارجی و دوآتی مهم است

هوتهل  شان را بیشهتر بهه سهبك     ی داخل موسسه دوستان روسی ایدزی،
کهه بهه مهردم و     بهرای ایهن  آنهان  غربهی در آوردنهد تها یهك دفتهر.      های 

بهه   ههای  با کمك ،دهند کاری انجام می ،حكومت افغانستان نشان دهند
ی ییعنهی برپها   ،فریا کاریی برجسته  ی گاو غدود و نمونه اصطلام از
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مهلاک مهمتهرین    ،در افغانسهتان  هنار هها و کنفهران  هها کهه امهروز     سمی
 می دادند.همه را فریا  ا آفاظی،ب اند، فعاآیت ها شده
 ،«مبارزه با مري ایدز و خدمات صحیی اداره »سال فعاآیت  پ  از دو
حكومت افغانسهتان مبنهی بهر     اتبا شدت اعتراض، ایدزیروسی دوستان 

کهه بایهد    یهر دوآتهی خهارجی و ایهن    موسسات غ یکارهیچ کاری و کم 
کهه   در حهاآی  د،نکمك ها از طری  دوآت افغانسهتان مصهرف شهو   اکثر 

مهی   شهان خود عازم کشور ،در بانك های خارجی داشتند میلیون ها داآر
 .  شوند

 ی که مردم از فعاآیهت موسسهه   در کنار آن ،پ  از رفتن دوستان ایدزی
حكومهت   از کشهور و ما این موضوق سبا شد مردم  ،نان ناراي بودندآ

ی اداره »کهه   این ،همه مهمتر از شوند. ایدزی نیز نارايروسی دوستان 
مبهارزه   ه خهاطر نه تنها کهاری به   ،«مبارزه با مري ایدز و خدمات صحی

 پسهر جدید از کارمندان بعضی بل  ،انجام داده نتوانست ،ایدزعلیه مري 
 شدند.مبتلا به ایدز این انجو، و دختر 

 ددد
موسسهات  تعهدادی  سهوی   ایهدز از  يمهر  افزون بر شیوقشود  گفته می
کابهل از   در. انهد کهرده  محیط را نیهز آآهوده    در افغانستان، بعضاً خارجی
 ،شود که پ  از ترک کارمنهدان خهارجی آن   یاد آوری می ای موسسه
 کننهد  مهی  همشهاهد  یمدت پ  از می شوند، جا نآ مقیم اًبعد کسانی که
که به بیماری  در می یابند پ  از معاینه ن آنا .صحت درستی ندارندکه 

جها هها   ن آکهه در   یحشهرات  شهود  روشهن مهی   بعهداً  .ایدز دچار شده اند
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ویهرو   مصاب به  پ  از گزیدن افراد ،از قبیل پشه ها اند، وجود داشته
ویهرو    ،با گزیدن افهراد سهاآم  ، که خود نیز آآوده شده اند، وی.آی.اج
 انتقال داده اند.  آنان را به
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 !به پیش
 

از  ،در حزب دیموکراتیك خل  افغانستان زمانی که از دیر رستمو  کاوه
اینههك در  ،عضههویت داشههتند و بعههد از انقههلاب ثههور کههم سههوادی،روی 

بهه گفتمههان   ،چوکهات حههزب نهامبرده بههه عهید و نههوش مشهغول بودنههد    
 پرداختند.  
هفهت روز از   ی فتهه در ه ،از برکت انقهلاب  ،شكر !صاحا رستم: کاوه

 شویم.   شربت جانبخد روسی)منظور ودکاست( بهره مند می
 ایهن  . کهرده ایهم  حه  ماسهت و مبهارزه     !شیر مهادرت  : نوش جان ورستم

خانه های مكروریان، بچه هها   ؛واقعا ً آذت بخد است ،زنده گی انقلابی
 .از عسكری بی غمو  ها در بور 
به شوروی  گذشته ت هایحاکمیدر وقتی قدر خوب شد ه ببین چ کاوه!
هیچ کمی  هامروز کبیر، اهداف آنین به خاطر تامین .میشد ملحد یم ورفت
را ههم اولاد دوکانهدار،    جن  اسهت کهه آن   ما مهمترین مشكل. میندار

 دهند.  امثال شان انجام می کالاشو، دهقان و
په  از   آنهان  ند.شهد  آهسهته آهسهته بیشهتر مهی     ،تاثیرات نوشیدن اآكول

توانستند چیزی را تفكیك کننهد.   چنان مست شدند که نمی ،ددقای  چن
مهی  و عربهده  می خواندند آواز  .و دشنام اشیدو شروق کردند به فح هر
رفقهای حزبهی    ،سهازد  عقل را زایهل مهی   ،. چون نوشیدن اآكولدکشیدن
فحهد  نیهز  آنهین را   رسهید کهه   زمانی ،گویند که بدانند چه می بدون آن
و مهی گفتنهد   م سه زمانی مرگ بر کمونی .ر گفتندرا احم  کبی واو  ندداد
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 اتکردند. تها خهتم تهاثیر    ها خطاب می ثور را کودتای موش 7کودتای 
 راندند. جملات مختلف را بر زبان می ،دو رفی  ،اآكول

از  ،شاهد بودند که حزبی هها بها دادن شهعار    ،دو رفی این کارمندان دفتر 
مهی  کهاری مشهغول    فهت بهه انهواق کثا  می گریختنهد. آنهان   میدان جن  

مسههلمان کشههور را دچههار  شههدند. یعنههی مبههارزه ی دفتههری، امهها فرزنههدان
 ساختند.                      برادرکشی و بدبختی می

  همیشهه در   ؟سهت  فكر کنم پسهرت خیلهی انقلابهی    !صاحا کاوه: رستم
لاب)مرنجان( حاضر است و بها تشهریفات و حرکهات    هشهدای انق ی تپه

همیشههه از تلویزیههون  وا .گههذارد حتههرام مههیبههه شهههدا ا ،خهها  انقلابههی
 هویداست. 
 یتها صهرف در چنهین مراسهم     مهی کنهیم  تشهوی   او را ما هم  ،: بلیکاوه

اآبتهه   کنهد. بهه انقهلاب خهدمت    ، تنها در همین محهدوده کرده، اشتراک 
جسهت   دوست،انقلابی را در کشور های  سعی می کنیم بقیه ی وظایف

  و جو کند. 
 . کنمخواهم افتخاری را نصیا حزب  تی میراس !صاحا کاوه: رستم
 بلو چه افتخاری؟ ،: خوبکاوه
روسهی و نوشهیدن    یودکها ب شهكه  یك ی خواهم با تهیه  می ،: بلیرستم

تا کهه باشهد رفقهای حزبهی در      کنمقایم حزبی ریكارد  ،آن در یك روز
و در برابهر  جدی و مصمم باشهند   اآلوی من، فعاآیت های حزبی شان با 

کار را در روز تجلیل از انقلاب ما انجهام   اینعیت نشان دهند. اشرار، قاط
. مهمتر از همه، برگزاری خواهم یك انقلابی نمونه باشم می .خواهم داد
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ایههن مراسههم باعههث تقویههت روابههط هرچههه بیشههتر مهها بههه عنههوان مصههرف 
کننده)خورنده ی اآكول( با کمك کننده)خیرات دهنهده ی اآكهول( یها    

  ، خواهد شد.همسایه ی بزرگ شماآی
امیهدوارم کهه مهرا     !سترگ و فكر کبیر داریی : اآح  که مفكوره کاوه

بهها ایههن کههه  .وآههی از یههك موضههوق هههرا  دارم بسههازی؛هههم شههریك 
نزد  ترخیلی زود ،نشود که خدای ناخواسته ،ودکاب شكه سرکشیدن یك 

بهرویم و از تهیهه ی یهك گهزارش     آنهین سهترگ    ،رهبر کبیر و جهانی ما
که نیاز رهبر ماست، بی نصیا بمانیم. اگهر آنهین بپرسهد کهه     کاری کبیر،

دست آورد های تان در راستای تهیه ی نان، خانه و آبا  چیسهت، تنهها   
   که با رقم قتل اشرار و مخاآفان نمی شود پاسخ گفت. 

 خدا مهربان است.  !صاحا کاوه: غم نخور رستم
فكهر   بهه می ک،که خهدا مهربهان اسهت    رستمآخر عبارات با شنیدن  کاوه
از خهدا خبهر    ،رفت و با خود اندیشید کهه در زمهان عهید و قهدرت     فرو
 خدا به میان می آید.   ی لهئمس ،شود می خبروآی وقتی از مرگ  دارند،ن

 رسیده گی بهه مشهكلات   انا  به غري ی از طبقه تن: امروز چند رستم
 کار ،درد بخور بودنده این آحا  که خیلی ب کردند. بهشان به ما مراجعه 

حزبهی   بهه فعاآیهت ههای انقلابهی و    یم. آنهان را  شان را عقا انهداخت  های
تشوی  کردیم)منظور فحشاست(. بلی، تعهد انقلابی به ما اآهام می بخشد 

تسهكین  کننهد و ههم باعهث    پیشهرفت  زمینه هم این تا به آنان بلوییم در 
 شوند. شما می دانید کهه مهرد و زن مسهاوی اسهتند.     رفقای انقلابیخاطر 

   بنا بر این باید یك جا کار کنند.
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 ت خواهیم بود.ا شاهد ترقی ی،با چنین استعداد !ستیمدبر ا: خیلی کاوه
فكر می کنم ارزش این کار تو، بیشتر است. می دانی که مستی ناشهی از  
اآكول، باعث می شود چیز هایی دیلهری را بلهوییم کهه شهاید مناسها      

سلمان بودنهد. اگهر در هنلهام    نباشند. چه دروغ بلوییم، هفت پشت ما م
جشن، چیزی از دهن ما برآید کهه اآحهادی نباشهد، رفقهای مها بهی ههیچ        
تاخیر، ما را نزد پدران ما می فرستند. ترسم این است کهه پهید از وقهت    
نروم. می دانی که این پدرسالاری های ما مشكل ساز هستند. همهین کهه   

ن جا نیهز امهر و نههی    نزد رفته گان ما به صورت جوان برویم، شاید در آ
 کنند. 
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 بی رحم
 

ههم چهه    آن می کشد.دمار از روزگار ما  ،نرسیم نیازشبه  آحظه ایاگر 
سهت شهدن، بهی حوصهله شهدن،      کشیدنی! لاغر شدن، بی قوت شدن، س 
ر شدن، کثیف شدن، بی غیرت شدن و ادزد شدن، خائن شدن، حرامخو

         سههید کههه ایههن چههه نههوق  هههای وحشههتناک دیلههر. شههاید بپر  چههه شههدن
تهان بهه تجسهم موجهوداتی بپردازیهد کهه        شاید هم در فكهر  ؟ست ییبلا

باید بلویم کهه جهز همهین     اما ؛دنآدمیزاد را به چین روزگاری می انداز
چیز دیلری در کار نیست. آعنتی به این  ،شكم آعنتی و یا هم شكم عزیز

 بی مفلسی واثر نرسیدن مواد مورد ضرورت آن که ناشی از ه خاطر که ب
عزیهز   وارد مهی کنهد.   عذاب دهنده درد های طاقت فرسا و ،کاری ست

اثر رسهیدن مهواد یها همهان کبهاب،       هاین آحا  که هنلام پوآداری و ب به
   .که نلو می کندآذتی را نصیا  ،پلو، قابلی و غیره

حتهی آدمهی را از    ایهذ، ایهن آذ  بعضهاً از مهدرک  باید یهاد آور شهوم کهه    
تغییهر  نیهز  شكل ظاهری را  ،کنار آن در می کند. خارج چوکات آدمیت

. گاهی شكم آدم را به قدری کلان مهی سهازد کهه شهبیه بهاآون      دهد می
هایی می شود که در چهار اطراف شهر های مها گذاشهته انهد کهه گویها      
کمره ی امنیتی دارند! اما می گویند بیشتر به منظور دف  راکت ها هوایی 

 شده اند.  
مهی کنهد؛ زیهرا    به شخص حسود و خسی  مبدل  راحر  شكم، انسان 

وقتی کلان شد، جاید زیاد می شود. بنا بر ایهن ناچهار مهی شهوید حه       
 اآبتهه  همه را به آن جا بفرستید. این طور، به دیلهران چیهزی نمهی رسهد.    
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 بهرای افهراد بها    .دنشهو  هها مهی   انسان یدود به بعضعم ،توضیحات آخری
عضهو محتهرم یها     پ  این نیستند.ل قابل قبوو متعادل، با انصاف ، وجدان
 ؟بی رحم نیست ،آعنتی
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 پیوند قطره های باران و...
 

نهایهت وسوسهه    غیهره، بهی   نقدی، موتر، وسهایل خانهه و  ی صدها جایزه 
دچار خیاآبهافی   ،افغانی. از بابت این اعلانات 51هم فقط با  آن اند؛ انلیز

صهد ههزار افغهانی    پنجاول یها مبلهغ   ی اگر جهایزه   .شوم های مختلف می
بهی غهم    ،خانهه  ی چنهد سهاآه   ی حهداقل از غهم کرایهه    ،برایم میسر شود
 خواهم شد.

: طهاآ  کهه نهداریم و شهان  را نیهز      کهرد ناگهان فكری به خاطرم خطور 
چهه کهاری؟ بایهد از خداونهد     . پ  باید کهاری کهرد   .نباید از دست داد

یك آهك افغهانی    ،یبم شوداول نصی اگر جایزه  !کمك بخواهم: خدایا
بهه   ،را برای فقرا و مساکین خواهم پرداخت! از خوشحاآی ریها آمیهز   آن
 حل شد. .مدمآوجد 

 ددد
 مهی  !بخرم نخرم .شدممی خیالات مختلف  دچار افكار و ،طی چند روز

یهك آهك    ی لهئمسه  ،نشود کهه نبرایهد. از همهه مهمتهر     نمی براید؟ براید
طهور شهده کهه    ه چه  .انی را ندیده بودمآك افغیك عمرم  افغانی بود. در
چهرا؟ اصهلا ً    ؟آهك افغهانی بهدهم   یك چرا  .قدر سخی شده ام حالا این

تهوانم! یهك آهك     نمهی  .شود . نمینیز نداشتمتحمل فكر چنین عملی را 
قدر  این !کاشكی کمتر گفته بودم. پشیمان شدم: خدایا .خیلی زیاد است

 ستم. اقوی را از کجا بیارم! خودم که فاقدش  یدآ
 ددد
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/ تهك  صد ههزار افغهانی   پنج روز دیلر در مسیر راهم به منب   رسیدن به
کهه تكهت ههای بخهت     بهود  نفهر معیهوب    یهك او   .نزدیك شدم لاتری،
پاههایم   .دو دل بهودم  .فروخهت  هلال احمر افغانی را میی ی اداره یآزما
از غم تحویهل دادن   ،را گرفتم: اگر نخرم مبالاخره تصمیم .ست شدندس 
طهور   همین .بی غم خواهم شد ،مساکین ك صد هزار افغانی به فقراء وی

 هم شد. 
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 جانورانحکومت 
 

انسههان بههه عنههوان اشههرف   ،کههه در طههول چنههد هههزار سههال   پهه  از آن
سهایر زنهده جهان ههای      ،دست گرفهت ه زمام امور زمین را ب ،اآمخلوقات

هها   و ستم انسان استعمارکه دیلر از  نآبرای  حیوانات،متحرک از قبیل 
هها آنهان را    انسهان  ی چندین ههزار سهاآه  ستم  ، بر پا خاستند.ی یابندیرها
په  از اجتماعهات، گفتمهان هها، میزگهرد هها و       . آنهان  ساخته بودخسته 
زمهام امهور    ،اسها  آن در مهدت کوتهاه    ریختند تا برطرحی  ،ها پشتمان

آنان به کودتا فكهر   خارج بسازند. ها زمین و خودشان را از چن  انسان
کهرده  زبان واحهدی را ایجهاد    می کردند. حیوانات به خاطر رف  مشكل،

تفكهر و   ی دارای قوهو به یك باره طور ه نباید تعجا کرد که چ بودند.
روند که زبانی را نیز  می جا پید شوند و حتی تا بدان تصمیم گیری می
 اختراق کنند.

اثهر  ه به  ،میهان حیوانهات  در آمهده  که تمام تحهولات بهه میهان    افزود باید 
هها بهه    آن توسهط انسهان  ی زمینهه   ،ههای سهال   بود که از سال یاستعمار
 آمده بود.  وجود 
کهه فاقهد حرکهت     یآفریده ههای  ازجز همه مخلوقات به  ،کار کودتا در
موجهوداتی کهه توانهایی حرکهت نداشهتند،       کردند. اآبتهه شرکت  ،بودند

روز انسان های فراری، کمك کننهد.  تعهد سپردند که با گرفتن پاچه ی 
   تمام حیوانات آماده می شوند. .شود ن مییتعی ،کودتا

 :روز کودتا
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 ماننهد همیشهه در   ،ی که دچهار آن خواهنهد شهد   یبی خبر از بلا ،ها انسان
خواب، تفریح، سیاسهت، تجهارت، تجهاوز، ویرانهی، بربهادی، اسهتعمار،       

  بیشهتر بهه مهوارد یهاد     چهون   .غیره مشهغول بودنهد   م وسقوملرائی، تروری
 حیوانهات، آحاظا سبا شدند  کودتهای   د،آغشته شده بودن ،اخیری شده 

 .شودهرچه زودتر آغاز 
جانهداران متحهرک بها    تمهام   ،دنیها صبح یك روز در تمام نقهاط  خلاصه 

سحر خیز بهاش تها   »مشهور که ی درک اهمیت سحر خیزی و این گفته 
خبهر   ب برده و از همه جا بیهای خوا انسان به یورش بر ،!«کامروا باشی
خیلهی زود از کهار اسهارت    حیوانات  رپا می شود.محشری ب می پردازند.
   فعاآیت های محهاربوی حشهرات و    ،این میان در می شوند.ها فارغ  انسان

آنهان قبهل از یهورش     ند.کهار کودتها را خیلهی سهری  سهاخت      ،خزنده گان
نهایت بی رمه  سهاخته    بی ،ها را با گزیدن و مكیدن تمام انسان ،عمومی

و نهه از  کهرده توانسهتند   نه از تكناآوژی  استفاده  ،های غافل بودند. انسان
بعد از کشته شدن چند صد میلیون انسان، جانوران تها   .تجهیزات پیشرفته
در  انآنه فرمانهدهی  مقر  .نوین جهانی را برقرار ساختند نظم ،شا هنلام

رنه  و   ،بهه ایهن حكومهت    چهه  آن شد.ین یتع ،تعمیر سازمان ملل متحد
واقعهاً  هها   کاری که انسان ؛گانی بودن آن بوده هم ،بوی خوش داده بود
 .  ه بودندقادر به انجام آن نشد

   :تقسیم قدرت
به ایهن نتیجهه   حیوانات  ،بحث های داغ بعد از گفتمان های بسیار و جرو

سهت   قابهل یهادآوری   شهود. ن یرسیدند که فیل به صفت رهبر جهانی تعی
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چهون حكومهت، حكومهت     ؛ی نرسهید یصهدای شهیرها بهه جها     و رکه سه 
حیوانهات گوشهتخوار انهد و شهاید      ،ها که شیر تر  از این .جنللی نبود
از  ،كشهانند براهه  زمامداری جهانی حیوانات را به بی ،ییکه با چنین خو

 ،در دریاهها شهد  ین یهمچنان تعمقامات بالا، کنار گذاشته شدند.  در کار
 ،باشهند  از هوش خوب برخوردار اند و هم خشن نمهی دوآفین ها که هم 

به فیصله شد  شد. ینیپارآمان جانوران نیز تع .مسووآیت را بر عهده گیرند
  دریههائی و ی دو بخههد جرگههه  ،جههای مشههرانو جرگههه و وآسههی جرگههه 

آن عهده   در ضمن، یادآوری شهد  .به فعاآیت بپردازند ،خشكیجرگه ی 
عضهویت   کننهد، توانند زنده گی  که در دو محیط یاد شده می یجانوران
 . به دست آورنددو جرگه را  هر

برای جلوگیری از شكار وکشتن ، ینات، مقرری ها و سایر اموریبعد از تع
هها   شد خوراک گوشتخواران از گوشت انسان قرار ،های بین اآجانوری

   چنهدین ههزار   بهرای تلافهی اسهتعمار   فیصله شهد   ،این راضافه ب شود.تهیه 
 خود آنهان ماننهد زمهانی کهه جهانوارن را اسهتعمار مهی        ،ها نانسا ی ساآه

 مورد استعمار قرار گیرند.کردند، 
جنسی کهه مهورد    هر جانوری از هر .بودکرده وض  به طرز عجیبی فرق 

مهی  به عین شكل دسهت بهه تلافهی     ،ها قرار گرفته بود آزار و ظلم انسان
ان را مجبور بهه آواز  قف  ها انداخته و آن ها را در انسان ،. پرنده گانزد

 ،هها  ضهمن خهوردن انسهان    ،حیوانات درنده کردند. خوانی و چهچه می
حیوانهات  کرده یا به کار در سرک  مهی گماشهتند.   پوست آنان را جدا 

در کنار پوست کنهدن   ا بر اینبن، خوردند چون گوشت نمی ،غیر درنده
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 ،ایهن میهان   درمی کردند. لبه استفاده آنان برای بار کشی و قُ از ،ها انسان
اسهها ههها، خرههها و گههاو ههها از نهایههت شههدت کههار گرفتههه و در پهلههوی 

 انسهان  ،با استفاده از چوب ههای تیهز   ،کارروند  تسری به منظور  ،قمچین
از نههاد هها و اقهوام    بعضهی   بیشهتر،  کردنهد. بهرای تفهریح    مهی  كهها را چ 

   می کردند.ها را در قف  ها و در باغ وحد ها حب   مختلف انسان
 بهری و ی ب  خونخوار حیوانهات درنهده   طنظر به  ،پ  از مدت کوتاهاما 

 هها  بحری که بیشتر گوشت حیوانات را دوست داشتند تا گوشت انسهان 
که هم شد  ای به گونهاوضاق  می کند.وض  حكومت جانوران تغییر ، را

 ،حتی هنلام تشكیل شورای وزیهران  ،هم در ادارات دوآتی در پارآمان و
مهی  رده و آنان را نوش جان رنده بر حیوانات علفخوار حمله ب حیوانات د
وجهود هتهل هها و     گانی شده بهود کهه بها   ه این روند به قدری هم کردند.
ها را بهه   ازگوشت انسان یغذا های ،که برای درنده گان یستورانت هایر

 نشد. مشكل حل  ،کردند و پخته آماده می خامصورت 
علفخهوار را  کهدر ههای   مهه روزه  بهود ه شهده  مجبور حیوانات حكومت 

تضهمین امنیهت   بفرسهتد کهه ههیچ     یبرای کار در وزارتخانه ها و دوایهر 
تشكیل شهده  که از درنده گان و خزنده گان  قوای امنیتی .نداشتندجانی 
بیشتر در دفاق و نبرد با یكدگیر مشغول بودند تا رسیده گی به وض   بود،

موجودیهت  ا به  ،كیل یافته بهود قوای هوائی که از پرنده گان تش  دیلران.
ههای دریهایی    نیرو .عقاب ها و باشه ها در هرج و مرج بسیار قرار داشت

از  .نارشیسهم بهود  آشهمار و   دچهار تلفهات بهی    ،اثر اشتراک نهن  هها ه ب
روزانه  ها، دست انسان ی وسایل ساخته ها و اشیا، ساختمان ،سوی دیلر
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ً گاوی از منهزل اخیهر یهك     مثلا ند.گرفت جان تعداد زیاد جانوران را می
گهاهی  حیوانهات   آاثهر عهدم   ه به  بعضهی  .افتیهد می سمانخراش به زمین آ

 کشهته مهی   ،از تجهیهزات نظهامی  آنهان  نادرست ی استفاده و  شامل اردو
زیر پا شدن حقوق خزنده گهان و   ،دیلری شدند. موضوق قابل ملاحظه 
بهل   ،شهنید  کسی نمهی نه تنها صدای آنان را  .جانوران کوچك اندام بود

م و پهای سهایر جهانوران    زیهر س ه   شهان شهمار   تعداد بی ،پارآمانافزون بر 
 نقد آنان در کودتا، نمادین بود.که  در حاآی .شدند میجثه بزرگ 

هها   پوسهت انسهان   قوانین جانوران که بهر  ند.مشكلات همه گیر شده بود
اثهر تنهوق میلیهونی    ه به آن هها   ند.صهد هها مشهكل داشهت    می شدند، نوشته 
 یمیلیون هها انسهان  ه این دآیل، ب بودند.تعدیل نیازمند همه روزه  ،ورانجان
 بهه کهار مهی    وانین،شهان بهرای نوشهتن قه     شدند که باید پوست می کشته
انههرژی و کههار جههانوران را ی تههامین کننههده نیههروی  ضههایعه،ایههن  .رفههت

قصد داشتند زمین را بهه   ی که جانوران ،سوی دیلر از تضعیف می کرد.
پاک کهاری   ها ساخته های انساندست و طبیعی از وجود صورت اوآی 

 .زیهرا توانهائی چنهین کهاری را نداشهتند      ؛شان ناکام ماندند ، درکارکنند
توانسهت   فقط مهی  ، اما اوبودمتمرکز فیل  در وجودها  بیشترین قوت آن

 ند،افغانستان وجود داشهت  دراکثراً خانه های کوچك گلی را که   یبعض
اثهر   هآحاظا به  کنند،انوران میل نداشتند شهرنشینی چون ج کند.تخریا  

خیلهی خله  تنه  شهده      هها،  سهاخت انسهان  دست های  عدم تخریا بنا
 بودند.  
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تصهمیم گرفتهه شهد بهه ورزش ههای دسهته        ،پیشنهاد مورچه هها  باروزی 
وآهی   ،گرچهه ایهن موضهوق همهه را بهه هیجهان آورد       ؛جمعی رو آورنهد 

 ،چهون ورزش  .بیشهتر سهاخت   تلفات خزنده گان و کوچهك انهدامان را  
هم مشكل خوردن خهوردن پهید    بازمی کرد، بیشتری را ایجاب  انرژی
گهاو دروازه بهان طهرف     ،پلن  گرسهنه یك ناگهان  ،هنلام فوتبال .آمد

یها   درید. به جای پناآتی، گوشت طرف را تقاضها مهی کهرد.    مقابل را می
   کردند. یم زمین میدان بازی را از وجود سبزه ها پاک، نراعلفخوا
 بهه   .شهده بودنهد   یمتحمل عهذاب ههای زیهاد    ،جانوران علفخواراآقصه، 

یكی گوسهفندی کهه بهرای وزارت معهادن و     ، شان تازه گی دو تن وزیر
رای اعتمهاد بهه    تها در پارآمهان،   می رفت ،صنای  از سوی رئی  جمهور

ر را چاق و پ ه او  ،که اعضای گوشتخوار پارآمان پ  از آندست آورد، 
 گاوی که دره بودند. همچنان را خورد وی ،به جای رای ،فتندگوشت یا

سهوی یهك    از ،طی یك جلسهه  ،ست وزارت فواید عامه مقرر شده بودپ 
 می شود.خورده  ،که یك ببر بود دمحافظ

هها   دوباره انسان ،و تصمیم گرفتند با شرایطی ندبه شور نشستعلفخواران 
 زیرا استعمار انسهان  ؛ارندذواگو زمام امور زمین را به ایشان کرده را رها 
بهتر یافتند. در استعمار انسان ها خطر خشنوت کمتر بود. بعضی تها  ها را 

 ،شها هنلهام  زمان ذبح، فقط دوشیده می شدند. بنا بهر ایهن، مخفیانهه و    
ز آنان تعهد گرفتند که نبایهد بهه نهزاق،    کردند، اما اها را آزاد  انسان تمام

م، بنیهادگرائی و  سه تروری م،سه کشهی، کمونی بهره  ،ویرانی، ظلم، استعمار
 رو آورند.م سامپریاآی
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 راکتیک  اتخاطر
 

ت کشهور شهدم.   اعهازم یكهی از ولایه    جنلهی،  گزارش ی تهیه به خاطر
یكی از مغاره  عبارت از کشف یك دیپوی مهمات در ،موضوق گزارش

 .آمد به نظر می ندهها بود. واقعا ً سفر و گزارش خسته کن
ها  از طری  رسانه ها بار ،از کودتای ثور تا امروز ،دوران جن طول  در
سهلام و مهمهات په  از    مقداری ایم که  ها خوانده، شنیده و دیده و بار
از  ، ههزاران خهود  ی هر حكومهت بهه نوبهه   است. مده آدست ه ب ،کشف

 . اندانعكا  داده را  ییچنین گزارش ها
کردن هها،   گوراز بعد سلام ها و مهمات زیادی  ،ثور 7پ  از کودتای 

 مسهیر عجیبهی را پیمهوده واتفاقهاً    ، و فهروش  خرید ،دیپو شدن ها، قاچاق
 دوباره به محل اوآی خود آمده اند.

، انجهام  بعهد از رسهیدن بهه محهل مهورد نظهر       ،از اصل مطلها دور نشهوم  
ولایهت   درنیاز گهزارش، فراغهت حاصهل کهردم.     سایر موارد  مصاحبه و
محهل مناسهبی بهرای مسهافر،      ،ت کشهور اولایه  مانند بسهیاری از ، مذکور

ناوقهت شهده بهود و بهه اسهتثنای      چون  .جهانلرد و خبرنلار وجود ندارد
جایی برای استراحت نبود و کسی  ،زندان ولایت و محل کشف مهمات

از محل کشهف مهمهات   ای در گوشه ناچار  ،کرد نمیهم از ما پذیرائی 
ناگهان موجودی کهه بهه جهز     بودم که م سیر خواببه خواب رفتم. هنلا

دارای چشم، گوش،  ،که  مانند یك انسان حاآی در ،نبود راکتاز یك 
 گزارشهلر! مرا مخاطا قرار داده و گفهت: بهرادر    ،بود شدهبینی و دهان 
 ،دنیهای خهواب   از ماجرای ههای مها نیهز گهزارش تهیهه کهن. در       برخیز و
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و  کهرده  تابچهه و قلهم را حاضهر   ک ،برخاسته و از فهرط تعجها و حیهرت   
بهه سهویم نلریسهت و     ،نهوق محبهت پدرانهه    بها یهك   راکت بلو؟ :گفتم

نظهامی   -مها موجهودات آهنهی   گزارشهلر!  شروق به صحبت کرد: بهرادر  
بهه   .پنهان مانده استها  انسان چشم از اًبرای خود عاآمی داریم که ظاهر

تها زمهانی کهه    ، کنند. به ایهن دآیهل  کشف نتوانسته اند هنوز  تا نحوی که
 چیزی فهمیده نمهی  ،زنده گی ما ها و هرگز از راز ،دنیای ما نشوید وارد

شهویم   ما هم دل داریم، خوشی داریم، غم داریم، عاش  می ،توانید. بلی
درصهورتی   :بهه او گفهتم   .دهانم بازمانده بود ،تعجا کنیم. از و فكر می

پ  این  ،بدانیم چیزی ،که قادر نیستیم از زنده گی شما در حاآت عادی
آبخند گفت: چهون شهما    وی با ؟چه گونه استدنیای ماورای ح  شما 

در مورد زنده گی غیر جنلی مها  ید ه اهرگز قادر نشد تان با تمام ترقیات
روز ایهن  در بنها بهر ایهن     یم.ناچار به خدواند متوصهل شهد   ،چیزی بدانید

مقابهل  از طریه  خهواب در    می شهود،  تاریخی که افتخار آن نصیا شما
حاضرم به تمام پرسد های شهما پاسهخ دههم. چهون     من  .هم قرار داریم

برمهی  خهواب  از کهه  ههم  و شهاید   ههم خواستم وقهت را از دسهت د   نمی
جها کهه در ایهن     تا این وکن معرفی خود شروق  از :به وی گفتمخاستم، 

خود را کهه در   ی سرگلوآه راکت، ؟برایم بلوید ،محل کشف شده اید
 کرد:داد و شروق به تعریف زنده گی اش  كانت ،سرش بودواق  
یكهی از کارخانهه ههای     در م1351در سهال  ما .باشم کشور روسیه می از

دانید تا حالا کهه   که میی چنان .میمتوآد شده ا ،کشور اسلحه سازی این
م سهپری شهده   توآهد از کهه  می شهود  های زیادی  سال ،ست م2113سال 
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   و جنه    نلهه داشهته شهده    عقها ههای   به استثنای کشهور  هامروز است.
کهه   خهاطر ایهن  ه به  ااز مه  ،در ههیچ کجهای دنیها    ،شما مثل کشورای زده 
وآهی شهكر خداسهت کهه از      ،گیرنهد  کار نمهی ده ایم، عتیقه شی اسلحه 

در مراسم مختلف از مها تجلیهل بهه      ،کشور شما در ،زمان توآید تا کنون
 یماننههد یههك وسههیله ههمیشههه  ،عمههل آمههده و بههرخلاف عتیقههه بههودن 

 شویم.   تقدیر می ،به ویهه در رسم گذشت ها ،پیشرفته و مترقی لرتخریب
کشورم به یك سهلام  کهنهه    زمانی که در ،پ  از توآید ،به هر صورت
یعنهی  ، عهازم کشهور شهما    ،با تعهداد سهلام و مهمهات دیلهر     ،تعبیر شدم
 7تها کودتهای   کردنهد.  یكی از دیپو هها ذخیهره    درما را  یم.افغانستان شد

بخهت   از، کاری نداشتیم. دیپو هاو اقامت در در مراسم نماید ز ج ،ثور
 اثهر بهر   ،میشهد  رده مهی کهه  بهرای تعلیمهات نظهامی ب ه     هم زمانی  من، بد

کهه   یماننهد ههر مهمهات دیلهر    هنرسیدن نوبت که باید انداخت شده و 
بههدون  ههها را دارنههد، آرزوی انفجهار و بههه روز سههیاه نشههاندن زنههده جههان 

 شدم. پو منتقل میدوباره به دی ،مصرف
پشتیبانی توآید کننده گهانم  و مهزدوران شهان در     باثور که  7تا کودتای 

و جهز اخهتلاط    ،با سهایر سهلام هها و مهمهات     ،افغانستان صورت گرفت
، رسهم گذشهت،   تفهریح و تعریهف خهاطرات    ،بشنو، خنده و مزام -بلو

و در مجموق در یك مكهان خهوب بها داشهتن افهراد مسهوول و       تعلیمات 
 کهاری وروغهن کهاری مها مهی      باط به پاکضستكار که همیشه و با اندر

یهر  یوض  ما تغ ،ثور 7وآی پ  از کودتای  ،کار دیلر نداشتیم ،پرداختند
از یهك دیپهو بهه دیپهوی     ی دیلهر و  زمانی از یك پوسته به پوسته  کرد.
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از یهك   ،که در دست مخاآفین حكومت می افتیهدیم  نآدیلر و پ  از 
جاسهت کهه در    جاآها ایهن   .شهدیم  منتقل مهی ی دیلر،  مغاره به  مغاره
. مانهدم  غیهر قابهل اسهتفاده مهی    همیشهه  مهن   ،نشیا هها  طول چنین فراز و

پ  از کشهف  ، کردند یكجایم می ها نآکه با  یبا تعداد دیلر همچنان
مقابل کمهره قهرار گرفتهه و شهرم      در ،شدن های بسیاربه دست دست  و
به دست چهه   ،و دار این گیر شد. در می ماز طری  رسانه ها  اعلا ما حال

همهه روزه بهه    ،یكی با کمهال دقهت   ؟مه افتاداکه نی یباب کسان ناباب و با
در کنجهی انداختهه و   مها را   ،با بهی تفهاوتی   ، اما دیلریرسید حال ما می
از رفقای کم حوصله و حسها  منفجهر شهده و    بعضی شد که  سبا می

ن جان صاحبان ما باعهث مهی   گرفتتاوان کم توجهی را با  ،بدین صورت
 شدند. 

گی نا ه که زندمی شود بید از دو دهه  ،وانافر انبا از دست دادن دوست
دیپوی خهوب  یك  یا در، شوم کردم که منفجر خدا خدا می .آرام دارم

قرار گیرم و یا هم حداقل به موزیم سپرده شوم که دیلر طاقت این همه 
امهروز خوشهبختانه    .دسهت داده ام  از ،سرگردانی را مانند مردم افغانستان

 ههای خهود برسهم.    و یكهی از آرز  تها بهه  کشف شدم و منتظهرم  بار دیلر 
 .داد از دسهت مهی  خهود را  واختیهار  مهی شهد   احساساتی  راکت، کم کم
 ناگهان به آعنت کردن کسانی پرداخت که چهرا وی  ،ضمن توضیحاتد

ا میسههر ر انفجههار ویی چههرا زمنیههه  چنههین شههد،و اگههر  کردنههد را توآیههد
سهت  کردم شاید حالا که فكر می طوری ،شد زیاد می دخشمنكردند. 
بهه دآهداری وی پرداختهه     ،تهر  روی و از  کند. به این آحا  فجاران که
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کهه نتوانسهتی در بهی خانمهانی و دربهدری       از ایهن  !برادرراکت وگفتم: 
داری کهه  بسهیار  وآهی جهای افتخهار     ، غهم مخهور،  ها سههیم شهوی   انسان
و از ایهن   ییی بهازگو هت را به صورت شهفا ا گیه رم زندشای توانسته 
که کمهی آرام شهده    . راکت ستیامهمات ی سلسله راوی اوآین  ،جهت
ی سلسهله   راویرا اوآهین   از محبت و توصیف من کهه وی  با تشكر ،بود

یهك   آرزوی ههر  !خبرنلار عزیهز  ،افزود: به هر رو ،مهمات خوانده بودم
 باعهث  ،ند شجاعانه منفجر شدهنبتوا تا ست ااز مهمات شجاق و با غیرت 

 :  نیاید کردهمچنان چنین  .دنتخریا و بربادی شو
توفیه  عطها فرمها کهه در ایهن       ،اشهرف اآمخلوقاتهت   توآید به این  !خدایا

در یك جهای   ،برباد دادآواره گی قدر  عمرم را با این ی کشور که همه
مكتها  مزدحم، در یك هوتل آوک ، در یك مسجد و یا هم در یهك  

ساکت شهد. مهن کهه    سپ   .برسم مشده و به آرمان اصلی و مهم بپرتا
خواسهتم کهه از شهر بهی      خواسهتم چنهین شهود و از خهدا مهی      نمیاصلاً 
در دل بهه او آعنهت    ،ها و ویرانی ها برای همیشهه آسهوده شهویم    خانمانی
کهه   ههر م. همچنان خواسهتم  نفرت کرداظهار  ،از ذات بد ویفرستاده و 
چهون  . روشوده ب خودش با تباهی رو کند،باهی ما استعمال را برای ت وی
مهن   ! ببین،برادر راکتبه او گفتم:  ،مرا خشملین ساخته بود ،وی نیاید
دانهی   زیهرا مهی   ؛وآی نه در افغانسهتان  ،خواهم دعایت مستجاب شود می

سر مها آورده انهد کهه زمهان      که سایر همقطارانت چنان حال و روزی بر
رشادت ذات و  اثره ب .ت ترین مردم جهان شده ایمبدبخ از ،ست درازی
یعنهی   ،همه بدتر بهرادران زمینهی تهو    ها و خواهر های تو و از های برادر
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ته انههد و بهها سههکمههین نش بهههکشههور مهها  ی مههاین ههها کههه در هههر گوشههه 
میهان   را از مها  ی از آدم گرفته تا چرنهده، خزنهده و پرنهده    ،ناجوانمردی

بل تمام  ،پ  نه تنها مننند، خوش نیستیم. می ک برداشته یا ناقص اآعضو
 .سهتیم امخهاآف   ،افغانستان در قسمت مستجاب شدن دعایت درما مردم 

 و مخاآفهان سهعادت و   ی منفجهر شهوی کهه بداندیشهان    یامیدواریم در جا
 ترقی ما قرار دارند. 

از جههایم برخاسههتم و بههدون توجههه بههه   ،کههه خشههملین بههودم حههاآی در
از مغاره خارج شهوم کهه ناگههان  از خهواب      خواستم راکت،اعتراضات 
شدم جواب که خوشحال  نآکنار  دربود. صبح ی نزدیكی ها .برخاستم

آحظهه   زیهرا ههر   ؛ستماخدا را شكرگزار بودم که زنده راکت را داده ام، 
 منفجر شود.    ،امكان داشت یكی از مهمات کهنه
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 ت؟ ده: اسمت چیسعاآقا
  : سعید!سعید
 ی؟اده: از کجا آمده عاآقا

 مصر!سعید: از 
ی ده اسهت کهه زمینهه    عه فقط با شهموآیت در اآقا  !ده: خوش آمدیعاآقا

 شود.   میسر می ،رفتن به بهشت
اسهناد یها مهثلا ً پاسهپورتی لازم      ،آیا برای رفتن بهه بهشهت   !سعید: محترم

 ؟است
 فهراهم مهی   ،دهعه ی اآقاعلمها ی وسیله ه هم صرف ب که آن !ده: بلیعاآقا
 شود.

 ؟کنیمچه  ،یابی به این اسناد برای دست !سعید: محترم
را خهراب  هها   جهاده  ،ست که  به ویهه در افغانسهتان ا ده: کارت اینعاآقا

تا را ویران کن، آدم بكد، بها ههر نهوق    ابین ببر، مك جد را ازاکن، مس
بهه طهرق   مخاآف باش و در تمهام ایهن فعاآیهت هها     و تفكر آزاد انسانیت 

انتحاری که در حقیقهت   ی و از تخنیك عاآی حمله ومختلف متوصل ش
 کن!استفاده  ،مهمترین فكتور رسیدن به بهشت است

اسهلامی  غیر توانم به این همه اعمال غیر انسانی و  طور میه سعید: من چ
 دست بزنم؟ یعنی چه؟ مكتا را ویران کن، آدم بكد و... نفهمیدم! 

علمهای   !وآی غم مخور ؛دانی ستی و هیچ نمیانادان هنوز  !ده: ببینعاآقا
اگهر   .فرماینهد  ی مییرهنما ،صوب ثواب و بهشته را بو ت ،دهعجید اآقا
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په    کنهی.  باید کاملا ً به آنهان اعتقهاد پیهدا    ،رویبخواهی به بهشت  می
را جههت اعمهال ثهواب و جههت پهرواز بهه       و ت ،آماده باش که علمای ما

تهونلی   ،باش که افغانسهتان  شكرگزار کرد.رهنمائی خواهند  ،سوی خلد
 است. شده به سوی بهشت 
طهوری   شهود و همهان   ،طوری که گفتید خدا کند همان !سعید: متشكرم

بتوانیم مصدر خدمت و از نعمات بهشهتی نیهز    کرده اید،را تشوی   که ما
 .  شویم بهره مند
شهت  که برای رفهتن شهما هها بهه به     یچه زحمت های !ده: ببین برادرعاآقا

کار ههر   ،همچنان دادن پاسپورت بهشت در این دنیا  .شویم متحمل نمی
 ک  نیست. 

 ددد
که مسووآیت رهنمائی و شموآیت کرد به سوی کسی  رو ملای اآقاعده،

 ده را داشت. عنوآمده گان به سازمان اآقا
 مده بود؟آ: امروز کی ملا

 !رهنما: از همان جوانان بی خبر و احساساتی
تعهداد مهراجعین مها در    ، تامبرپسه  11وآی بعد از حهواد   !: خوب شدملا

 وکمتهر   ،دنشهو  مهی  زیهاد زمانی کهه حمهلات بهین اآمللهی      .نوسان است
 ،اینهان  اکثهر دهد کهه   نشان می ،اینرجوق می کنند. بیشتر  ،نآ عك بر
اگهر   .انهد و وصهال حهوران بهشهتی    کسا شهرت  ،کمایی فكر به ترزیاد
و  شهود د مراجعین واقعی ما خیلی کم شاید تعدا ،فلسطین نباشدی قضیه 

زیهرا   ؛مجبور خواهیم شد خود از سوراخ ها بیرون شهده و تسهلیم شهویم   
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دانهیم   ساخته نیست و نیز مهی از ما و شما  ،انتحاری ی خودکشی و حمله
 نی آناروا و حرام بهوده و اجهرا کننهده     ،که نظر به شرق شریف اسلامی

   می باشد. مستح  آتد جهنم ها،
 یاز ب  تعداد زیهاد  .وآی باید در فكر چاره بود !تان قبول حرفرهنما: 

 در کنهار بهرآورده شهدن مقاصهد     کرده ایم،را وادار به حملات انتحاری 
   .روش داد باید تغییر ه است.نصیا ما شد بدنامی نیزسیاسی، 

 ددد
 ماه  پ  از چهار

 رهنما: اسمت چیست؟ 
 !نصرنصر: 

 ی؟ ارهنما: از کدام کشور آمده 
   مصر!صر: از کشور ن

 !خوش آمدی ،شیران ی به جرگه !رهنما: برادر
؟ راستی این کلمهه ی  ستنداچرا مغاره نشین  ،وآی این شیران !نصر: تشكر

 جرگه به چه معناست؟
ی شهیر و پراتهه! در    بچهه  ،رهنما: چه گفتی؟ گپهت را برابهر دهنهت بهزن    

گهه هها   ضمن یادت نرود که این جها افغانسهتان اسهت و بهه سهرزمین جر     
مشهور. در این جا برای هر عملی، چه خوب یا بهد، جرگهه مهی سهازند.     

  جرگه، یعنی شورا.
 طوری گفتم.  همین .منظوری نداشتم !نصر: ببخشید

 ؟قوماندانپوآدار شوی یا  ،خواهی به بهشت بروی رهنما: خوب می



 صحبت های مغاره نشینان:

 33/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

و  اثهر کهار   بهه شود به بهشت رفت و  می با اعمال خوب و خیر اللهنصر: و
 ،خدمت بهه وطهن و مهردم   با ممكن پوآدار شد و  ،و توفی  اآهیکوشد 
 .  ویمرا مانده که شاید مارشال ش قوماندان

  ؟یامده آجا برای چه  خواهی و این رهنما: پ  چه می
 دنبال برادر خود! ،نصر: والله صاحا

مطمهئن بهاش کهه او در بهشهت بها       ،رهنما: اگر در سازمان ما بهوده باشهد  
 .است یا در زمین خدا به کدام کاری مشغول و حوران بهشتی محشور
ههم بها حهوران     آن ؟دانیهد کهه شهاید در بهشهت باشهد      نصر: از کجا مهی 

  ی!بهشت
تا در سلك مخلصان  .شود ده معلوم میعرهنما: این از داند علمای اآقا

 توانی.  باخبر شده نمی ی،از چنین مسایل ،ده درنیاییعآقاا
ارد که با  اعمهال دهشهت افلنانهه و    امكان د طوره چ !نصر: آخر صاحا

 به بهشت رفت؟ ،مزرورانه
اندیشید که با آدم تحصیل کرده و چیز فهمی و رفت  رهنما در خود فرو

ست. دوباره متوجه نصهر شهده واز وی پرسهید کهه چهرا دنبهال       ا روه روب
شاید وی جای دیلری ؟ است کرده مراجعه دهعسازمان اآقا به ،برادرش
 باشد؟

پنجهاب  بهه   .ده خواههد پیوسهت  عه مها گفتهه بهود کهه بهه اآقا     نصر: وی به 
ی بهر سهرش   یدانم چه بلا حالا نمی .جوان احساساتی بود .پاکستان رفت
 آمده است. 

 رهنما: نامد را بلو؟



 صحبت های مغاره نشینان:

 33/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

  !نصر: اسمد سعید بود
از اسهتخبارات معلومهات    بهروم و رهنما: چند دقیقه صهبر داشهته بهاش تها     

 .  کنمحاصل 
  !تان نصرگفت: خوش به حال رهنما برگشت و خطاب به

از  ،کهه شهاید بهرادرش را ببینهد و او زنهده باشهد       خوشحال از ایهن  ،نصر
 را ببینم؟ توانم او پرسید: چه وقت می کرد ورهنما تشكر 
 آن دنیا؟در در این دنیا یا  :رهنما پرسید

با کمی عصبانیت گفهت:  می کند. نصر فكر کرد که شاید رهنما شوخی 
 !این دنیا در
فقط امكهان دارد در آن  برادرش را ما به ناچار به وی توضیح داد که رهن

 دنیا ببیند. 
توانند در  را تنها می او چه کرده که او ؟یعنی چه :با تشوید پرسید نصر
  کنند!ن دنیا ملاقات  آ

یهك روز   دراو  .از قهرمانهان مها بهود    تبهرادر  ؟چهه بلهویم   اللهرهنمها: و 
ت انعمه ی بهشتی روی زمین که از جمله بهاری که مردم از دیدن مناظر 
بردند، خود را در داخل  ، آذت میهستندبی حساب خداوند بی شریك 

تن دیلر را نیهز   211در حدود ،درکنار خودش کرد.منفجر  ،مسجدیك 
از طهرف   ،بهشهت رفهتن بهه   درکنهار   ،با این عمل قهرمانانه .ردبه بهشت ب 
لهه آدمكشهی، تخریها    جم حملهه از  22بهه وی کهه در    ،دهعه علمای اآقا

را  غیره شرکت کرده بود، گواهینامه نیز داده  شده بود کهه آن  جد وامس
په  از   ،ن دنیها آعلمهای مها در   ی تها بهه گفتهه     ی کهرد با خود حمهل مه  



 صحبت های مغاره نشینان:

 31/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

حتهی   ،چون وقت وقت اسهناد اسهت   ؛دچار کمبود اسناد نشود ،مواصلت
 در آن دنیا.    

بهه سهوی رهنمها     ،دهعاآقا ناگهان با دشنام به ،نصر که کاملا ً غملین بود
و او را به زمین خواباند و با تمهام قهوا بهه فشهردن گلهوی وی       کردحمله 

وآی نصر  ؛نكشداو را نصر  شد تابه زاری  پرداخت. رهنما به تقلا افتید و
   .داد به حرف های وی گوش نمی ،که احساساتی بود

ز تهن ا  یهك  شهد. سر نصر متلاشهی   .دوشمی ده یناگهان صدای فیری شن
نصهر را   ،پ  از دیهدن صهحنه   ،صدا باخبرشده بود و افظان که از سرحم

      رسهاند. رهنمها په  از چنهد آحظهه     مهی  بهه قتهل    تفنه  فیهر  ی به وسیله 
دوبهاره بهه حاآهت عهادی      ،گلوید دست نصر بر رگی ناشی از فشاه خف

 شكر خدا را بر جا آورد.  بود،که زنده مانده  برگشت و از این
ما تها  نکه ره از این ،بودکرده ماجرا آگاهی حاصل که از  کلان اآقاعده
وی را بهود،  به خاطر اههداف آنهان بهه رهنمهایی پرداختهه       ،سرحد مرگ

رهنما را کهه   ،دهععلمای جید اآقا کرد همچنان امر  .مورد تفقد قرار داد
ده سهرفراز  عبود با دیپلوم اآقانكرده کاری  ،جز فریا دادن جوانان ساده

 برخوردار شود. ،نی آتمام مزایاتا بتواند از  کنند
این بود  ،که یكی از شرایط تحویل گرفتن اسناد متذکرهکنم باید اضافه 
فعاآیهت ههاید در   ی آن باید در آخهرین مرحلهه    ی دارنده که شخص 

 پایان دهد.  ،انتحاری ی با حملهکارش را  ،دهعآقاا
 ،اد متهذکره با گهرفتن اسهن   ،رهنما که جان صدها جوان را بر باد داده بود

این فكر بود کهه   روز به بعد در از آن .خواب و خوراک را از دست داد



 صحبت های مغاره نشینان:

 31/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

ده کهه حاضهر نبودنهد دیپلهوم     عه تا تمام بزرگهان اآقا کند طور کاری ه چ
نهان و  آسهازد و همچنهان خهود را از    بصهاحا دیپلهوم    بلیرند راده عاآقا
 بی غم.  ،شان بهشت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 32/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 !شکم گرسنه ایمان ندارد
 

. نهد خهاآی بهودن شهكم بهوده ا     ناشهی از  ،انقلابات و هرج ومرج هها اکثر 
را بهه میهان    در روسیه که حاکمیت شهورا هها   م1317انقلاب اکتوبر سال 

 ،خاآی از دسای  و سیاست های پلان شده نبود ،اگرچه در عقا ،آورد
بیشتر کسانی بودند که دارای شكم گرسنه و  ،نآمجریان  ،ظاهر وآی در
   .برهنه بودند پا های

دادشان  ،گیه انقلاب کبیر فرانسه را کسانی به ثمر رساندند که از گرسن
انقلاب ایران را کسانی بهه وجهود آوردنهد کهه در جلهو       به هوا رفته بود.

چشمان شان، کشور شان را تاراج می کردند و پادشاه ماآیخوآیایی آنان، 
   ی کرد.رفاه مردم را در میان مخروبه های تاریخی، خیال م

 واقه ،  وآهی در  بهود، خبری ن یلمسا آناز  ،ظاهر در هرچند ،کشور ما در
دهاتی، قومی و زبانی در کنهار کودتاچیهان،    ،های طبقاتی، شهری تضاد

را که حضهور محسهو     یگرسنه گان  مقاومت گران، شكم  جهادیان و
 ورد.آنداشتند نیز به میدان 

 وکه ظاهراً جز ندگرفت میکسانی صورت توسط  ،چپاول ها اکثر چور و
 تعل  داشتند که در یوآی به خانواده های ،افراد و طبقات گوناگون بودند

 از مكتا و تحصیل دور ،همیشه روی عوامل مختلف ،های گذشته سال
از کودکی به اعاشه و تمویل فامیل های خهود مجبهور   بودند. آنان مانده 
 بودند.

 کهردیم، سهتی مشهاهده   با شهرایطی کهه په  از سهقوط حاکمیهت کمونی     
 یکهه بعضه   هاین شكم گرسنه بهود  ،ملاحظه شد که در بسیاری از موارد



 صحبت های مغاره نشینان:

 33/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

   یهمچنههان شههكمکههرده اسههت. تههاریخ کشههور را عههوي  مسههیر ،مواقهه 
 می نشاند.را به خاک سیاه  انکه کشور ها و مردماست بوده گی گرسنه 

حتهی دیهده شهده     !«شهكم گرسهنه ایمهان نهدارد    » انللی  ها می گوینهد: 
ه بهود   یموزشه آو  ی، تحصهیل یی ها علمی، دانشیکه دارای توانا افرادی
ههای   بهاور  ،، داند هاایلتمام فض ،شان خاآی مانده زمانی که شكم ،ندا

  ها را نادیده گرفته اند.   و آنکرده جا را فراموش ه ب خوب و
زیهرا  اشهیم؛  غافهل نب  ،از تامین ماکول شكم یپ  بر ماست در هر شرایط

باشهد کهه    خاآی بودن همین عضهو بهدن مهی    است کهکرده تجربه ثابت 
سقویسهم،  تا کمونیسم، تروریسم، افراطیسهم،  اعملی تطبی  مك ی زمینه

هرازگاهی جهان را  را فراهم کرده، و سایر ایسم هامجوسیسم، فارسیسم 
همراه به دچار بحران و تغییراتی که با خونریزی ها و ویرانی های زیادی 

 ه اند، می کند.  بود
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--- 

 برای حکومت هفواید رشو
 

 که حكومت های مختلف در کشور مهی  یهای چرا در طی این همه سال
شود؟ بهه ایهن موضهوق بها      گرفته نمی ،آفت رشوه جلو ،می آیند روند و

 پردازیم. کمی توضیح می
را  هوقت نخواسته اند ویا هم نتوانسته اند جلو رشو چحكومت های ما هی

نخواسته اند جلو رشهوه   ی ماواملی که حكومت هااز مهمترین ع بلیرند.
یكی هم عدم پرداخهت دسهتمزد ههای مناسها بهه کارمنهدان        ،دنسد شو

کفاف اعاشهه   ،چون معاش پرداخت شده ؛است  اندوآتی یا همان مامور
شهود بها دسهتمزد ههای دو      از طرفی هم نمهی  .کند آنان را نمیی باته او 

کهه در ایهن    دیلر ایهن  .گی کرده دزن ، به درستیهزار و سه هزار افغانی
گهانی مطهرم شهده اسهت کهه      ه ی به سطح همیخود کفای ه ئلمس اواخر 

ینی نیهز بهه   یو دست اندرکاران عاآی رتبه، ماموران پا مردمباید به شمول 
 .خودکفائی برسند

ی ها که سهوآت های بیشتری در یبالامعضل رشوه، لاینحل مانده است! 
مهادی  ی ینی که سرمایه نهدارد)منظور سهرمایه   یپا مامور ، امااختیار دارند

فكهر نكهنم کهه     ،به غیهر از رشهوه   ؟است( از کدام راه باید خودکفا شود
 را داشته باشد. وردن آنان ی به میدان آیعنصر دیلری توانا

دوآتی را بهه   ی ین رتبهیتواند یك مامور پا فقط رشوه است که می ،بلی
په  چهرا حكومهت     کنهد. ایستاد  پای خود به اصطلام بر ی ویخود کفا
که قهادر بهه ازدیهاد معهاش      در حاآی ؟جلو رشوه  را بلیرند ،های کشور

خهود غهم    ،همهان بهتهر کهه مهاموران    بنا بر این، ماموران خود هم نیستند. 



 صحبت های مغاره نشینان:
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--- 

ضهمن   در .را خورده و همچنان از گردن دوآهت آویهزان نباشهند    خوید
دانم چی چهی   خصوصی سازی و نمی  ،چون کشور به صوب بازار آزاد

آهسهته   ،بها ایهن پروسهه   مها  های دیلر روان است، امكان دارد که مهردم  
و شهده  نایهل   ییبه موفقیهت هها  ، و معاملاتی تجارت آهسته در عرصه 

 ی رقابت مثبت شوند.  ماده آ ،بالاخره در آینده ها در برابر رقبای خود
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--- 

 عوض -کمک های بلا
 

بر احسانات اتحاد شهوروی سهاب     کنیموری گامی به عقا برگشته و مر
 ،بهه کمهك ههای بلاعهوي    در افغانستان، که طی چند سال حضور شان 

 .  ندمعروف شده بود
بهه   ،ایهن کشهور تحهت پهلان ههای خها        ،پ  از ایجاد اتحاد شهوروی 

نسهبت بهه کمهك     ،که چربی آن می کردارسال  ، کمك هاییافغانستان
کهه ایهن    نهد اقعهات بعهدی نشهان داد   و ؛ امها بیشتر بود ها های سایر کشور
را کهه   یرژیهم بهود تها کشهور ههای     ههای آن   اسهتراتیهی  زوج ،کمك ها
 .مهاده سهازند  آ خهود،  اسهتعمار در زمینهه ی  در آینده  کردند، کمك می

رسهیدن سهری    ی مثلا ً تونل سهاآن  را ایجهاد کردنهد کهه بعهدا ً زمینهه       
 ساخت.  فراهم ،را در جنوب کشور آنانو حضور نظامی  ضروریات
تها سهقوط    ی ویههه، ثهور و پروپاگنهد هها    7بعهد از کودتهای    شوروی هها 

 را در روسهی از توآیدات و مصنوعات بعضی ، حكومت کمونیستی کابل
 هبه  ،وطهن فهروش   و سهتمی ههای   بدل تحمیل باداری خود بر پرچمی ها

چون یهورانیم و گهاز، صهادر    ، چور وچپاول مناب  طبیعی کشوری اضافه 
 .می کردند
از سبا  که ها در چرنوبیل اوکراین از انفجار نیروگاه هستوی رو بعد 

اثهر تشعشهعات اتهومی     هبه  بود و تكناآوژیك ده گیفرسوده گی و پسمان
امههراي  بههه دآیههلههای بعههدی   در سههال یبسهیاری هههلاک و تعههداد  ،نآ

کمهك ههای   ، جان سپردند، اتحاد شوروی ،سرطانی ناشی از این انفجار
 ایهن می کنهد.   ارسالهای بلاعوي به افغانستان  را به نام کمكویهه ای 
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--- 

ه کهه به  روسی هستند توآیدات و فرآورده های  بیشتر شامل آن کمك ها
کهه بها شهوروی     یو کشهور ههای   بودنهد  آآوده شده ،اثر تشعشعات اتومی
مهی  بهه کشهور ههای خهود     ها ن آمان  ورود  می کردند،تبادل و تجارت 
 .ه بودندرا تحریم کردها شدند و آن 

 ی هسهتند کمك های بخشی از کمك های قبلی اتحاد شوروی، ر واق ،د
در کشور مها،   بخوانیم؛ زیراعوي  -که بهتر است به جای بلاعوي، بلا

 ند.جا گذاشت اضرار زیادی را بر
 شرم تصویر:

یك افسر رو  با خوکی در بلروند. این تصویر از یك قرارگاه روسی 
 در افغانستان، گرفته شده است. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صحبت های مغاره نشینان:

 33/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 !کند واره نمی
 

   ،داستانی ست کهه از زبهان دوسهتان شهنیده ام. زمهان وقهوق ایهن داسهتان        
بههه ویهههه  ،خههاطر داریههمه زمامههداری طاآبههان اسههت. خههوب بهه   ی دوره

بهه   ،تاریكی و جهلی کابل که در آن دوره و متدین همشهریان شریف 
رای دیلهری به   وسیله یگونه  هیچ ،فلم های پنهانی در خانهتماشای جز 

یكهی در آبها  طاآها مدرسهه،      ،در هر جا طاآبان .تفریح وجود نداشت
بهه   ،غیهره  یكی در آبها  اسهتاد و   یكی در آبا  کارمند امر باآمعروف و

 ت کشههور مههیاتحقیههر مههردم مسههلمان پایتخههت وسههایر ولایهه   تههوهین و
 شود: طور شروق می این ،پرداختند. داستان

شهان جهز داخهل     نفیهر  ،تنلی شا با تر  و آرز برای فامیلی که از خل 
بهه سهوی    رو ،آغاز گشت. پدر فامیل ،دیلر سیر نداشت یجا ،شان بدن

نهداز  ابی گوید: بدو بچیم همو فلم را بیهاور و  میو  کردهیكی از فرزندان 
 !ها برگردیم که حداقل کمی به دنیای آدم

  !جان فرزند: به چشم پدر
 ؟تندهسپرده ها خو خوب کد شده و ضخیم  !پدر: اوبچه
 !بلی پدر :فرزند

ی خهدا  که تعداد از این بی خبر مشغول می شوند؛ ،فامیل به تماشای فلم
خلاف تمام  بر آنان استند.شان  ی خانه در حال نظارت و مراقبتناتر  

مردمهی   ی موازین اخلاقی و اسلامی که کسی ح  ندارد به ترصد خانهه 
 .بودندترصد  مشغول -بپردازدعمل بد انجام نداده اند، که 
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ناگههان   می آیند،که اعضای فامیل برای تماشای فلم گردهم  نآپ  از 
کهوب، تهوهین و    بهه آهت و   ،آنهان ریختهه  ی به خانهه   ،از طاآبان یتعداد
تلویزیهون و   -طاآبهان  ،پردازند. په  از پایهان ایهن مهاجرا     می شانتحقیر 

 ند.  شو شده گان خود را انتقال داده و از خانه بیرون می ویدیوی تحقیر
یكی از همان طاآبهانی کهه    ی ناگهان سروکله ،پ  از این حادثه یدقایق

نهزد   ،شهخص یهاد شهده    .شهود  پیدا مهی ، رده بودندتلویزیون و ویدیو را ب 
 ،که اگر مایهل باشهند   می کندیكی از پسران فامیل رفته و به وی پیشنهاد 

اره را دوبه شهان   ند تلویزیون و ویهدیوی ا حاضر ،آك افغانی 51در مقابل
  به آنان تسلیم کنند.

   یلانههه  ،از سهوی دیلهر   اعضهای فامیهل کهه از یههك سهو متضهرر شههده و     
امهوال  »راضهی شهدند    ،خهود را از دسهت داده بودنهد    یتفریحه  ی وسیله
وآی طهرف مقابهل بهه     کنند؛خریداری  ،آك افغانی 21را در مقابل« خود

 آنهان را حیهران مهی    ،شهود و بها جهواب عجیها     چنین مبلغی راضی نمی
 سازد! 
پیشهنهاد شهده ی صهاحبان    مبلهغ   اتوانهد به   که نمی می کنداظهار  ،طاآا
 کهه بهرای   مهی کنهد  و اضهافه  ا بدهند.اموال آنان را دوباره به آنان  اموال،
دزدی را بها خهود    واق در توقیف شده یا مال  آنان !«.واره نمی کنه»شان 
 برند.   می
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 وزارت امور گیم
 

، تهدویر آویهه   از طاآبهان ز حكومهت بعهد   پ  از سپری شدن چنهد سهال ا  
قانون اساسی، انتخهاب رئهی  جمههور، تغییهر اوضهاق کشهور،       ی جرگه 

، نمایشههات بازسههازی، اردو مهارگسههیختهآرامههد نسههبی، آزادی هههای  
سازی، نوسازی، آمدن و برگشتن مهاجرین، درامهه ههای عقهد قهرار داد     

ین شهدن بهه مقیها     و پهائ  ها، پروتوکول ها، تغییر و تبدیل شدن ها، بهالا 
مههرده  ،ان، پنچرمینههیان، پشكشههویان، قابشههوان، جنلسههالارقومانههدان ههها

په  از هفهت   سریال ههای   ی خلاصه حكومت به سلسله، غیره ویان شو
 . می کندتهیه  ،قسمت های بعدی را با تكناآوژی جدید ثور،
دوآتی با مسهووآیت   -وزارت خانه ها  و دوایر حكومتی ،کشوری در هر
 چنان ، مكلفیت دارند.هرچه بهتر ساختن امور کشور ه خاطرب ،ههای ویه

دوآهت جدیهد در چوکهات     ،بعهد از حكومهت طاآبهان    ،چه یاد آور شدم
ههای مختلهف    تطبیه  پهلان  جههت   ،هها  خانهه  وزارت خانه ها و ریاسهت 
ایهن کوشهد    می کنهد. بذل مساعی را شروق  ،ما ی احیای کشور ویرانه

تمثیلهی و  ی ا ً شكل درامه، تیاتر، پارچه اکثری ها، خوب بع ها در کنار 
  داشتند.غیره را 
پیشهرفت سهری  منه  اسهت و      ،ی که ثابهت شهده در افغانسهتان   یجا از آن

غهلام سهخی    /سهاب  کابهل   اروالشه ههای  مانند کار  ،کوشد های سری 
و دکتهور  رئی  ساب  رادیهو تلویزیهون افغانسهتان     /نجیا روشن ،نورزاد

، بنا بهر  باید قربانی بلیرندشین وزارت پلان، رمضان بشر دوست/ وزیر پی
ی جدید کهه بعهد از ارائهه     یجمله وزیران و روسا از ،حكومتداران این،
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، مصاحبه ها، نشست جادهمانند افتتام فلان پروژه، فلان  ،کار های فلمی
ینات از خودگی ها، راه اندازی حسابات بانكی یهای خبری، بیانیه ها، تع
ج، ایجاد شههرک ههای رهایشهی بهرای مرفهوق      شخصی در داخل و خار

 شهوند و  خسهته مهی   وزیهران و رئیسهان   بی سرپناهی و بی خانمانی کردن
در  ،مردم نیز بهی حوصهله گهی شهان را از ایهن سهریال ههای خسهته کهن         

 های رسهانه یهی انعكها  مهی     و فغانها فریاد  اًبعض چوکات تظاهرات و
    در فرهنهه  بههه شههكل اصههطلاحات زبههانی  آهسههته آهسههته  کههه دهنههد
. مهثلاً اگهر بهرای مهردم از مسهایلی کهه       دنشومی داخل  ی عامه، محاوره

جنبه های امیدوار کننده مانند انكشاف اقتصادی، آبادانی و اشتغال زایی 
بهی بهاور    ،بین اآمللی و حكهومتی  از ب  بر اجراآتداشته باشد بلویید، 

مفهت   ی صهه ق»کهرد:   استفاده خواهند عبارت،بلافاصله از این  ،شده اند
 !«است

تمهام   و در کهنم  ایفای وظیفه می ،بنده که از مدت ها در شورای وزیران
، روزی در جریهان  اسهتم  سههیم  او، ی جلسات رئهی  جمههور و کابینهه   

 :بود قرار این گیرم که از قرار می ای جلسه
این جلسهه   نیز در  رئی  جمهور .دهد تشكیل جلسه می ،شورای وزیران

 یههیچ راه حهل جدیهد    ،و بحث های فراوان جر شود. پ  از می حاضر
   .به میان نمی آید ،رف  مشكلات مردم ه خاطرب
مهی کننهد.    «ییاستعفاخود»رئی  جمهور را تهدید به  ئیسان،و ر یرانوز
کشهان  ب بهران و جهارو   حاضران از رئی  جمهور گرفته تا چای ی همه

ت کجاسه  آهی و ،دهند نظر می ،ارگ ریاست جمهوری برای رف  مشكل
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چشهم هها   ی  همهه   شهوم کهه    شود. ناگهان متوجهه مهی   که راه حل پیدا
 استند. متوجه من
 بنهده کهه بهه جهز از چههار      ارائهه کهنم.   خواستند نظری نیز من  بالاخره از
دسترسی به  یکه تا صنف ششم مكتا یاد گرفته بودم و مقدارای کلمه 

هاد نداشهتم، بهه حاضهرین پیشهن    بهرای فههم   چیزی  ،پیوتریمبازی های ک
وتری یها گهیم هها    پیه از بازی های کم ،غري رف  مشكلات کشورکردم 
   کنند!استفاده 

ناگههان مملهو از هیجهان و     ،زمان وض  غم انلیز داشهت  جلسه که تا آن
احسنت احسنت، بهارک   !آفرینت مامور های از هر طرف صدا شد.شور 
ه ر ها حهل کهرده نتوانسهت   ومشكلی را حل کردی که ماستر ها و دکت !الله
 ، بلند شدند.بودند

و  نهد که درود و ثنهای زیهادی بهر سهرم باریهدن گرفت      خلاصه پ  از آن
 الایوزیر اطلاعات وفرهن  نیز شعری در رسایم سرود، رئی  دوآت ب

در باب کارروایی من  ای تا رساآهصادر کرد  اکادمی علوم افغانستان امر
تها   شهود یهاد   گشها  قهرمان و مشهكل عنوان آن به  و از من در دادهترتیا 

 بماند.نامم جاودانه 
شنهادی من غهور صهورت   یبالاخره بالای موضوق پ ،پ  از ساعات چند

پایهه از بهتهرین کمپیهوتر هها را در      ده هها کرد امر  ،رئی  دوآت .گرفت
 هر وزیهر و  .های دوآتی قرار دهند خانه ریاست خانه ها و اختیار وزارت

   کنند.زگو رئی  از همین حالا ضروریات خود را باهر 
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وی با خرسندی گفت که از این بهه بعهد    .به وزیر دفاق رسید ،نوبت اول
مصهارف   ،بهل بها اجهرای گهیم ههای جنلهی       ،نه تنها خسته نخواههد شهد  

تعلمیات نظامی و مشهكلات ناشهی از مشه  و تمهرین را از دوش اردوی     
نهه تنهها تلفهات     ،و بها اجهرای چنهین بهازی هها     ا .کشور برخواههد داشهت  

و تلفهات دشهمن را بهه     سهاخته صفر زیر بل  می دهد،را کاهد سربازان 
نهابود   ،مراکز آنان را در هر کجهای دنیها  همچنان  .هزاران خواهند رساند

خارجی « گاوغدودی»و وزارت دفاق را از غم کمك های  خواهند کرد
 نیز بی غم می سازد.

 وزیر دفاق به اشاره ی قوماندان نیرو های هوایی، همچنان سهفارش کهرد  
گیم مورد ضرورت وی، دارای میشن های هوایی باشد تها آسهمان نیلهی    

 کشور را به درستی پاسداری کنند.
وزیر فواید عامه افزود که ما دیلهر نیهاز نهداریم پهول      زیر دفاق،پ  از و

بل با اجرای گیم های مختلف کهه   کنیم،های خود را بی جهت مصرف 
ازی و غیهره سهازی   سه جاده دارای بازی های پل سازی، پلچك سازی، 

ظههور   ی منصهه بهه  را در قبهال کشهور    وجایها مها   ،به نحهو احسهن   ،اند
 خواهیم رساند.
نهه تنهها   هها،  ن آتا بها اجهرای    شد یخواهان آن گیم های ،وزیر امور زنان

و آنهان را بهه   هها وقایهه کهرده    خشهونت   در برابهر  را  بل سایر زنان ،خود
گهیم ههای    همچنهان افهزود، اگهر    ههد. برابری با مردان قهرار د  مساوات و
 ،د کهه در صهورت آهت و کهوب مهردان     نباشه  یدارای بخهد ههای   ،آنان

   .، بد نخواهد بودمورد آت و کوب قرار دهند ،بتوانند آنان را به مثل
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وزیر زنان که از طرم استفاده ی گیم ها به هیجان آمده بهود، در ضهمن   
قرار داده شوند تها  پیشنهاد کرد برنامه هایی جزو گیم های وزارت زنان، 

آنان را در امر مشارکت سیاسهی و اجتمهاعی، کمهك کنهد. ایهن بخهد       
پیشنهادی وزیر زنان، ظاهراً بالای بعضی از علمها، خهوش نخهورد. آنهان     
ضمن ناروا شمردن این سفارش وزیر زنهان، آن را محكهوم کردنهد و از    
گیم سازان خواستند در گیم های وزارت زنان، رعایت حجهاب در نظهر   

   گرفته شود.
 ،تها زمهانی کهه اردوی ملهی    که  می شود یخواهان گیم های ،وزیر داخله
تروریسهتان بهدر    ی آورده و از عههده تهاب  بتواننهد   شهود،  قدرتمند مهی 
قاچاقبران و جنایتكاران به آسهانی  و   تمام سارقین، الایهمچنان بشوند. 

بهه   زیهرا  شهد؛ . وی از چان  خوبی برخوردار پیروز شوند ،بدون مشكل
 توآید می شوند.بازی های زیادی  خاطر مشكلات وی،

گیم های وی از قدرتی برخور  کردتقاضا  ،ملی اآمپیكی رئی  کمیته 
مسهابقات   تمهام بتواننهد در   ستانورزشكاران کم اقتصاد افغان تادار باشند 
 شهوند. به ویههه در جهام جههانی فوتبهال پیهروز       ،مقام اول آورده ،جهانی
ن گیم های وی کسانی باشند که بسیار تقاضای پهول  ورزشكارا انهمچن

دچهار   یخواسته در گهیم نیهز بها مشهكل    او محل ورزش را  نكنند تا خدا ن
 نشوند.

کمترین  وزیر معارف خواست گیم های وی طوری باشند که بتوانند در
همچنهان معهاش و امنیهت    بسهازند.  مردم کشور را باسهواد   ی همه ،مدت
بایهد  وی های گیم کنند. او گفت شاگران میسر را برای استادان و کافی 
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رخنهه  هها  در گهیم   مخاآفهان مسهلح  د کهه اگهر   ندارای بخد اطفائیه باشه 
بهه صهورت فهوری خهاموش     آتد را  ،را آتد زدند تا هااکردند و مك

 . کنند
شد تا بتوانهد در ظهرف چنهد     یخواهان بازی های ،وزیر تحصیلات عاآی

ههای کوآمبیها و ههاروارد     نتهون پوه ی به سهویه  پوهنتونچندین  ،ساعت
همچنهان   .دنسرتیفكیت و دیپلوم ده ،خارجی را جذب محصلان ،ساخته

 ،نصهاب جدیهد و اسهتادان   افزود گیم های آنان باید در قسمت تدری ، 
 خودکفایی ایجاد کنند.  

بهه تقاضها ههای وی     ،وزیر انرژی نیز پیشنهاداتی داشت که از همه بیشهتر 
بهه بهرق نیهاز     ،خدماتی تر ها قبل از عرضه ویزیرا کمپ ؛آبیك گفته شد

 دارند.
شد تا بتوانهد در کنهار    یخواهان آن بازی های ،فرهن  وزیر اطلاعات و

آنهان را  ، زیر نظر داشته باشهد به سهوآت که رسانه های خصوصی را  آن
همچنهان   کنهد.  «شفت دآیت»به طور سری   ،زمانی که به میل وی نباشند

جهایی کهه مشهكل     از آن بسهازد. سهتان فهراهم   مهدن توری آزمینه را برای 
کمپیوتر های وزارت وی با وزارت ههای  کرد تقاضا  ،امنیتی وجود دارد
 ان خهارجی، امنیت جانی جههانلرد که تا باشد  شونددفاق و داخله وصل 

 .شودتامین 
کهه گهیم ههای    کرد اضافه  ،وزیر ماآیه با تاکید فروان بر فواید گیم بازی

از  .دنفعاآیهت داشهته باشه    ،قسمت بالابردن معاشات وزارتد باید تنها در
 ،شود با گیم بهازی انجهام داد   جایی که سایر امور این وزارت را نمی آن
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محكوم را غیر عملی دانست و  آن ،قسمت اخد ماآیه و تك  به ویهه در
اظههار داشهتند کهه چنهین گیمهی       ،ویهای حضار نیز با تائید گفته کرد. 
 واند.ت ساخته شده نمی اصلاً

گی از مهمترین مشهكلات ماسهت، وزیهر    ه خان بی چون مشكل مسكن و
ار یه که په  از در اخت  کردمسكن با خوشحاآی زیاد اضافه  شهر سازی و

تحویهل مهردم    ،تعمیر و خانهه  قدر آن ،گرفتن کمپیوتر ها و بازی هاید
جایهداد  دهد که حتی س  ها و پشك های وآلرد کشهور نیهز صهاحا    

 .  دهای غیر منقول شون
ی همیشه به قضهیه   ،هاست که روی عواملی در کشور اسلامی ما از سال

 آن از .شهود  دامهن زده مهی   ،اقوام و قومیت ها به صهورت نفهاق برانلیهز   
پهه  از ضههعف  ،عنههوان داریههم ا ایههننیههز بهه ای خانههه رتاجههایی کههه وز

علایم مرزی کشور ضعیف و غیر قابل وضاحت  ،حاکمیت های مرکزی
گهیم ههای   کهرد  جداً تقاضها   ،وزیر اقوام و سرحداتین، بنا بر ا اند.شده 

بها ههم متحهد     ،جای قهوم گرایهی و نفهاق   ه د که بنوی دارای اقوامی باش
 واضحکاملا ً  ، مرز های کشوردر گیم های ویخواست همچنان  باشند.
 .بمانند
 یتقاضهای ههای   ،حكهومتی  دسهت انهدرکاران دوآتهی و   ی  همهه خلاصه 
زیهاد از دسهت مهردم     ی که بهه پیمانهه   برای آناخیر بالاخره  در .داشتند

 کهل بهرای   ،با ایجهاد وزارت امهورگیم   تصمیم گرفته شد ،خلاصی یابند
مهردم   ،تا در کنهار حكومهت   کنندکمپیوتر و گیم تهیه  ،نفو  افغانستان

کهه  مهی رفهت   ظهن  ایهن  زیرا  کنند؛خود کار  ترف  مشكلا ه خاطرب نیز
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 دچهار عهدم مهدیریت    ،تشاید بهازی ههای کمپیهوتری از سهوی حكومه     
زود  ،رشههوه خههواری ی وراری، ضههعف ادافسههاد اد درسههت شههوند و بهها
 ویرو  بلیرند.  
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 اهورر
 

 ،روید کهه مقصهد نویسهنده   فرو فكر  به« هوررا»ی شاید با خواند کلمه 
بهه   ،تمهام ایهن نوشهته   ی بها مطاآعهه    !نكنید چه بوده است؟ وآی زیاد فكر

 ید برد.منظورم پی خواه
همانها ابهراز شهادی وسهرور هنلهام       ،«ههوررا » ی هدف از استعمال کلمه

تا  .وجود می آورده حرفی ست که شور و احساسات را باجرای عمل یا 
در میهان اسهلاو   ی ایهن کلمهه   ریشهه   ،کنهد  جایی که تاریخ کمهك مهی  

کهه منجهر بهه     م1317بیشتر پ  از انقلاب اکتوبر سهال  قرار دارد.  اننهاد
در میان کمونیستان روسی  ،جاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیاآستی شدای

  رواج می یابد.و رو  ها 
 اتهمیشههه بهها تظههاهر رفقههایی،رژیههم  ش،1357ثههور  7پهه  از کودتههای 

ههای   از جملهه تمهام ارگهان    .پرداخهت  به فریاد و فغهان مهی   ،گیه ساخت
فتهه  قهرار گر  ، ابهزار سهوء اسهتفاده،   و موسسات تحصهیلی  اتامك، دوآتی

همهان  . در رفتنهد  گی مهی ه به اجبار به تظاهرات ساختبودند. افراد آن ها 
فورموآی ابداق شده بود که با استفاده از  اتا،میان شاگردان مكزمان در 

و دوبهاره بهه در  و مكتها و یها ههم      می کردنهد  مظاهرات فرار  از ،نآ
ضهیح  تان تو چه بود؟ حالا برای ،شدند. این فورمول حاضر نمی ،مظاهره
 دهم. می

 ددد
سهتیم. معلهم   ا ش1361سهال   شهر کابهل در ی پسرانه  اتایكی از مك در

جهدی و بهه اصهطلام کمونیسهتان بها      ی پ  از حضور در صنف با قیافه 
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مهی  آگاه  ،ستییشاگردان را از اهمیت مزخرفات کمون ،وضعیت انقلابی
 تذکر می دهد. وظایف انقلابی و دوران ساز شان را کند. همچنان 

 ددد
تشوی  و ترغیا به شاگردان را  ،از دقایقی با پلان های قبلیپ   معلمان

کسها در  بهه ویههه در زمهان      چنهان چهه  . می کنندمظاهرات در شهر 
توانهد مهوثر باشهد، شهاگردان بها       بهدون اجبهار نمهی   ای تا اندازه  ،مكتا

زنهده   با سر دادن شعار ههای   ،شاناستادان  خوشحاآی از پیشنهاد انقلابی
. ریزنهد  مهی  جاده هابه خورد و بزرگ  ،رده باد اشرارنقلاب ثور و م باد ا
 به میان می آید.   «هوررا»جاست که فورمول  این در

هنلهامی کهه    ،فهرار ی با میسر شهدن زمینهه    ،شاگردان پ  از چند دقیقه
گلهوی خهود را در تمجیهد از    چپهی،  استادان و شهاگردان خهانواده ههای    

 دهند: ند، چنین شعار مییددر می انو کمونیست مکمونیس
  !ن کبیر، پاینده باد انقلابنرضا: زنده باد آی

  !سایر بچه ها: زنده باد، هوررا
   !رضا: زنده باد رهبران کبیر ما
  !هوررا سایر بچه ها: زنده باد،

  !ارگوید: هور و می می کنداشاره  ،شدن موق  فرار رضا با میسر
  ؟سایر بچه ها: از کدام راه

گویهد: از   مهی  ،طوری کهه دیلهران نداننهد    ،دست و سری اره رضا با اش
 (!اونو راه!)از آن راه

 پردازند. به فرار می ،و شاگردانی که میل فرار دارند
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بها اسهتفاده    ،کشور در آن دوره اتاشاگردان مك ،به قول شاهدان  عینی
بهه  به پیروزی های زیهادی   «هرااونو از   از کدام راه +هوررا»از فورمول 
 نایل آمده اند. ،فرار از در  رخاط
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 افغانستان موشان اعتراض
 آید:

 کردنهد،  بلند هوا به را ما مردم فغان تنها نه یی، دهه چندین های بدبختی
 شیون کنند.  نیز افغانستان جان های اکثر زنده اند  شده سبا بل
 متن:

 رقهم  کهه  غانسهتان اف موشهان  بعضی از گذشته، روز ها، گزارش بر اسا 
 آمیهز،  مساآمت نیمه مظاهره ی یك برپایی با نفهمید، کسی را آنان دقی 
 نزدیكهی  در که آنان. شود گی رسیده شان حال به خواستند حكومت از
 زیهادی  ههای  تقاضهای  کهرده بودنهد،   اجتمهاق  جمههوری،  ریاست ارگ
 .داشتند
دم آ بهر  مهرگ  چهون  مضامینی حاوی که شعار ساعت ها از پ  موشان،
      بههر مههرگ افغانسههتان، هههای پشههك بههر مههرگ دوآههت، بههر مههرگ ههها،

 بها  را قطعنامهه ای  بهود،  محتكهران  و مهوش  مهرگ  تلهك،  گهان  فروشنده
 کردند: صادر زیر، محتوای
 بدو از و می شویم شمرده این کشور حقداران از که افغانستان موشان ما

 بهار  آهین او برای است، نشده ما بردن میان از به جز کاری بشریت، تاریخ
در صهورتی کهه آزادی بیهان وجهود  دارد، چنهین       می خهواهیم  دوآت از
 کند:
 از های ناشی گی فرسوده کنند تا تهیه را دوا هایی عاجل، صورت به -1
 زیهرا  شوند؛ زدوده ما دندان های از کشور، ساختمانی مواد و غذائی کم
 و یپاکسهتان  سهمنت  از بیشهتر  کهه  سهاختمانی  ضعیف مواد و غذا ها نبود
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باعث خرابی دندان هها یها مهمتهرین وسهیله ی      می شوند، درست چینائی
 کار ما شده اند.

 زیهرا  شهوند؛  زنهدانی  محتكهران  تمام می خواهیم افغانستان موشان ما -2
 ههیچ  کشهور بهه   ههای  گهدام  در اسهت کهه   رسهیده  جایی به آنان احتكار
 چیزی یافت نمی شود. صورتی
 بهی  مهوش  مهرگ  دوا های و بدل های تلك واردات جلو باید دوآت -3

 نمهرده،  سهریعاً  مها  اند تا شده سبا توآیداتی چنین زیرا بلیرد؛ را کیفیت
شهویم. ایهن بهرخلاف کنوانسهیون ههای ژنیهو        زجرکد و جوانمرگ بل
 است.
 شهده انهد   سوراخ سوراخ به دآیل ویرانی، کشور های شهر تمام چون -4
 ماینهد،  ههای  در واق  خانه که کرده اند نفوذ آن ها تمام به ها باران نیز و
 آن حهداقل مسهیر   نمی شهود،  آب نفوذ از به خاطر جلوگیری کاری اگر
 کرد! گی زنده نمی شود که آب بازی با دایماً زیرا دهند؛ تغییر را

 :خلاصه
 چهون : کهه  بود همراه خواسته به این با کشور ی موشان قطعنامه اخیر بند

 بهرای  رسهد  چهه  نمهی شهود،   کهار  ایهن کشهور،   آدم های برای می دانیم
 و تهرحم  از آن جا در که دهید انتقال دیلری کشور به را ما پ  موشان،
 ایهن  جلهو  حداقل نمی کنید، کاری هیچ هم اگر یا و باشد خبری عداآت
 و موسسات ازدیاد با آن که کنار در زیرا بلیرد؛ را بی شرف های پشك
 طبیعهت  بها  یوآه  مهی شهوند،   تغذیهه  خوب  خارجی، و داخلی های انجو
 اندازند. نمی دور نظر از نیز را گرسنه موشان ما دارند، ای که ذاتی
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 پ  منظر:
 اثهر  بهه  ایهن بهار   می شود، خبر با مهم، قضایای از مشكل به که حكومت
 اخهتلاف  و دآیهل کهم کهاری    بهه  کهه  ارگ های سوراخ  از موشان نفوذ
 مشهكل  امهون پیر مجبهوراً  بودنهد،  نفوذ قابل و نشده ترمیم درست سلیقه،
 گرفته تصمیم بالاخره بسیار، های صحبت از پ . می نشیند شور آنان به
 موشهان،  اختیهار  در و شهده  خریهده  پاکسهتانی  گندم مقداری تا می شود
 ریاسهت  ارگ کهه  یابهد  ادامه زمانی تا روند همچنان این شود. داده قرار

دهنهده   آمهوزش  خارجی نیرو های و شده خاآی آنان وجود از جمهوری
و  کهرده  آوری جم  را ها پشك کافی، اندازه ی به داخلی، نیرو های ی
 بفرستند. موشان جن  به

قابل یادآوری ست که اکثر مشكلات گفتمان با موشان را دوسهتان بهین   
اآمللی ما با رواجی که در نله داری حیوانات در کشور های آنان وجود 

 دارد، حل کرده اند.
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 مرگ از پس
 

 گهی  زنهده  در حهداقل  هم نشهد  شاید یا نتوانستم این که از ترم!مح فامیل
 قابههل کمههك پوشههاک، و نههان آب، غههذا، تههامین قسههمت در بههرای تههان
به  که پلانی و گذشته از تجربه با وآی می خواهم؛ بخشد کنم، ملاحظه
 ادامهه  مها  نسهل   اگهر  قیامهت،  قیهام  تا انشاءالله کرده بودم، تهیه منظور این
 خهدا،  از داد با عمرم طول در که بپرسید شاید. بود خواهید رفاه در یابد،
 ایهن  په   نیهاوردم،  ارمغهان  بهه  برای تان چیزی غیره که و شرافت وطن،
 در کهه  سازم افشاء باید کرد؟ خواهد به دور پریشانی از را ما که چیست
 از مدت در این ام. کرده انداز پ  مقداری دوآت، نوکری سال 31طول
 تهار  و بنهد  شهماری  و مینهاتوری  کتیبهه ی  یهك  بها  زیبا قبر یك پول، این

 کهار  بهه  درست صورت به آن ها را اگر مرگم، از تدارک دیده ام. پ 
 مهی  تهان  به سراغ خوشبختی که باشید مطمئن کنند، توجه جلا و ببرید
 تنهها  نهه  کنیهد،  معرفهی  مهردم  به مرا شخصیت درستی به بتوانید اگر. آید
 .می شوید آوردن در پول برای وسیله ای خود بل پوآدار،
 کنیهد!  درسهت  زیهارت  قبهرم،  از کهه  این است منظور نروم. حاشیه بسیار
 معرفهی  وآهی الله یها دینهدار    مهرا  مهثلاً  که ندارید دروغبافی نیازی به هیچ
 بدهید که توضیح درست کرده و تهیه را ام بیوگرافی دقت به اگر کنید.
 سهاخته  بهی مقهدار   و اچیزنه  معهاش  بها  سهال  سی که دوآتی مامور یك بر

 از مها  مهردم  هایی شهده،  بدبختی چه رسیده و دچار هایی رنج چه است،
 شهمار  در مهرا  ام، ب هرده  کهه  ههایی  رنج و من گی نامه ی  زنده مطاآعه ی

 بهه  مها،  کشهور  در زیهرا  خواهند داد؛ خود قرار تامین کننده گان حاجات
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 ب هرده  رنهج  زیهاد  کسهی  اگهر  کهه  می کننهد  فكر همه اعتقادات سنتی، اثر
 مهرده  بنا بر این، مشكلات بلشاید. از گره می تواند وی، به توسل باشد،
ملر نمهی بینیهد کهه در کشهور مها قبهر ههایی کهه          .دارند بیشتر شان  ها

زیارت شناخته می شوند، هیچ وقت از چشم مردم نمی افتند. حالا واقعهاً  
می بینیم که کسانی کار مردم را راه انداخته یا نه، حرف دیلر است، اما 

 عمر خود را نیز بر سر آن ها می گذارند. 
 ساختمان تا زمان که می کنم توصیه همین قدر نلرفته را وقت تان زیاده
 هها  نیهاز  و هها  نهذر  پهول  از انشهاءالله  کهه  تها زمهانی   و قبهرم  بر مجلل های

 مطمهئن  قفل با محكم بسیار( پول صندوق)دخل شد، خواهید خوشبخت
 دزدی مردم، نذری و خیراتی های پول ناخواسته، خدای که کنید نصا
 کشهور مها نها    در می نویسم، را وصیت نامه این که دم این تا زیرا نشوند؛
 حكمفرما می باشد. امنی
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 ارواح دنیای
 

 شههر،  داخهل  ههای  قسهمت  در به ویهه دریای کابل، روی های پل چون
 رنهج  کهافی،  آب فقهدان  از آن همیشهه  دریای نیز و بودند مزدحم کاملاً
 مشهكل  کهاری  کهنم.  عبهور  دریها  میان میان ب ر، از ناچار خواستم می برد،
 رسیدم؛ دریا دیلر سوی به خاآی، های قطعی عدد چند گذاشتن با نبود.
 بودنهد،  شهده  بهرون  گل هها  و شده کم آب که قسمتی در تعجا با وآی

 ههای  نهوی   تدسه  اندازه ی به خطوط این. افتیدند خطوطی به چشمانم
 و شهدم  نزدیكتهر . بودنهد  واضهح  و خوانها  کهاملاً  گل، روی در معموآی،
 کهردم.  خوانهدن  بهه  شهروق . انهد  شهده  تحریر دری زبان به همه که دیدم
 جههان  از داشهتند؛  بحهث  مها  جههان  از غیهر  جههانی  از هها  نوشته محتوای
 نویسهنده،  کهه  شهد  معلهوم  تجس ، از پ . اروام جهان یا ح  ماورای
 را موضهوق  چهون  بوده است. ی قدیمی دوآتی نلار یك نشریهخبر روم
 از خیهری  گهی،  زنهده  در کهه  با وجهودی  و نیاورده طاقت یافته بود، مهم
 دنیها  آن حقهای   از ما را و کرده است آطفی خواسته ندیده، دوآت و کار
 تشهخیص  درست کرده، انتخاب را کابل دریای چرا این که. کند خبر با
آب  اثهر  نوشهته ههای وی  بهه    داشت امكان آحظه هر ازیر نتوانستم؛ داده

 فكر نویسنده ی گل نوشته، اگر شوند. محو خیزی ها یا فضلات انسانی،
 و انهد  مهرور  و عبور حال در بسیار کابل، دریای سوی دو مردم کرده که

  کرده است. اشتباه نیز بخوانند، و یافته وی را گزارش شاید سبا این به
 بهرای  کهه  مكتا آموزش از دور و غریا ازیلوش،ب های بچه از جز به
 ههای  کهوه  در کهه  ههایی  بعضهی خهانواده   و می شوند پایین دریا به بازی



 صحبت های مغاره نشینان:

 117/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 خوانهدن  به و قادر آیند می شستن آبا  ها و برای اند آن ساکن نزدیك
 پهائین  بهه  علاقه ای کسی ندارند، را اش حوصله باشند، هم اگر و نیستند
 . ندارد را کابل دریای به شدن
 خوانهدن  بهه  کهردم  شروق نداشت، من به توجهی کسی چون حال، هر به

نیز باز مهی   شما برای آن را تمام گزارش روم یك خبرنلاه م رده. اینك
 گویم.  

*** 
 یك من که بخوان بخوانی، مرا های نبشته شوی قادر اگر دریا گذار! ای

 پ . ی باشمم آن کیفیت بی های نشریه از یكی مربوط دوآتی، خبرنلار
 از ناشهی  و خسهته کهن کهه    ارزش موضوعات کهم  نشر و کار سال ها از

 از یكهی  در بهالاخره  بهود،  معاشی کم و آوری نو عدم ضعیف، مدیریت
 خهدا  بهه  مشهكل،  صد هها  با را خود فامیل و کودکان کابل، های زمستان
 کنهار  از نمهی شهد   دآم اوایل، در. پیوستم اروام دنیای خودم به و سپردم
 مضمونی، دآیل بی به وآی بروم، دیلر جای به صاآحین، شهدای در مقبر
 .ها قبر سر زدن به سایر به کردم شروق
می  مشاهده سو هر در هر کدام جوان، و پیر کودک تا از مختلف اروام
سهال   از کهه  بودنهد  طوری ها قبر بعضی. مشغول کاری بودند همه شدند.
 این شده بودند. دفن هم بالای سر، به سر تن در آن جا ها چند های سال
 محهل  کهه  باشند جن  حال در دایم  آنان اروام بود شده سبا موضوق
 . دارد تعل  آنان از یكی به تنها قبر،
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 کمونیسهتانی  کهد،  آدم دکانهدار،  دیهن،  عهاآم  معلم تا از مختلف اروام
 اآحهاد،  بها  کهه  مهی خوردنهد   افسو  دنیا در ملحد شدن از حسرت با که
  می آمدند. چشم به  دوزخ کرده بودند، به رفتن دمستع را خود
 چهون  شدم. خسته شده، یاد اروام با دیدار و صحبت ماه سه -دو از پ 

 ههای  صهحبت  بهه  بیشهتر  کهه  دوآتهی  خبرنلهار  آن ههم  و بهودم  خبرنلهار 
 اروام دنبهال  آحاظها حسها عهادت کهاری،     می دهد، گوش دوآتمداران
 آنان بودم.  
 بها  اروام شهدم.  متوجهه تجمه    کابهل،  بالاحصهار  قسمت در یك روزی
 مهی دانیهد  . رسهاندم  را خهود  و گرفتهه  وزیدن باد همانند آن سو به شتاب
 کهم  خوشحاآی از رسیدن، از پ  می کنند؟ حرکت باد مانند اروام که
 اروام، دنیهای  در صحت جسهمانی  مشكلات چون شوم. گنله بود مانده
 .کنید تلقی یافته مرا نجات نیست، معمول
 خهان،  عبهداآرحمن  امیهر  اروام از بودنهد  عبهارت  کهه  روم بیست حدود
 و کارمهل  کهی، ببهرک   خهان، تهره   هاشهم  خان، نادر کلكانی، الله حبیا
 نیهنوردم،  به جا من وآی هایند، رتبه بلند از می شد معلوم که هم شماری
 زرنلهار  پهارک  از کهه  خهان  عبهداآرحمن  امیهر . بودند مشغول صحبت به
مهی   کهار  زنهان  زمانهه ای؟  عجها : گفت کرده رو دیلران به بود، آمده
 بیهان و  آزادی مظهاهره،  می کنن، انتقاد جرئت با حكومت از مردم کنن،
 ره مردمهی  داره امكان چطو. کنه می دیوانه  آدمه که کنن می هایی کار
. شهدن  فامیهده  ایقهدر  حاآی بودم، کده نلاه دور آموزش از ایقدر مه که
گه    مردم ای همرای وقت او شوم. زنده دوباره کاشكی زمانه. به آعنت
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 جهور  دگهه  کلهه منهاره ی   چقه شده. زیاد ای مردم نیز  تعداد. زدم خات
 کنن. کیف کللی که بكشم چشم چقه کنم؟
 بهه  مهی کهرد،   نلهاه  خهان،  نادر سوی چ  چ  به که کلكانی الله حبیا

 ا . زمانهه  نسهاز.  مانهده  خوده زیاد صنیا! امیر: گفت خان عبداآرحمن
 سهوی  بهه  رو همچنهان  نكهن.  خهراب  چرتته نمی شوی. زنده ای که دگه
 مهره  وآهی  کدی، امضاء قرآن ده نامرد! ای: گفت او به و کرده خان نادر
 شهماآی  ده کمی گذشت، زود پاچائیم اگه که می ماندی حداقل کشتی.
 جهور  ره بچهه  یك حداقل می کدیم. بازی کفتر و بازی بودنه کده، پیتو

 تهو  قهوم  مثل ما های قوم و می کد زنده ماره نام ازب روزی که می کدیم
 افتخهار  مانده، ملت آغای مره بچی ماندند، نام ملت بابای ته بچی نام که

 نبهود.  مهه  گنهاه  نهزن!  گه   ناقی: گفت وی جواب به نادرخان. می کدن
 مسهخره  خهوده  نهاقی  چهی!  پاچهایی  به تره بكشمت. خواستن کابل مردم
 از پشهت تهام   هفت ده که داره کار سواد ،کده چیز هر از پاچایی. کدی
 چهی  ههر : پرداخهت  خهان  نادر جواب به دوباره الله حبیا. نی  خبری او
 مردانهه  بهودن،  شهده  تسلیمم که خود دشمن همرای نبودم. تو مثل بودم،
 بنهد  مثهل  خهراب  های کار یلان اگه حاآی. دادم ایلای شان و کده رفتار
 کشهی  آدم از زدم، مسهخره  ایگپه  یا عسكری آقبای دخترا، مكتا کدن
 کهار  بهاز  شدی، پاچا خان، الله امان نام به که بود خوب خو کده تو های
 نهادر  و بهه  شهد  پیهدا  عبهداآخاآ   روم ناگهان اثنا، همین در. کدی خوده
. کشهت  خواههد  وی را شهود،  زنهده  نیز دیلر بار صد اگر که گفت خان
 صهد : گفهت  داآخاآ عبه  به داشت، قرار خان نادر کنار در که خان هاشم
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 اظههار  وی جهواب  بهه  عبهداآخاآ  . مهی کهنم   ات توتهه  توته دگام دفه ی
 خلا ! آندن تا دستت: داشت
 خهان  نهادر  سهوی  بهه  رو نكهرده،  توجهه  عبهداآخاآ   جواب به خان هاشم
 بهه  راجه   که چی هر اند. شده بلا چی مردم! لا لا کن سیل: گفت کرده
 اوسهو  اسلامیت و افغانیهت،  اطربه خ می خواهند بودم، کده افلنی تفرقه
 تمام: گفت آمده صدا به بود، تاکنون تماشاگر که کی روم تره. بندازن
 اینها  از خهو ! بهودین  خائن استبداد، چوچای و سقو بچی و یحیی آل شما
 قهار  از تا باشیم متحد باید کمی یك نیستیم، زنده که حاآی بلذریم، که
مهی   رسهمیت  بهه  مبهره پیغ و خهدا  حهداقل  کهه  شهما . شهویم  خلا  خدا

 سهوراخ  مثهل  دانهم  عمهرم،  در کهل  کهنم؟  چطهو  بلهو! مهه   مره شناختین.
 کهه  حهاآی  بود. مانده واز ا ، دروغ قیامت و نی  خدا گفتن با کناراب
 کهنم  سهر  بر خاکی چه برآمدند، دروغ خبیث، مارک  و آینن های گ 
 وی بهه  داشهت،  قهرار  کهی  تهره  درکنار که کارمل ببرک. شد گریه به و
 نمهی شهه.   سهاخته  چیزی کدن، گریه از نكن. گریه بزرگ! استاد: تگف
 پیغمبهر  و خهدا  زنهدگیت،  ده زمهان  کهدام  ده شاید ببی بزن. چرت کمی
 ازو پهاآوی  در. برسانه فایده برت شاید پیداکنی، ره همو اگه باشی. گفته
 بسهیار  جایهای  در شاید به خاطری که بسازی؛ سرسخت خوده کمی باید

 ببهرک  ا . گردنهت  در نفهر  هزاران خون استاد!! ویبر دوزخ خطرناک
 شد خوب: گفت خوشحاآی کمی با نداشت، کی از تره کمی دست که
مهی   برگهزار  دیموکراتیكهه  جمههوری  علمهای  شهورای  دفه یلان خو مه
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 کهی  تهره  نخات مره همرای خاطر همو از جان قبول کنه، خدا اگه کدم.
 . کنه روان
 همه کلكانی، الله حبیا و خان نادر نتوهی بر مبنی کی تره های صحبت
 قهادر  اروام چهون  افتیدنهد.  ههم  جهان  بهه  آنهان ناگههان   کرد. تحریك را

 کردنهد.  حرکهت  خهود  های قبر سوی به ناچاری از برسانند، ضرر نیستند
 آمهده  آمهو  دریای از وی زیرا داشت؛ عجله کارمل ببرک پیشتر، همه از
 دریهای  بهه  وی را قبهر  آبهان، گفته می شود طا بود. دور خیلی راهد بود.
کرده بودند. نمهی دانهم حقیقهت دارد یها نهه؟ وآهی عجلهه ی         پرتاب آمو

 کارمل، نشان می داد که از جای دوری آمده بود.
 تعههد  خهود  بها  وآهی  کهردم،  حرکت قبرم سوی اروام، به بعد از گفتمان

 سیاست دعوای بسازم؛ زیرا باخبر این جریان از را ها زنده حتماً که بستم
 ندارد. پایان نیز دنیا آن در بازان

*** 
بودم، رونهوی    که از روی گل نوشته ی دریای کابل خوانده را آن چه
 یها  مهی کنیهد   که باور دل تان کردم. نقل برای تان کلمه به کلمه کرده و
امیههر  هماننههد افههرادی روم کههه بههود جاآهها خیلههی مههن بههرای وآههی نههه،

 استند. استبداد فكر در نیز ادنی آن به رفتن از پ  خان، عبداآرحمن
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 سالاری زن
 

 نههاده اسهت،   گهام  خهاکی  کره ی روی بر( ق)آدم حضرت که زمانی از
و  فراز این. است داشته و فرود گوناگون فراز او، اولاد گی زنده تاکنون
دسهت   جههت  بهه  همیشه اند و بوده جهنده پید تغییرات با توام فرود که
 مصهایا  خهود،  کنهار  در داشهته انهد،   یلانفكری م و علمی نو های آورد
 . دارند نیافتنی پایان و دراز داستان های اند که به بار آورده نیز فراوان
 جههت  بعضی انسان ها که هایی کارنامه بلذریم، طبیعت مصایا از اگر

 گذاشهته  به یادگار خود زشتی ها از سایر و عام های قتل جن ، ویرانی،
 . شامل تواریخ سیاه نیز می سازند را( ق)مآد اولاد می گذارند، و اند

 ویههه  بهه  شهده انهد،   رونما انسان ها گی زنده در تغییراتی با که تحولاتی
 بعضهی از  ،(ج)الله آن کهه  کنهار  شهده انهد در   هها سهبا   آن ههای  زشتی
 مهامور  زمهین  در رهنمهائی  و اصهلاحات  بهه خهاطر   را خود گان برگزیده
 . فرو فرستاده است را اآهی وانینق فرامین خود یا افزون بر آن، کند،

 صهلام  مكاتها  ایجهاد  و تفكهر  نیهز بها   انهدید  خیهر  بعضی انسهان ههای  
 تمهام  در کُهل از  و هها  جنه   از نجات به خاطر را هایی راه اند کوشیده
 فراتهر از  را چیزی درایت، با انسان های اگرچه. ی کنند ارائه ها بدبختی

 انسانی را ترجیح می دهند. بعضی، مكاتا وآی نمی دانند، فرامین اآهی
 خهود  اکثهراً زاده ی  انسان ها، های رنج به خاطر دارد، تاریخ که تا جایی
 تعله   مهرد،  و زن یعنهی  آنان، جن  دو هر به است. این مسئله، بوده آنان
 کهدام  نیهز  جنسهیتی  مسهئله ی  نیسهتند.  مهتهم  ههیچ کهدام   تنهائی به دارد.
 است. نداشته تاثیری
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 معهروف  فمینیسهم  نهام  به آن که یك نوق فكری و بعضی مكاتا امروزه
 ذاتهاً  که گویها  مرد کردن جن  متهم و جدید ارائه ی باور های با است،
به حاکمیت مادرسالاری نیز ارجاق  است، ویرانلر و طلا جن  خشن،
 می دهد. 
 زنانهه  چهه  انسانی، های اندیشه ساخته است، ثابت بشر تاریخ که تا جائی
 اصهلام  جههت  مهمهی  تعانت از اخلاقیات دینهی، کهار  بی  اس مردانه، چه
 نتیجهه ی  بیشهتر  مهی آورنهد،   ثبهات  جایی در هم اگر اند. نتوانسته جامعه

 دین باوری نیز است. 
 نداشت، خاطر به بشر هرگز تاریخ که جهانی دوم جن   از ناشی تلفات
 بهه  امپریاآیسهم،  و آینهده  ههای  جن  از دیده زیان های کشور شد باعث
 موقهف،  ایهن  آن هها بها   کننهد.  پرهیهز  خهود،  جغرافیهایی  حهدود  رد ویهه
 خهاطر  بهه  آن را کهه  نسهلی  دو یك یها  به ثبات شده اند، اما فقط صاحا

 می ماند.   منحصر داشته و احسا  کرده اند،
 منهاف   بهر اسها    و کشور های مختلف اسهت،  تخلی  مردمان که قوانینی
ینهده بهه خهاطر منهاف      تغییر مهی خورنهد. نسهل ههای آ     شكل یافته و آنان
بهه   -و آن چه که از ضایعات نسل های گذشته حه  نكهرده انهد    -خود

 جرات به جن  و کشتار رو می آورند.
بهه   مختلهف،  ی دلایهل  ارائه با فمینیسم زنانه ی بعضی شاخه های مكتا

 مهربهانی،  رحمهی،  دل عواطف، جمله از زن، وجود و اندیشه روی ویِهه
. مهی کننهد   پیشههاد  را آنان حاکمیت یبائی،ز و ظرافت بودن، احساساتی
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به راحتی رد کنیم، سراغ کارنامهه ی   را مفكوره این بتوانیم این که برای
  سیاسی بعضی زنان می رویم.

 و سیاسهت  در دخیهل  و زمامهدار  زنهان  مهی کنهد،   بیان تاریخ که جایی تا
 کهه  مهی بینهیم  . صلح، انجام نهداده انهد   مهمی به خاطر کار های اجتماق،
 خادیسهت  ماموران قاآا در باستانی ادوار در فلسطینی جاسوسه ی آیله،د
 پورانهدخت، . مهی سهازد   بهدبخت  را سامسهون  اسرائیلی، پهلوان ما، خود

 ی اعهراب  بهی چهاره   و اسهیر  پارسهیان  مهی شهود   سهبا  ملكه ی ساسانی
 .شوند مسلمان
مهی   مصهروف  عشهقبازی  و عهید  در چنهان  ی مصهری،  ملكه کلئوپاترا،
 آن کهه  کنهار  در روم، نهامی  سهردار  انتهونی،  مهارک  بها  لاخرهبا که شود

 .می شود دنیا آن راهی موعد، از پید می دهد، دست از را کشورش
 در  وی نفههوذ و پرتاگههاآی فردینانههد بهها هسههپانوی ایزابههل ملكههه ازدواج
   یهها انلیزاسههیون نههام بههه وحشههتناکی اداره ی سههبا مههی شههود سیاسههت،
 زیهاد،  سهال ههای   بهرای  و آیهد  وجهود  بهه  اروپا عقاید ی تفتید محكمه
 خیلهی  انهواق  بهه  کلیسهائی،  و دربهاری  ضهد  عقاید به خاطر را تن هزاران
 اروپها را   مسهلمانان  و اسهلام  درخشان تمدن و بكشاند مرگ کام به فجی 
 کند. نابود
 یهك  چههره ی  بهدترین  بهه  امپراطهوری اش  هنلهام  روسی کاترین ملكه
 جوار در که اکثر اقوامی می شود سبا او شد. مبدل استعمارگر و عیاش
 نحهوی  بهه  وی گیرنهد.  قهرار  رو  ها استعمار تحت داشتند، قرار روسیه

 شوند. چاق ی تزاری، روسیه های استعماری سیاست باعث می شود
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--- 

 سراسهر  در را انسهان  هها  میلیهون  ویكتوریها،  ملكه قدرت هنلام انللستان
 .می کشاند نابودی و استعمار کام به زمین
مهی   اعراب روا با را ها رویه بدترین گوآدا مایر، صدارت هنلام لاسرائی
 دارد.

 بهید  سهرد،  جن  انللستان هنلام صدراعظم انللیسی، تاچر مارگریت
 .ها بود شوروی با جن  به حاضر مردی هر از

 کشهید  مهی شهود   سهبا  روسیه، تزار آخرین اآكساندرا فیودورنا/ خانم
 روسهیه  دربهاری  دختهران  و زنان با نحو بدترین به راسپوتین نام به بدنامی
 بهود  توانسهته  کشهید  ایهن  زیهرا  کند؛ استفاده سوء آنان از کرده و رفتار
 توجهه ملكهه ی   بها  طری ، و این از کرده و کنترول را تزار فرزند بیماری
 روشهی  چنهین  مهی داد.  انجهام  مهی خواسهت،   دآد که هرکاری روسیه،
نه درز برداشته و بنیهان ههای   از میا ی تزاری روسیه امپراطوری  شد سبا

 سلطنت، دچار فساد اخلاقی شوند.
 مغهولان،  ظهور هنلام که خوارزمشاه محمد سلطان خانم خاتون، ترکان

 مغهولان  پیهروزی  روند خود، مداخلات با بود، آنان رقیا قدرتمندترین
 بها  آن زمهان  اسلامی های تمدن بزرگترین آن، ساخت. به اثر سری  تر را

 .سان شدند یك خون و خاک
در برما در جلو چشمان کُل مردم جهان، فاجعه ی هوآوکاست مسلمانان 
روهینلیا در حاآی اتفاق افتاد که یهك زن بهه نهام آنه  سهان سهوچی،       

 برنده ی جایزه ی صلح نوبل، حكومت می کند. 
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 بهه خهاطر   کهه  مهی رود  شهمار  بهه  زنهانی  جملهه ی  از نیهز  زره فولاد مادر
 دارد؛ قهرار  انتقاد مورد خیلی و ماست های قصه جزو هاید، سیاهكاری

 و سیاسههتمداران بههالاخره ههها مههی باشههد. دیههو دنیههای بههه هرچنههد متعلهه 
 و فیلیپهین  بنللادید، هند، پاکستان، چون هایی کشور در زن زمامداران
 بهه خهاطر صهلح    کهار ههای مهمهی را    انهد  نتوانسته تنها نه دنیا، نقاط سایر
 داده افهزاید  های شهان را  کشور بحران ،بل در کنار مردان دهند، انجام
 بودنهد،  شده قائل را حقوق کمترین زنان، برای که طاآبان گروه مثلاً اند.
 به افغانسهتان، تحویهل داده شهده انهد. شهاید      بهوتو، بی نظیر حاکمیت در

 ههای  کارنامهه  نخیهر!  ام؟ گذشهته  خهوب  زنان های کارنامه از که بلوید
 بهه  نیهازی  و انهد  واضهح  بهزرگ  مهردان  یها کارنامه همانند زنان بزرگ
از این شوخی، تنقیهد ظهواهر اسهت. اگهر ملاآهی       ما قصد ندارند. توضیح

 میوند نمی بود، جن  دوم افغان و انللی  را بازنده بودیم.  
زنان و مردان، روکد های ظاهری جسم واحهدی بهه نهام انسهان اسهتند.      

یت را تضهمین مهی   ساختار هایی که از این دو پدیده ی بشری، دوام بشر
 کنند، در نف  خود/ انسان بودن، تفاوت ندارند. 

نقد فمینیسم با ابعادی که دارد، شاید نیازمند توضیحات بیشتر باشهد، امها   
ظاهرنلری بر این پدیده که گاهی جنسیت را ارجحیت می دههد، خهود   
تبعی  جنسیتی است. زنان، هرازگاهی که جایلاه سیاسهی مهردان را بهه    

اند، خصوصهیات آنهان بهرای اداره، وقتهی ضهعیف باشهند،        دست آورده
 همانند کارنامه ی مردان هستند. 
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با شعار دادن به نام زن یا مرد، در دام تبعی  جنسیتی، سقوط می کنهیم.  
مردان، محتاج زنان اند و زنان نیز محتاج مردان. انسان، حاصل مسهاوات  

به نام مذکر و  -دیریتطبای  زن و مرد است، بنا بر این، ظواهر شان در م
 مهم نیست.       -مونث

اآبته یادآوری می کنم که به اثر گند های مهردان کهه خوشهبختانه اکثهراً     
تاریخی، مستند و مكتهوب شهده انهد، از ذکهر امثهال مردانهی خهودداری        
کرده ام که خصوصاً در چهل سال اخیهر در افغانسهتان عزیهز مها، بایسهته      

 رها کنند.است جا را کاملاً برای زنان، 
درصد بدبختی های ما، حاصل کردار جن  زمخت/ مذکر است. از  33

پخد ویرو  کمپیوتر تها خیابهان آزاری زنهان و دختهران دیلهران، امها       
یادشان می رود که حسا سنت، نوبت خواهران و مادران خودشهان نیهز   

 فرا می رسد. 
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 123/  نوشته ی مصطفی عمرزی

 

--- 

 مستعار اسم
 

معمهول   رسهمی  می نویسند، که یکسان و شاعران گان، نویسنده در میان
 آن را زمهانی  چه در و کسی چه. می شود یاد مستعار اسم نام به که است
 .  نمی دانم من شاید یا نداریم آگاهی گذاشته، اسا 
 واقعهی  تخلهص  و حقیقهی  اسم که نامی ست عاریتی، اسم یا مستعار اسم

 تهاکنون،  هها  گذشهته  از اسهم  ایهن  از استفاده. کند نمی بازگو نویسنده را
نویسهنده، معمهول    واقعهی  هویهت   نله داشهتن  سری و ماندن مكتوم برای
 . است بوده
 مانهدن هویهت   مكتهوم  بهرای  وامهی داشهتند   نویسنده گهان را  زیادی علل
عوامهل مختلهف سیاسهی، اجتمهاعی،     . جوینهد  سهود  ترفنهد،   از این خود،

تاریخ  گرا را دچار رفتار غیر عادی ساخته اند. فرهنلی و غیره، انسان ها
 وجهود  در کهه  اآعنهانی  مطله   و اسهتبداد  را مرور کنیم، خودکامهه گهی،   

 وآهی  دیهده،  سهتم  انسهان  بودند،  شده یك جا خشن، سلطان های و امیران
 و فكهر  اظههار  منه  . پها ننشهیند   از صهورتی  ههیچ  به اند واداشته را امیدوار
 یهك ملهت   و جامعهه  یهك  ها برای آن طرم ایجاب حاآی که در اندیشه
 فكهر  غیر مستقیم نیز پهی  ی به گونه وامی داشت کسانی را بود، روریض

 باشند. و چاره
 خواسهته  بها درک بیشهتر،   که اند گروهی بسیار حسا ، قشر فرهنلیان یا

 اآقای اگر عملاً میسر نبود، غیر مستقیم نیز به وانتقاد، آگاهی به خاطر اند
 و اندیشه آزادی ان م استبداد، که صورتی در .بپردازند های عامه ذهنیت
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چه گونه می توان به تعمیم روشنلری هایی پرداخهت کهه از    بیان است،
 آسیا مستقیم حفظ کنند؟

کسهانی   چه گونه که کند کمك می تواند تاریخی رویداد چند به اشاره
 منتقهل  اجتمهاق،  بهه  را خهود  ی اندیشهه  و حهرف  مجازات، ضمن فرار از
 یافتهه  آغهاز  اوان همهین  از مسهتعار،  ماس ترفند از استفاده کرده اند. شاید

 .باشد
 در. نشهد  محهدود  سیاسهی  موارد به صرف مستعار، اسم ابزار به پرداختن
 روشنلری، به خاطر نویسنده، چه شاعر چه ی ادبیات، فرهنلیان، گستره
 بعضهی شهبیه اسهم    کهرده انهد کهه    اسهتفاده  زیادی تشبیهات اوصاف و از

 بوده اند.   مستعار
بیستم، شناخته  قرن آغاز از مستعار، بیشتر اسم رواج عاصر،م افغانستان در
 برای زمینه خواه، آزادی و طلا اصلام های جمعیت با رشد. است شده

 ترفنهد  بهه  افغانهان  مهی شهود.   میسر مستقیم، غیر مستقیم و های رویارویی
 الله حبیها  امیهر  مرحهوم  در امهارت . بیشتر متوسل می شوند مستعار، اسم
 جلها  بها  طهرزی،  محمهود  علامهه  آنان، را  در و آگاه فرهنلیان خان،
مهی سهپارند.    بهه نشهر    افغانی، الاخبار سراج نام را به ای نشریه امیر، توجه

در همین مسیر، کارب رد اسم مستعار با مكتوم مانهدن هویهت کسهانی کهه     
ههایی   مسهتعار  اسم از پریشان، روشنلری می کردند، وضاحت می یابد.

 معروف: شعر با عبداآهادی داوی مرحوم. دشناخته می شو که ست
 کی به تا افغان اولاد کی به تا»
 کی به تا کیهان به تا کیهان به تا
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 گوش به آمد سحر مرغ کوکوی
 «کی... به تا حریفان ای غفلت خواب این

 بها  شهاید او را  حقیقهی،  نام با می کند که آغاز هایی اندیشه آن ترویج به
 بهه  مسهتعار  اسم گزیند  تاکنون، آن زمان از. می کردند مواجه مجازات
 .است شده تبدیل در میان فرهنلیان ما سنتی و رسم
 داوود تها  شههید  کودتهای  از کهه  اسهتبداد  و اختنهاق  ابرهای رفتن کنار با

اوصهاف   و نهام هها   از اسهتفاده  آوردنهد،  دوام طاآبهان  حاکمیت ی خاتمه
 ند. اجتناب از مواجهه ی مستقیم، دچار تنوق شده ا برای

 تها  آورد فرآهم مناسبی را موقعیت جهانی، ی جامعه به هر حال، حضور
 بیهان بپردازنهد؛ امها    ابهراز  و نظهر  اظهار به بتوانند راحتی به ما اندیشمندان
 ملاحظات و سد عنوان به ای اندازه تا جامعه، بودن مذهبی و بودن سنتی

 جها ههایی   آن هها در  دارنهد.  آنهان قهرار   برابر در حزبی و قومی کشاکد
 هنوز سنت،  و مذها پیرامون آزاد های بحث. تابو می شوند باعث حتی
 صهورت کلیشهه یهی اجتمهاق،     بر توجه هنوز .اند گریبانلیر و مشكل هم

 زیادی می کند.  اقتصاد، و فرهن   سیاست،
به دلایل دیلر نیز اسم مستعار دارند. در  سطح خانواده هها اسهم    تعدادی

شیرآغا برای ذکهور، کوکهو گهل، بهی بهی گهل،       های لال آغا، دل آغا، 
شیرین گل که با افزاید سن تغییر می خورند، همچنان شماری به خاطر 
جنایات، بدی ها و زشتی هایی که کرده اند، اسهم مسهتعار دارنهد. شهاید     
ایراد بلیرند که آن ها نام ها، اآقاب یا اوصاف استند، اما من مهی گهویم   

 بسیار چنین نیست.  
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نظیمی حكومت های کرزی و غنی که در ساب  به گونه ای بها  موتلفان ت
نام های مستعار شناخته می شدند، ماننهد کمهین چهی، چریهك، بچهه ی      
قومانهدان و غیهره، در تقسههیم اوقهات قههدرت، از نهام هههایی اصهلی خههود      
استفاده می کنند. این مسئله باعث شده تا مردم ما بسیار تعجا کنند کهه  

 نیز داشتند. آنان، نام های انسانی 
اسهتفاده از اسهتم    کهه  کنیم توجه ادبیات و هنر فرهن ، ی عرصه به اگر

نهیم   یهك  سلیقه،  و ذوق تداوم کنار در را دارد، کاربرد مستعار، بیشترین
 خوداختیهاری  بها  حهاکم  فضای که می دانید می شود. عجیا نمودار ر خ
 را شهی آموز اسهناد  و آمهوزش  حیثیهت  کرده اند، فرآهم که زیادی های
 بزرگتهرین  می تواننهد از  ها در این راستا، رسانه. است صفر کرده ضرب
 را هها  رسهانه  صهاحبان  و انهدرکاران  دست. باشند اآلوها ترین برجسته و
 ایهن  حزبهی،  و اهداف تجاری طم  به که می دهند تشكیل کسانی اکثراً
 مشهخص،  ههای  برخواسهته  تمرکز با تعداد این. کنند می آآوده را بخد
   یافته اند. مشكل مردم را آگاهی و تنویر بر اسا  ها رسانه فعاآیت اصل
 بها  انهد  فقهط توانسهته   مشهكل،  صهدها  بها  تصهویری  و صهوتی  های رسانه
 رسهانه . جلوگیری کننهد  مخاطا، فرار از خارجی محصولات از استفاده
 فرصت ها که رسانه ی گونه این در. هایند رسانه آجن اوج مطبوق، های
 ی پیمانهه  بهه  سهواد  بهی  انهدرکاران  دست نیست، ویرتص و صوت پخد
گان آن هها،   واژه و نلارش آحن از دنیای مجازی که از کاپی با بزرگ،

بها   انهدرکاران،  دسهت  سهوادی  کهم  بها  و واضحاً آشكار هستند دزدی ها 
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شهیوه ی دیلهر اسهتعمال اسهتم      نمهی شهوند،   اصهلام  نیهز  مصهحح  دست
 مستعار را معمول کرده اند. 

رسوایی اغلاط، اما عامل غلطی به خاطر نام مستعار، شهناخته  در صورت 
نمی شود. در این سلسله، بعضی به اصطلام نویسنده گان نیز قرار دارند. 
     ایههن طیههف کههه بیشههتر بههه اثههر بههی بنههد و بههاری عرصههه ی فرهنلههی بههه   
نویسنده گی رو آورده اند، با نام مستعار، خود را وقایه می کننهد. یافهت   

انی کهه عرصهه ی فرهنلهی مها را سهیاهكاری کهرده انهد،        نام نویسنده گ
  آسان نیست. آنان با نام های مستعار، غیا شده اند. 
به خاطر حهذر   که شدیم خلاصه ضمن معرفی صنعت اسم مستعار، آگاه

 ایهن  اسهت. بهه   شهده  وسهیله  مسهتعار،  اسم نیز آوردن  اتهام و از رسوایی
ی کشهور کهه از تمهام    عرصهه ی نویسهنده گه    گونه، بعضی علاقه منهدان 

 مهردم  اصهطلام  بهه  را خهود  ذوق انهد  کمالات آن بی بهره اند، خواسهته 
اگر بد بود، هیچ ک   نور. الله نور که بود خوب اگر بیازمایند. «خدایی»

 نمی فهمد. 
بنا بر این، وفرت استم مستعار، تنها به خاطر هرا  از روشنلری نیسهت،  

سهوء اسهتفاده ههم معمهول مهی       بل به خاطر شیطنت، فریا کاری، ریا و
 باشد.  
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 مبارك! حج
 

       عبههادات واقعههی،  و دینههی مناسههك آوردن جهها درسههت بههه اهههداف از
بهر   آن جایی که از. و اختیار اخلاق است تقوا به پابندی ی نف ، تذکیه
 خهاکی  ی کهره  روی فسهاد  اوج یها  آخراآزمهان  بهه  دینی، روایات اسا 
 پهرده  و نهانكهاری  عجهز،  بها  توام هک دینی مراسم ادای ایم، شده نزدیك
 اسهت؛  آورده میهدان  بهه  را متهدین  ریاکهاران  بعضهی از  حالا بود، پوشی
 مناسهك  ادای به خهاطر  اسلام، بزرگان و نبوی کردار از دور که کسانی
 .می کنند فخر دیلران، بر دینی
 و کلمهات  و تعهدادی از  ورد بها  تنهها  مسهلمان مهردم مها    ههای  تهوده  اکثر

. مهی رونهد   دنیا آن به -آن ها ومفهوم معنی درک بدون -عربی جملات
 .می گیرد ریشه ما، آموزشی نظام از و دارد بسیار تامل جای مسئله، این
. عربهی اسهت   از فرهنه  زبهان   عبهارت  مهردم مها،   اکثهر  نزد اسلام، دین
مهی رسهاند.    فكهاهی  و طنهز  بهه  سهر  رابطه، این در آمده وجود به ضعف

 بهه  عربسهتان،  بازگشهت از سهفر   از  په  یهك افغهان   کهه  معروف اسهت 
 هنلهام  انهد،  مسهلمان  به   از عربسهتان  مهردم  که می کرد نقل دوستاند
مهی خواننهد؛    نیهز قهرآن   غیره و کردن صحبت خوابیدن، خوردن، رفتن،

 زیرا در آن جا همه به زبان عربی صحبت می کنند.

 نمها ههای مها را    تظهاهر مسهلمان   از دیلهری  ی گوشه حج، مناسك ادای
 خبر اند. بی حج، هدف اصل اکثر آنان از می دهد. نشان
 از تعهدادی په    کهه  می کنهیم  مشاهده را هایی موتر اخیر، سال چند در

را  سهبز، آن هها   رنه   بهه  ههایی  تكهه  در  هنلام بازگشت با حج، مراسم
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 این راکبان «مبارک! حج» اند: شده بر روی این تكه ها، نوشته  و آراسته
    حهج  خهوب، . مهی گذرنهد   شهما  جلهو  از  ژسهت،  از ای گونهه  بها  ها موتر
 حهج  ملر بروی؟! رژه مردم جلو داری نیاز چه حالا مبارکت! ای، کرده
 از اجتنهاب  و خهدا)ج(  بها  تعههد  به خاطر به جهای آوردن فهر ،   کردن
 عهزت  و تقهوا  نباید خدا)ج(، منزل در گرفتن قرار با ملر نیست؟ گناهان
   حاصل کرد؟ نف 
 اگهر . اسهت  شهرط   کعبه، مقام در تظاهر از ورید و گذاشتن تظاهر کنار

 پیهر  ی فرمهوده  همهان  مصهداق  کهه  بهی شهك   نمی پنسدید،  و نمی دانید
که نماز زیاد خواندن، کار پیهر   بدان»: می گوید که می گیرد قرار هرات

و حج نمودن، تماشهای   نان است ءو روزه فزون داشتن، صرفه زنان است
 ...«ان استاما نان دادن، کار مرد، جهان است
 «مبهارک!  حهج » عبهارت  حهاوی  ههای  تكهه  ایهن  کهه  این جاسهت  جاآا
به این معنی ست که شما بهه کسهی    زبان دری، دستور در  و اند مخاطا

   تبریك بلویید.
آن چه معمول کرده اند، بیشتر مصداق این بیان معهروف سهعدی اسهت:    

مشك آن اسهت کهه ببویهد، نهه آن کهه عطهار بلویهد. دانها چهو طبلههء           »
طارست خاموش و هنر نمای و نادان خود طبل غازی، بلند آواز و میان ع
  « تُهی.
 پهول  کهه  نیسهت  بهه جها   آیها  استید! الله)ج( رهرو کنید که ثابت عمل در

کشهور   فقیهر  و معیهوب  یتیم، گرسنه، هزاران از یكی به را جهان تماشای
ه می داشتید که  یقین گار آفریده عظمت و قدرت به اگر خود ما بدهید؟
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می  تو که ره این» برویم؟! عربستان به نیاز است چه  صمد/ بی نیاز است،
 «ترکستان است! به روی

فریضهه ی   توفیه   کهه  کسانی. نیست حج مبارک ی فریضه نفی منظورم
 و نبهوی  کهردار  اآههی،  فرمهان ههای   امها  اند؛ خوشبخت حج را می یابند،

 هها و  جهان  زنهده  بهرای  بتهوانیم  اگهر  که می شوند رهنمون واقعی، ایمان
خاطر  آرامد می کشند، زجر های روزگار، دشواری آنانی که به خاطر

   کنههیم، از بزرگههان اسههلام، پیههروی  فههراهم آمحههه ای نیههز راحههت بههرای و
 درد ها و رنج های مردم ما کاهد بیابند.   بدهیم ترجیح کرده ایم.
 بی دل:

 دل به دست آور که حج اکبر است

 ر استیك دل بهت ،از هزاران کعبه
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 )نویسنده، پهوهشلر و روزنامه نلار(

 در کابل. ش1362عقرب سال  2متوآد  -
 .ش1373در سال « آیسه ی عاآی استقلال»فارغ از  -
 پوونځى  « رادیههو و تلویزیههون»بخههد فههارغ بههه سههویه ی دیپلههوم از  -

 .ش1332ژورناآیزم پوهنتون کابل در سال 
از پروژه های آموزشی « گزارشلر انتخابات»ینامه ی دارنده ی گواه -

 .BBCشبكه ی جهانی 

 تجربیات کاری:
عضو شورای مرکهزی، گزارشهلر، خبرنلهار، روزنامهه نلهار، مهدیر مسهوول        
نشریه، همكار قلمهی، مصهحح، نویسهنده، تهیهه کننهده، کهارگردان، مسهوول        

در نهاد ها و ارزیابی نشرات، مسوول طرم و ارزیابی و مسوول واحد فرهنلی 
اتحادیهه ی ملهی   رسانه هایی چهون اتحادیهه ی ملهی ژورناآیسهتان افغانسهتان،      

  انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان،ژورناآیستان و خبرنلاران افغانستان، 
بنیهان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و تلویزیون «1»، تلویزیون«قلم»هفته نامه ی 
، مجلهه ی  «سرخط»روزنامه ی  لامی ایران(،)منتشره در جمهوری اس« اندیشی
ټون  »، وب سهایت  «افغهان  ټون »، وب سایت «تحریك»، گاهنامه ی «اوربند»

، وب سهایت  «تانهد »، وب سهایت  «24دعهوت میهدیا   »، وب سهایت  «افغانستان
، وب سهایت  «دانشهنامه ی افغهان  »، وب سهایت  «حقیقت»، وب سایت «روهی»
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، وب «خبرپانهه »، وب سایت «نن»ایت ، وب س«آر او بر»، وب سایت «سمسور»
 «.آمو فلم»واحد توآید  و« کتابتون»سایت 

 فرهنلی -آفریند های کاری
 برنامه ها و فلم های مستند تلویزیونی:    

«: باختر»در تلویزیون « یك سده فراز و نشیا»برنامه ی مستند تاریخی -1
 دقیقه یی. 24قسمت  14
 13«: بهاختر »در تلویزیهون  « یخآیینهه ی تهار  »برنامه ی مستند تاریخی  -2

 دقیقه یی. 24قسمت 
   24قسههمت  21«: بههاختر»در تلویزیههون « نههای»برنامههه ی مسههتند ادبههی  -3

 دقیقه یی. 
 دقیقه.   24«: باختر»در تلویزیون « سرطان 26»فلم مستند  -4
)پیرامون زنده گی مرحوم فقیر فروزی( « پهواک کوهسار»فلم مستند  -5

 دقیقه. 41«: باختر»در تلویزیون 
 تخلیقات:

 منتشر شده است. -صحبت های مغاره نشینان )طنزی( -1
 منتشر شده است. -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی(. -3
 منتشر شده است. -چهار یادواره )معرفی چهار فرهنلی افغان( -4
 سخن در سخن )معرفی کتاب ها(. -5
خ تحلیلههی و شههفاهی افغانسههتان یههك قههرن در تههاریخ و افسههانه )تههاری -6

 منتشر شده است. -(م2111تا  م1311از
 منتشر شده است. -افغاننامه )مشاهیر افغان( -7
 منتشر شده است.  -پشتون ها )تحلیلی( -3
 رسانه ها، مدیریت و نوسان ها )رسانه یی(. -3
 اجتماعی(. -در هرج و مرج زیستن )سیاسی -11
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 تاریخ عمی  )طنزی(. -11
است و اجتمهاق )مقهالات منتشهره در روزنامهه ی     اندیشه در بستر سی -12

 منتشر شده است. -سرخط(
 منتشر شده است. -تحلیلی( -با زبان دری )تحقیقی -13
 روزگار )نوستاآهی(. -14
 پاسخ )واکند ها(. -15
 تامل و تعامل فرهنلی )فرهنلی(. -16
 ارتجاق و مرتج  )انتقادی(. -17
 سیر فرهنلی )فرهنلی(. -13
 پی آمد تصویر )فلم و سینما(. -13
 در منظر بیلانه )تحلیلی(. -21
 ذهنیت متنازق )ابراز نظر(. -21

 جزوه ها:

 به رن  آبی )زنده گی شهید مینا(. -1
مردی از سرزمین آزاده گان )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمهد   -2

 شفی  گل آقا شیرزی(.
 )زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعیم(.« نعیم»محمد نادر  -3

 تاآیفات:

تها   ش1327نمای افغانان )فلم هنری سینمایی افغانسهتان از  هنر در سی -1
 منتشر شده است. -امروز(

 گردآوری ها:

 منتشر شده است. -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )تنقید تاریخی( -1
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منتشهر شهده    -حقیقت خورشید )پیرامون کلمات افغهان و افغانسهتان(   -2
 است.

 (. در ایران قومی در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز -3
 )اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران(. در متن مدعا -4
منتشهر   -نلرش نو بر شاهنامه و فردوسی )تنقید فردوسهی و شهاهنامه(   -5

 شده است.
منتشهر شهده    -م نحنی تاریخ )تنقید کهوروش و سلسهله ی هخامنشهی(    -6

 است.
 منتشر شده است. -آریاییسم )تنقید پدیده ی آریایی( -7
 منتشر شده است. -)معرفی زنده یاد استاد ناصر پورپیرار( پور ِخرد  -3
منتشهر شهده    -زبان دری و ویهه گهی ههای آن(  پیرامون دری افغانی ) -3

 است.
منتشهر   -آیین های سخیف )تنقید ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی( -11

 شده است.
 نامه ی من )پیرامون زنده گی و کارنامه ی مصطفی عمرزی(. کتاب -11
 )تنقید و بررسی پدیده ی معروف به ستمی(.پندار ستمی  -12
 منتشر شده است. -آرکاییسم )تنقید باستانلرایی( -13
 معنی )گزیده هایی از سخنان اندیشمندان(. -14
 محوطه ی سیاه )تبیین و بررسی فارسیسم(. -15
 رساآت ملی )کارنامه ی محمد طارق بزگر(. -16

 ترجمه ها:

 -«یهون »اسهماعیل  تا حصار پنتاگون )سهفرنامه ی واشهنلتن(: محمهد     -1
 منتشر شده است.

 منتشر شده است.  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعیل  -2
 منتشر شده است. -«یون»ساختار هندسی شعر پشتو: محمد اسماعیل  -3
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انلیزه های فرار نخبه گان حرفهه یهی از افغانسهتان: محمهد اسهماعیل       -4
 منتشر شده است.  -«یون»
کنم )سفرنامه ی هنهد(: محمهد اسهماعیل     تخت دهلی را فراموش می -5

 منتشر شده است. -«یون»
منتشهر شهده    -«یون»افغانستان در پیچ و خم سیاست: محمد اسماعیل  -6

 است.
منتشهر شهده    -«یهون »اگر جهانیان شكست بخورند؟: محمد اسماعیل  -7

 است.
 منتشر شده است. -«یون»درست نویسی پشتو: محمد اسماعیل  -3
 منتشر شده است.   -«یون»سماعیل فقر فرهنلی: محمد ا -3
منتشهر   -«یون»در قلا کرملین )سفرنامه ی مسكو(: محمد اسماعیل  -11

 شده است. 
د افغانسههتان ملههی  »در اختیههار  -«تحریههك ملههی افغانسههتان »مشههی  -11

 ، قرار داده شده است.«تحریك
اختیار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12

 ار داده شده است. ، قر«افغان
در اختیار این نهاد،  -«انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده است.
در اختیههار ایههن  -«حههزب حرکههت مردمههی افغانسههتان »اساسههنامه ی  -14

 حزب، قرار داده شده است.
در اختیار این حزب،  -«حزب حرکت مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -15

 ت.قرار داده شده اس
 «.یون»ناگفته های ارگ: محمد اسماعیل  -16

 همكاری های فرهنلی با دیلران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها
 کتاب ها و نشریات: 
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تحقیقی پیرامون سواب  تاریخی و موقف حقوقی قرارداد »، «سایه بان بی سایه»
 منههار»، «پهههواک؛ زنههده ی جاویههدان اسههت»، «پشتونسههتان»، «و خههط دیورنههد

 -زنده گی امیر دوست محمهد خهان  »، «حكمیت انللی  در سیستان»، «نجات
 )راج  به احمد یاسین ساآك قادری(.« پیروزی»و « جلد اول

 فلم ها و برنامه های تلویزیونی:
بازتاب اعتمهاد  »، «همتا»)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر»

 )مستند زنده گی شهید عبداآح (.« هید ملتش»)سلسله ی انتخاباتی( و « مردم
  مدنی:  -تاییدات فرهنلی

 ش.1332پوهنتون کابل در سال « مژورناآیز پنځى ی»ستایشنامه ی  -
 ش.1336در سال « مجم  صلح افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1333در سال « شورای ژورناآیستان افغانستان»ستایشنامه ی  -
 ش.1336در سال « ی افغانستان مشرانو جرگه»ستایشنامه ی  -
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